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 فصل 

بچه ها دوان دوان از كلاسها بیرون زنگ آخر به صدا در آمد و 

 آمدند تا هر چه زودتر از مدرسه خارج شوند .من و

لیلا هم كیفهایمان را برداشتیم و راهي منزل شدیم .نیم روز بود و 

 هوا نسبتا گرم مسیري كه ما براي رسیدن به خانه

انتخاب كرده بودیم یكي از كوتاهترین و متنوعترین راهها بود چون 

 ازارچه اي كه تقریبا نیمي از راه راكه وجود ب

بخود اختصاص داده بود سبب میشد خستگي راه را كمتر احساس 

 كنیم.وجود مغازه هاي مختلف و رفت و آمد مردم

سر و صداي اتومبیلهاي در حال حركت و داد وفریاد دست فروشها 

 كه هر كدام سعي داشتند جنس خود را به فروش

ا میشد .من .لیلا بیشتر اوقات در برسانند همیشه باعث تفریح م

 موقع عبور از جلوبازارچه دقایقي را صرف نگاه كرد

به تك تك مغازه ها میكردیم و غافل از گذشت زمان از دیدن 

 خوراكیهاي گوناگون در حال و هواي آن مكان لذت

میبردیم.آنروز بعد از ریسیدن به سر كوچه مان تازه فهمیدیم كه 

 ي تندتر كنیم تا زودترباید قدمهایمان را كم
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به خانه برسیم در همان حال از دور متوجه شلوغي و هیاهوي عده 

 اي شدیم.بي اختیار به طرف لیلا برگشتم و با

نگراني پرسیدم:بنظرت چه شده؟لیلا هم كه از چهره اش پیدا بود به 

 هیجان آمده با لحن ناراحتي گفت:حتما همسایه

نزدیكتر شدیم دانستم حدس لیلا ها به جان هم افتاده اند.كمي كه 

 درست بوده است .كوچه ما به میدان مبارزه تبدیل

شده بود طرفین دعوا در وسط معركه مشغول فحش و ناسزا گویي 

 بودند و عده زیادي از مردم محل دایره وار به

گرد آنها حلقه زده بودند.چند نفر هم به حالت میانجیگري سرگرم 

 مادر منصور كه جدا كردن طرفین دعوا بودند

روسریش از سر افتاده و رنگ چهره اش به شدت گلگون شده بود 

 یك پایه جدال و طرف مقابلش مادر مجید بود كه

او هم از نظر آشفته دست كمي از آن یك نداشت و از شدت 

 عصبانیت كف سفیدي به دهان آورده بود.مشخص نبود

مردها به میان جنگ آنها بر سر چه بود اما به هر دلیل هنوز پاي 

 نیامده بود .در دل خدا را شكر كردم كه مادر من در

این جریان دخالتي نداشته.همانطور كه با هیجان سرگرم تماشا 

 بودیم صداي مادر ما را به خودمان آورد .با لحن

 تحكم آمیزي گفت:بچه ها براي چه آنجا ایستاده اید ؟
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بعد از سلام داخل منزل به ئنبال لیلا با عجله از میان مردم گذشتیم 

 شدیم.لیلا با عجله كیف و لباسهایش را درون اتاق

پرت كرد و رفت كه بقیه ماجرا را دنبال كند و من مجبور شدم 

 علاوه بر وسایل خود لوازم او را هم جمع و جور

كنم.وقتي به حیاط برگشتم مصطفي برادر كوچكم به دامنم چسبید و 

 ریدي؟به یادگفت:شیرین امروز برایم چیزي نخ

شكلات توي جیبم افتادم و گفتم:اول بگو ببینم امروز پسر خوبي 

 بودي؟با حالت بامزه اي كه دندانهاي شیري كرم

خورده اش را نشان میداد خندید و گفت:بله بودم.دستش را گرفتم و 

 گفتم آفرین پسر خوب بیا تا یك شكلات

 .خوشمزه به تو بدهم

لا و پشت سرشان علي وارد سرگرم مصطفي بودم كه مادر و لی

 حیاط شدند.خواستم بپرسم دعوا به كجا كشید ؟ولي

چهره عصباني علي مرا ساكت كرد با صداي بلندي بر سر لیلا 

 فریاد كشید:صدبار نگفتم در این مواقع حق نداري از

منرل خارج بشوي؟آخر مگر تو سر پیازي یا ته پیاز كه در میان 

 پشت مادر پناه جمع ول میگشتي؟لیلا از ترس به

برده بود علي با حالت گلایه خطاب به مادر گفت:اگر شما نمیرفتید 

 به دعواي مردم نگاه كنید این وروجك هم آنجا
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نمي ایستاد به آن چرندیات گوش كند.مادر آرام غر غري كرد و 

 بطرف آشپزخانه رفت لیلا هم از ترس پرید توي

ش علي متوجه من دستشویي وبا كمي ترس و لرز سلام كردم.دادا

  –شد و لحن كلامش كه تا آن لحظه تند و عصبي بود  

 

كمي نرمتر شد و به آرامي گفت:سلام دختر خوب.از طرز بیانش و 

 كلمه دختر خوب لبخندي زدم و در همان حال جلو

رفتم و بسته هاي میوه اي كه در دستش بود گرفتم.نگاه پر مهرش 

 چطوررا بمن انداخت و پرسید:امروز درسها 

بود؟گفتم امتحان ریاضي داشتیم كه خوب دادم.فردا هم تاریخو 

 جغرافیا داریم با آنكه چهره اش خسته بود ولي

لبخندي زد و گفت:س امروز هم درسهایت را بخوان كه امتحانات 

 فردا هم خوب بشود دوست دارم امسال هم ما را

صرف روسفید كني .سرم را زیر انداختم و گفتم:چشم داداش. موقع 

 نهارمادر جریان دعواي همسایه ها را با آب و

تاب براي پدر تعریف كرد و گفت:بالاخره با پادرمیاني قضیه 

 خاتمه پیدا كرد ولي در این میان همه فهمیدند كه

خواهر مجید شبها جایش را خیس میكند و منصور با دختر همسایه 

 بغلي بي اجازه بابا و ننه نامزد شده اند.حالا
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است یا دروغ چه تهمتهایي كه به آنها زدند.من و لیلا و بگذریم ر

 نرگس به هم نگاه كردیم و یواشكي خندیدیم .علي

به صداي بلتد گفت:بس كنید مادر همه حرفي را كه نباید جلو این 

 بچه ها به زبان آورد .وقتي میگویم این نیم وجبي

ادر نباید برود به این دعواها نگاه كند به خاطر همین حرفاست.م

 دیگر چیزي نگفت و سخن را كوتاه كرد.بعد از اتمام

غذا سفره را جمع كردیم و طبق روال هر روز سینس چاي را 

 .همراه با زیر سیگاري جلوي پدر گذاشتیم

پدر مرد آرام و خوش خلقي بود كه به صفات خوب او بردباري و 

 زحمت كشي را هم میتوان اضافه كرد.چرا كه هر

ظهر در اداره آب كار میكد و بعد از صرف روز صبح زود تا 

 نهار و كمي استراحت در جاي دیگري مشغول به كار

میشد شغل دومش تا نزدیكیهاي شب به طول مي انجامید و معمولا 

 وقتي بخانه بر میگشت كاملا خورد و خسته بود.در

این دوران اكثر مردم از سطح در آمد كمي برخوردار بودند و به 

 مجبور بود براي رفاه  سر عائله همین خاطر پدر

اش بیشتر تلاش كند .گرچه در این میان علي هم از هیچ تلاشي 

 كوتاهي نمیكرد.او به گفته همه دوستان و آشنایان

پسر پاك و نجیبي بود كه همیشه یك هدف را دنبال كرده بود درس 

 و همراه آن كار كه هم خرج خود را در بیاورد و
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ما باشد.اكبر و محمود هم كه هنوز  هم آنكه كمك خرج زندگي

 محصل بودند خود را مجبور به انجام كاري

نمیدانستند مصطفي هم كه هنوز به مدرسه نرفته بود.من و لیلا فقط 

 یك سال تفاوت سن داشتیم بقول مادر شیره به

شیذ بودیم ولي خواهر بزرگم نرگس سال از لیلا و  سال از من 

 مشكلات مالي دربزرگتر بود .اگر بعضي وقتها 

بین نبود خانواده خوشبختي بودیم یا دست كم در بین بقیه همسایه ها 

 كه هر روز سر و صداي یكي از آنها بلند بود و

 .دائما درگیري داشتند خانواده ما آدمهاي كم سر و صدایي بودند

این روزها مادر توجه بیشتري به نرگس میكرد.بعضي وقتها جسته 

 یدم كه میگفت باید به فكرو گریخته از او میشن

تهیه لوازمي براي نرگس باشم چرا كه او دیگر بزرگ شده است و 

 امروز فردا است كه به خانه بخت برود تعجب من

از این بود كه مادر چرا حرفي از علي بمیان نمي اورد هر چه 

 باشد او از همه بزرگتر بود با این فكر یكبار كه دوباره

پرسیدم:مادر چرا علي ازدواج  مسئله نرگش را پیش كشید

 نمیكند؟مثل اینكه چیز تازه اي شنیده باشد از گوشه

چشم نگاهي بمن كرد و با حالت بخصوصي گفت:او تازه مشغول 

 كار شده بعد از یك عمر سختي كشیدن حالا كه
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كمي دست و بالمان باز شده نه بدار نه ببار فوري گرفتارش 

 ریالي به ما كمككنیم؟میداني اگر ازدواج كرد دیگر 

نخواهد كرد و آنوقت برمیگردیم به جاي اولمان بگذار كمي 

 زندگیمان سر و سامان بگیرد به موقع براي او هم اقدام

خواهیم كرد.خوشبختانه چیزي كه زیاد است دختر دم بخت .از 

 مادر تعجب میكردم كه چطور راجع به پسر بزرگش

س چه فرقي داشت اینطور قضاوت میكند مگر زندگي علي با نرگ

 كه به خاطر رفاه بقیه او باید زحمت میكشید ؟وقتي

دوباره قضیه نرگس را پیش كشید حرصم گرفت و بلند شدم كه به 

  –سراغ درسهایم بروم.  

 

یكي از روزهاي آخر خرداد بود و هوا دیگر حسابي گرم شده بود 

 من و لیلا عرق ریزان از سر جلسه آخرین امتحان

شتیم.لیلا با آنكه یكسال از من بزرگتر بود چون سال به خانه برمیگ

 قبل در جا زده بود همكلاس من بود امسال براي

هر دوي ما حائز اهمیت بود چرا كه در صورت قبولي سال بعد به 

 دبیرستان میرفتیم و این موضوع با تعریفهایي كه

نرگس از دبیرستان میكرد خیلي برایمان مهم بود.البته خیال م 

 از بابت لیلا ناراحت بود چون او از نظر درسي بیشتر
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ضعیف بود .معمولا براي پیش برد او در اوقات فراغت معلم سر 

 خانه او بودم و هر چه را كه یاد میگرفتیم باید به زور

در مغز او فرو میكردم.بقیه بچه ها خودشان را راحت كرده بودند 

 جو كاري به كار او نداشتند حتي بمن هم اگر احتیا

داشتم كمكي نمیكردن در اینطور مواقع اگر اشكالي برایم پیش 

 میامد به سراغ علي میرفتم و از او كمك

میگرفتم.علي همیشه با یك دنیا مهرباني هر چه قدر كه لازم بود 

 وقت صرف من میكرد تا همه مطالب را خوب یاد

بگیرم .بعضي وقتها هم براي تشویق یواشكي میگفت:من به نرگس 

 لیلا امیدي ندارم ولي امیدوارم تو در تحصیلو 

علم به مراتب بالایي برسي و مایه افتخار من و خانواده باشي.در 

 پاسخ محبتهاي او قول دادم كه همه تلاش خود را

بكنم.بین افراد خانواده داداش علي را بیش از همه دوست داشتم 

 چرا كه او یكپارچه محبت گذشت و فداكاري

ینكه به دیگران بي علاقه باشم اما رفتار بقیه خواهرها بود.البته نه ا

 و برادرهاي من به نحوي بود كه همیشه باعث

 .ایجاد فاصله بین ما میشد

شاید همه اینها به خاطر تفاوت ظاهري ما بود چون من شبیه به 

 هیچیك از افراد خانواده نبودم.معمولا در برخورد با
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و با تعجب و كنجكاوانه اینو  دیگران همه متوجه این تفاوت میشدند

 به رخ خانواده ام میكشیدند و همین امر بیشتر

سبب میشد كه فاصله بین ما روز به روز عمیقتر شود.در این میان 

 رفتار  خواهرم با من حالت بدي بخود میگرفت.و

بیشتر اوقات كینه و كدورت را در نگاه یا اعمالشان احساس 

 پدر و مادرم ومیكردم.در عوض رفتار مهر آمیز 

محبتهاي بي پایان علي جبران همه چیز را میكرد.خانواده من رنگ 

 پوستي تیره داشتند همراه با موهاي وزوزي و

لبهاي برجسته روي هم رفته همه بچه ها بي شباهت به پدر و مادر 

 نبودند.فقط علي از این قاعده مستثني بود البته او

وض همه اعضاي هم پوست نسبتا سبزه اي داشت ولي در ع

 صورتش تك تك خوش حالت و زیبا بود چشمهاي

درشت و سیاه رنگش مانند آینه اي نمایانگر احوال درونش بود 

 مثلا مواقعي كه خوشحال بود یا نگران بخوبي میشد

از حالت چشمها یا نگاهش فهمید در موقع عصبانیت یكي از 

 ابروان سیاه رنگش خود به خود به طرف بالا تمایل پیدا

میكرد و طره اي از موهاي شبحي رنگش به روي پیشاني مي 

 افتاد.روي هم رفته از آن تیپهایي بود كه وقتي در

مجلس یا جمعي حضور داشت ئخترها سعي فراوان میكردند كه 

 توجهش را بخود جلب كنند.دختران همسایه هم از
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این قائده مستثني نبودند و مواقعي كه علي در منزل بود به بهانه 

 والات درسي به خانه ما مي آمدند و با هزار ناز وس

ادا از او كمك میخواستند.این برنامه وقتي قوت گرفت كه علي در 

 شركت نفت استخدام شد.بعد از آن ما دیگر از

دست مزاحمتهاي آنها آسایش نداشتیم.خلاصه از علي كه بگذریم 

 مشكل اصلي من ظاهر خودم بود نمیدانم چرا از

ر اینهمه با افراد خانواده ام تفاوت داشتم .وقتي در نظر شكل ظاه

 آینه نگاه میكردم بجاي سپاس از لطف خداي

مهربان كه به من ظاهري خوب عطا كرده بود همیشه با خود 

 میگفتم چرا؟دلیل اینهمه تفاوت چیست؟یكبار كه همراه

با مادر سرگرم انجام كارهاي آشپزخانه بودیم پرسیدم:راستي چرا 

 هیچیك از شما نیستم؟و براي اینكه به او من شبیه

بر نخورده باشد اضافه كردم خیلي دلم میخواست شكل شما 

 باشم.مادر با بخندي گفت:اي دروغگگو منظورت اینست

كه تو به خاطر اینهمه زیبایي ناراحتي؟خجالت كشیدم و گفتم:مسئله 

 این نیست كه من زشتم یا زیبا چرا شبیه شما

ایین انداخت و همانطور كه برنجها را پاك نیستم؟او سرش را پ

  –میكرد گفت:تو شبیه به مادر خدا بیامرز من هستي او  
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هم درست به زیبایي تو بود ولي متاسفانه من و خاله طلعت 

 هیچكدام از زیبایي او به ارث نبردیم .پس از آن حرف را

 .عوض كرد و از مسائل دیگر سخن به میان آورد

بود كه من و لیلا نتیجه هایمان را نیمه هاي تیر ماه 

 گرفتیم.خوشبختانه هر  قبول شدیم خوشحالي من بیشتر براي

لیلا بود چرا كه اگر او قبول نمیشد آغاز دردسر من بود بعد از 

 ظهر علي از پالایشگاه برگشت و به هر دوي ما نفري

تومن داد كه براي ما پول زیادي بود.وقتي آنرا میگرفتم همراه با  

 كر گفتم:داداش این من هستم كه باید بهتش

شما هدیه اي بدهم چرا كه اگرزحمات و كمكهاي بیدریغ شما نبود 

 من به این راحتي قبول نمیشدم.نگاه پر مهري بمن

كرد و گفت:تو بهترین هدیه را بمن دادي و آن معدل عالي تو بود 

 .نمیداني چقدر خوشحالم

اسبت قبولي ما یك جعبه پدر هم وقتي آنشب از كار برگشت به من

 شیریني خریده بود.شب خوبي و همگي خوشحال

بودیم اما چهره نرگس در این بین از نگراني سخن میگفت.مادر با 

 لبخندي گفت:تا ببینیم نرگس امسال چه كار

كرده؟او با چهره اي كه رنگ به رنگ میشد در دفاع از خود 

 گفت:درسهاي دبیرستان خیلي سخت است مثل دبستان
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كه نیستو بالاخره وقتي نتیجه را گرفت ار  درس تجدید شده بود 

 .اكبر و محمود هم دست كمي از او نداشتند و آنها

 .هم هركدام چند تایي تجدید آورده بودند

در یكي از روزهاي آخر تابستان بود كه پدر زودتر از معمول 

 بخانه برگشت از ظاهرش پیدا بود كه از موضوعي

ز تعویض لباس و شستشوي دست و صورت با ناراحت است بعد ا

 مادر مشغول صحبت شد آرام صحبت میكرد با

آنكه گوشهایم را تیز كرده بودم ولي چیزي از حرفهاي آنها 

 نفهمیدم.فقط متوجه شدم كه مادر كمي ناراحت شد و

گفت:خدا رحمتش كند.و در حالي كه از پهلوي پدر بلند میشد اضافه 

 هر خانه اي كرد:این شتري است كه دم

میخوابد.خیلي مایل بودن بدانم چه شده.چه كسي را خدا رحمت كند 

 و جریان شتر چیست؟تا آنجایي كه من خبر

داشتم در همسایگي ما اتفاقي پیش نیامده بود پس صحبت بر سر كه 

 بود از نرگس پرسیدم تو میداني موضوع از چه

رگرم تهیه قرار است؟او هم اظهار بي اطلاعي كرد.در آشپزخانه س

 مخلفات سفره بودیم كه علي از راه رسید نرگس

سفره را براداشت و به اتاق رفت تازگیها به خاطر افتضاحي كه 

 در درسها بالا آورده بود سعي میكرد بیشتر در
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كارهاي منزل كمك كند.وقتي برگشت با حالت عجیبي گفت:علي 

 داشت گریه میكرد از این خبر دلم لرزید بشقابها

اشتم و به اتاق رفتم.در حالیكه آنها را روي سفره میچیدم را برد

 همه حواسم به علي بود.او در حالي كه سرش به

پایین بود به حالي نشسته بود كه یك زانو را در ستون آرنجش كرده 

 بود وبا همان دست شقیقه هایش را

میفشرد.فهمیدم كه شدیدا از چیزي در رنج است و میخواهد 

 ران پنهان كتد.لرزشي بر تمام قامتماندوهش را از دیگ

افتاده بود و آن دل درد لعنتي كه در موقع دلهره به من دست میداد 

 به سراغم آمده بود.بي اختیار بغض كردم تا

بحال هیچ وقت او را به آنحال ندیده بودم.اكبر و محمود هم كه 

 همیشه نسبت به اوضاع و احوال بیتفاوت بودند حالا

ر یك گوشه اتاق نشسته بودند.مادر كه با آمدن من به حالت مغموم د

 رشته كلامش پاره شده بود دوبراه شروع به

صحبت كرد و گفت بهتر است امروز حركت كني و لااقل تا مراسم 

 شب  آنجا باشیبعد پرسید:میتواني مرخصي

بگیري؟ علي همانطور كه سرش پایین بود گفت:تا ببینیم چه 

 كشیدن غذا به آشپزخانه آمد بهمیشود.وقتي مادر براي 

التماس گفتم:مادر خواهش میكنم بگو چرا داداش ناراحت بود؟مگر 

 چه كسي مرده كه او اینطور ناراحت است ؟نگاه
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عجیبي بمن كرد و گفت:لازم است كه موضوع را بداني ولي بعدا 

 حالا بیا این دیس برنج را ببر بگذار روي سفره

ن روز وقتي براي گرفتن بلیط از دیگر سوالي نكردم.و عصر هما.

 منزل خارج شد مادر جریان را برایم فاش كرد كه

حتي در خواب هم باورش برایم مشكل بود او گفت:وقتي با عباس 

  –ازدواج كردم او از همسر اولش صاحب یك پسر  

 

ساله بود مادر به نحوي صحبت میكرد مثل اینكه به زمانهاي  

 دامه داد عباس راجع بهگذشته برگشته بود.او چنین ا

همسر قبلیش زیاد صحبت نمیكرد تنها چیزي كه از طوبي)زن قبلي 

 پدر(میدانم این بود كه او زن زیبا و دلربایي بوده

ولي متاسفانه همین زیبایي باعث بدبختیش شد.او با داشتن علي كه 

 فقط  سال داشت و شوهر مهرباني چون عباس

كروز بیخبر با آن مرد به فریب مرد شیطان صفتي را خورد و ی

 جاي نامعلومي فرار كید.تا مدتي همه از او بیخبر بودند

ولي از جایي كه خداوند شاهد و ناظر بر همه اعمال بنده هاست و 

 چوبش بیصدا به تن گناهكاران خواهد خورد چند

سال بعد در یك حادثه آتش سوزي صورت و بدن طوبي دچار 

 ي كه فریبش دادهسوختگي میشود و در آن میان مرد



 

17 
 

   @Romanbooki تقدیر شیرین    

 

بود به تنهایي رهایش كرده و خود به جاي نامعلومي میرود سالها 

 بود كه طوبي همراه پدر و مادرش در اراك زندگي

میكرد علي كه همه سرگذشت مادر را از آغاز تا پایان میدانست 

 اوایل خیلي از او بیزار بود ولي نامه سراسر پشیماني

نرمتر شد این اواخر هر وقت  مادر بدستش رسید كمي نسبت به او

 فرصتي پیش میامد به دیدنش میرفت هر ماه

مقداري پول برایش میفرستاد .در اینجا مادر نفس عمیقي كشید و 

 گفت:از قدیم گفته اند بد نكن تا بد نبیني این هم

عاقبت كار حالا دیگر از عذاب این دنیا راحت شد خدا او را 

 .بي اختیار گفتم آمینبیامرزد و از سر تقصیراتش بگذرد 

و قطره اشكي را كه از گوشه چشمم روان بود با سر انگشت پاك 

 .كردم

وقتي برگشت اطلاع داد براي ساعت  همان شب بلیط گرفته است 

 بعد متوجه من شد و پرسید:شیرین چرا گریه

میكني؟به او نزدیك شدم و دست روي بازویش گذاشتم و با صداي 

 خبرنداشتم كهبغض آلود گفتم:داداش من 

تو...اما نتوانستم حرفم را تمام كنم و به گریه افتادم او سرم را در 

 گرفت و نوازش كرد بعد با كلام مهرباني حصار

گفت:گریه نكن خدا او را بیامرزد ولي او فقط اسما مادر من بود 

 مادر واقعي من اینجاست و خداوند او را براي همه ما
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بزن دوست ندارم تو را غمگین  نگهدارد حالا برو صورتت را آب

 ببینم.وقتي سرم را از روي سینه علي بلند

كردممتوجه مادر شدم كه تمام صورتش از رضایت و خوشحالي از 

 كلام علي برق میزد.این عین واقعیت بود كه علي

مادر را خیلي دوست داشت در تمام عمرم حتي یكبار ندیدم كه او 

 از خودبه مادر بي احترامي كند یا او را 

برنجاند.چند روز بعد وقتي از سفر برگشت ظاهرش كمي عوض 

 شده بود ریشهایش كمي در آمده و لاغرتر به نظر

میرسید .طي این چند روز غیبتش دلم خیلي برایش تنگ شده بود 

 .به محض دیدنش جلو دویدم و به او سلام كردم با

والپرسي خوشرویي جوابم را داد و احوالم را پرسید بعد با همه اح

 كرد آنروز خانه ما شلوغ بود چرا كه خاله طلعت و

بچه هایش مهمان ما بودند .خاله را خیلي دوست داشتم زن بذله گو 

 و خوشرویي بود .با آنكه سن و سالي از او

میگذشت ولي زنده دل و سر حال بود.به عكس او شوهرش مردي 

 آرام و كم حرف بود كه تا لازم نمیشد صحبتي

.بچه هاي خاله همگي اخلاق مادر را به ارث برده بودند و نمیكرد 

 شیطان و پر سر و صدا بودند.آنروز به همه ما خوش

گذشت بعد از صرف نهار سرگرم دور گرداندن ظرف بزرگ 

 هندوانه بودم كه سر شوخي خاله باز شد.سر به سر همه
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میگذاشت و با شوخیهایش همه را به خنده مي انداخت بعد یكباره 

 كت شد و همه را دعوت به سكوت كرد وسا

گفت:لطفا همگي ساكت میخواهم موضوعي را مطرح كنم.لحن 

 گفتارش به نحوي بود كه باز عده اي را به خنده

واداشت.اینبار كمي جدیتر گفت:امروز به اینجا آمده ام كه عروس 

 خود را خواستگاري كنم.بر اثر اعلام این خبر غیر

جب به هم نگاه كردند.چشم من براي مترقبه همه حاضرین با تع

 لحظه اي به مادر افتاد و لبخند مرموزي را روي

لبانش مشاهده كردم و دانستم كه او از موضوع خبر داشته 

 است.تحت تاثیر لبخند او منهم خندیدم و نگاهم را روي

بقیه به گردش در آوردم در همان حال چشمم به علي افتاد و متوجه 

 از دیدن حالت چهره اوپریدگي رنگ او شدم.

خنده رو لبم ماسید و تعجب كردم كه چرا او ناراحت است .در 

  –میان صداي پدر مرا بخود آورد او با لحن ملایمي  

 

پرسید :خوب حالا این عروس شما كي هست كه ما خبر 

 نداریم؟خاله چشمهاي شوخش را به طرف نرگس چرخاند و

دم كیست من فقط گفت:عروس خانم كه خودش میداند كه مقصو

 اینجا آمده ام كه در حضور همگي بله را از شما و از
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او بگیرم .دیگر براي همه ما مشخص شد كه منظور او نرگس 

 است.نگاهي به نرگس انداختم و چهره او را كه از شرم

گلگون شده بود دیدم.وقتي همه را متوجه خود دید سرش را بزیر 

 سر بزرگانداخت و از اتاق خارج شد .فریدون پ

خاله هم دست كمي از او نداشت و از شرم خیس عرق بود 

 وفریدون پسر قد بلند خاله بعد از گرفتن سیكل وارد

ارتش شد و بعد از گذراندن یك دوره یكساله به درجه گروهبام دوم 

 نائل شد.به تازگي هم خیلي به خودش میرسید

شنیدم و از نظر ظاهر جوان برازنده اي شده بود.صداي خاله را 

 كه همراه با لبخندي پرسید:عباس آقا بله؟پدر خندید

و گفت:طلعت خانم مثل اینكه ما را با عروس خانم اشتباه گرفتي؟بر 

 اثر این حرف همه به خنده افتادند .خاله میان

خنده گفت:اختیار دارید عباس آقا ولي عروس خانم به رسم خودش 

 .با علامت سكوت رضایتش را اعلام كرد

خواهرم هم كه خیالم راحت است .فقط میماند شما كه  از طرف

 بزرگي كنید و اجازه بفرمایید.پدر همراه با تعارف

گفت:اجازه ما هم بدست شماست اگر دختر و پسر به این امر 

 راضي باشند ما هم میگوییم مبارك است.در همان حال

خاله و مادر با صداي بلند هلهله كردندو مبارك باد گفتند.پدر و 

 وهر خاله هم صورت یكدیگر را بوسیدند وش
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فریدون صورت هر  را بوسید.خاله كه موقعیت را مناسب یافته بود 

 سیني چاي را جلو كشید و محتویان آنرا خالي

كرد و در حالي كه با آن ضرب میگرفت با صداي گرمي شروع 

 به خواندن كرد.از اتاق بیرون آمدم و بدنبال نرگس

كشیدم.او را متفكر در یكي از اتاقها پیدا به اتاقهاي دیگر سرك 

 كردم.نزدیكش نشستم و بعد از زمینه چیني

پرسیدم:تو و فریدون از قبل به یكدیگر علاقه داشتید؟نرگس كه 

 گونه هایش گلگون شده بود همراه با لبخندي

سرش را به علامت مثبت تكان داد.به او تبریك گفتم و برایش 

 اتاق برگشتم علي را آرزوي خوشبختي كردم.وقتي به

تو جمع ندیدم.نمیدانم چه مدت طول كشید چرا كه با اشتیاق به 

 هنرنمایي خاله نگاه میكردم كه علي صدایم

كرد.وقتي به حیاط رفتم متوجه ظرف بستني در دست او شدم.با 

 لبخند آنرا بمن داد و گفت:اینهم شیریني عروسي

.به چهره اش نگاه نرگس خانم زودتر تا آب نشده ببر همه بخورند

 كردم دیگر اثري از ناراحتي نبود و بجایش لبخند

نشسته بود.ظرف بستني را گرفتم و با خوشحالي سرگرم پذیرایي 

 شدم.یك هفته بعد نرگس و فریدون با هم نامزد

 .شدند و قرار شد جشن عروسي را در آبانماه برگزار كنند

 فصل 
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ماده میكردیم و من و لیلا خود را براي شروع سال تحصیلي آ

 هیجان عجیبي داشتیم.مادر باري هر دوي ما روپوش

مخصوص را كه از بلوز زرد و  سارافون طوسي تشكیل میشد 

 تهیه كرده بود به علاوه جوراب و كفش جدید البته

همه اینها از بركت وجود علي بود چرا كه تمام مخارج تحصیل ما 

 .را به گردن گرفته بود

من با دو حالت متضاد همراه بود.از اینكه شروع دبیرستان براي 

 وارد محیط آموزشي بزرگتري شده بودم و با دوستان

تازه اي آشنا میشدم واقعا خوشحال بودم ولي از دیدن اعمال لیلا كه 

 این روزها حساستر شده بود و سعي میكرد به

هر طریق مرا برنجاند سخت ناراحت میشدم.هر چقدر سعي 

 با او كنار بیایم ممكن نبود در اینمیكردم جلوي دیگران 

مواقع او عصبي تر و لجوجتر میشد .وقتي مشكلم را با مادر در 

 میان گذاشتم با حالتي شبیه سرزنش خطاب بمن

گفت:هر چه هست او خواهر بزرگ توست و باید رعایت حالش را 

 بكني لیلا در درسها ضعیف است و احتیاج به كمك

ث ناراحتي او میشود .هر چه هست تو دارد شاید این موضوع باع

  –تو سعي كن با خواهرت كنار بیایي و او را از خودت  
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نرنجاني.از اینكه مادر اینگونه قضاوت كرده بود دلخور شدم.ولي 

 بروي خود نیاوردم .آنروز جمعه بود و به خاطر

خوبي هوا با خاله طلعت قرار داشتیم به پیك نیك برویم.در شهر ما 

 بسیار دلچسب بود و اهالي شهر پسهواي پاییز 

از پشت سر گذاشتن چند ماه گرماي شدید میخواستند به هر طریق 

 استفاده كامل را از هواي خنك پاییزي ببرند به

همین منظور در روزهاي تعطیل در پاركها و جاهاي سرسبز و با 

 صفا مملو از جمعیت بود.در این روزها هر كس به

آورند و در نقطه باصفایي در كنار فراخور حال خود غذایي مي 

 خانواده خستگي یك هفته كار و زحمت را از تن بیرون

میكرد.مادر آنروز از صبح زود مشغول تهیه غذا و مخلفاتش 

 بود.نرگس و لیلا از عصر شنبه به منزل خاله رفته

بودند.اكبر هم قرار نبود با ما بیاد او گفته بود مسابقه فوتبال دارد و 

 م با دوستانش خواهد خورد.اكبر سالنهار را ه

قبل دیپلمش را گرفته بود و قرار بود كه همین روزها به سربازي 

 برود.ار اینكه مجبور بود از تیم جدا بشود خیلي

ناراحت بود و او هم مانند فریدون قد بلند و شانه بود به همین 

 خاطر سمت دروازه باني تیم را داشت .در روزهایي

 .شت علي و محمود از تماشاچیان ردیف اول بودندكه اكبر بازي دا
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سرگرم بسته بندي وسایل لازم بودم كه صداي بوق میني بوس 

 رادر جلوي در خانه شنیدم.وقتي به مادر اطلاع دادم

پرسید:همه چیز را گذاشتي؟چیزي از قلم نیفتاده؟او را خاطر جمع 

 كردم كه همه چیز تكمیل است.وقتي بمن نگاه

گفت:تو هنوز حاضر نشدي ؟برو تا دیر نشده لباست كرد با تعجب 

 رو عوض كن.من با عجله به اتاق رفتم و خیلي

سریع آماده شدم وقتي بیرون آمدم همه وسایل به درون میني بوس 

 برده شده بود.فریدون بخاطر راحتي بیشتر آن

وسیله نقلیه را اجاره كرده بود.وقتي به مقصد رسیدیم متوجه 

 م كه از ما زرنگتر بودند و بهترینحضور عده اي شدی

نقاط را گرفته بودند.بعد از چند دور زدن بالاخره جاي سرسبزي 

 را پیدا كردیم و جایگزین شدیم.هوا عالي بود و

لحظه به لحظه بر تعداد جمعیت افزوده میشد .بچه هاي خاله طناب 

 و توپ را فراموش نكرده بودند و به محض

آغاز كردند.غذاي آنروز با خنده و رسیدن بازي و شیطنت را 

 مزاح صرف شد و بسیار دلچسب و خوشمزه بود.بعد از

جمع آوري سفره هر كس به سرگرمي مورد علاقه اش مشغول 

 شد.در این میان بزرگترها سرگرم بحث راجع به

ضروریات جشن عروسي بودند.فریدون و نرگس در حالیكه دست 

 دور همدیگرو گرفته بودند قدم زنان از ما
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شدند.در همان حال متوجه لیلا شدم كه به حالت بخصوصي به آندو 

 نگاه میكرد.احساس كردم او بدلیلي ناراحت است

براي آنكه بیكار نباشم به طرف بچه ها كه سرگرم توپ بازي بودند 

 رفتم و با آنها به توپ بازي پرداختم.هنوز

ودتر از دقایقي نگذشته بود كه پسر خاله فرشید كه سعي میكرد ز

 من به توپ برسد پایش لیز خورد و روي من

افتاد.درد شدیدي در ناحیخ سینه احساس كردم و با ناراحتي از 

 روي زمین بلند شدم.در حال مالش ناحیه ضرب دیده

بودم كه نگاه علي بمن افتاد پرسید چه شده؟گفتم:زمین خوردم.نگاه 

 ملامت باري به من كرد و گفت:نمیدانستي این

ناسب دخترهاي خوب و متین نیست؟فكر كردم از دستم بازي م

 دلگیر شده اما وقتي نگاهم به او افتاد متوجه

لبخندش شدم و به شوخي گفتم:دیگه تكرار نمیشه قربان.از وقتي 

 شنیده بودم كه مادر واقعي علي شخص دیگري

بوده همیشه سعیم این بود كه بیشتر به او محبت كنم و هیچ وقت 

 نشوم.نزدیك بساط چاي نشستم و باعث ناراحتیش

همانطور كه براي خود چاي میریختم صداي او را شنیدم كه 

 گفت:لطفا براي منهم بریز.فنجان چاي را جلویش

گذاشتم بر حسب اتفاق نگاهم به یكي از دختراني كه در نزدیكي ما 

 بودند افتاد هوس كردم كمي سر به سر علي
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 بگذارم به همین خاطر با لحن

گفتم :هان...حالا فهمیدم چرا از وقتي آمدیم علي به این بخصوصي 

 درخت بیعار)درختي مخصوص نواحي

جنوب(دخیل بست و تكان نمیخورد.او كه از حرف من تعجب كرده 

  –بود پرسید:منظورت چیست؟با لبخندي  

 

گفتم:منظورم را شما بهتر میدانید و هم زمان بسوي آن دختر نگاه 

 اههاي خیره علي بهكردم و از قضا متوجه نگ

اوشدم .محیط را مناسب شوخي دیدم و به خاله گفتم:لطفا هر چه 

 قرار است براي عروسي تهیه كنید مقدارش را 

برابر كنید .خاله طلعت با خنده گفت:نكنه تو هم خیلا ازدواج 

 داري؟گفتم:براي خودم نمیگویم بلكه منظورم شخص

كردم گفتم ببینید چطور دیگري است..بعد در حالیكه به علي نگاه می

 زمین گیر شده است یك فكري بحال این بنده

خدا بكنید مثل اینكه چشمش گرفته است...هنوز حرفم تمام نشده بود 

 كه علي با یك خیز موهایم را كه در پشت سر

بسته بودم به چنگ گرفت و محكم كشید همراه با جیغ گفتم:غلط 

 تا توكردم غلط كردم.صداي او را شنیدم كه گفت 

باشي دیگر شیطنت نكني.بعد موهایم را رها كرد و از جایش بلند 

 شد و گفت:براي آنكه ثابت كنم كه دخیل نبسته ام
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میخواهم كمي این اطراف قدم بزنم اگر دوست داري تو هم بیا.از 

 خدا خواسته بلند شدم تا همراه او بروم .در همان

ارید؟بجاي حال بطرف مادر برگشتم و پرسیدم :با من كاي ند

 مصطفي آمد كنارم و گفت منهم میخواهم بیایم.پرسیدم

از پیاده روي خسته نیمشوي؟با سماجت گفت:نه خسته 

 نیمشوم.دستش را گرفتم و هر  به راه افتادیم.ولي هنوز چند

قدمي دور نشده بودیم كه لیلا و فریده خواهر فریدون هم به جمع ما 

 .پیوستند

د و یه عالمه تعریف براي دوستانم فرداي آنروز با روحیه اي شا

 .سر كلاس رفتم

روز بعد نرگس با لباس سفید عروسي به خانه بخت رفت.جشن  

 عروسي برگزار شد و به همه حاضرین خوش

گذشت.فقط در این میان مادر كمي افسرده بود چرا كه یكدانه 

 برادرش یه عروسي نیامد.چند روز قبل نامه اي از

آن اظهار تاسف شده بود كه دایي طالب  كشور بحرین رسید كه در

 نمیتواند براي جشن عروسي خود را به موقع

برساند ولي سعي خواهد كرد حتما در فرصت مناسبي به ایران 

 .بیاید و دیداري تازه كند

من هیچوقت دایي طالب را ندیده بودم.از قرار معلوم خیلي پیش از 

 این كه من دنیا بیایم او بدنبال كار راهي
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ورهاي حوزه خلیج فارس میشود و پس از كمي جستجو در كش

 كشور بحرین كه ایرانیان زیادي در آنجا ساكن

هستند شغل مناسبي بدست مي آورد و پس از چندي با یكي از 

 خانواده هاي ایراني مقیم بحرین وصلت میكند و براي

همیشه در آن كشور ماندگار میشود.اینطور كه از ظاهر امر پیدا 

 در آن كشور از وضع مالي خوبي برخورداربود او 

بود.گهگاهي نامه اي یا مقداري سوغاتي از غبیل اجناس خارجي 

 براي هر  خواهر میفرساتد و به این طریق از راه

 دور در دل هر دو جایي باز كرده بود ولي هیچوقت

به خودش زحمت نداده بود كه براي ددین خواهران خود سري به 

 ورت مادر خیلي دوست داشتایران بزند.به هر ص

او را ببیند و عروسي نرگس بهترین بهانه بود كه البته نشد.این 

 روزها جاي خالي  نفر در خانه كاملا پیدا بود نرگس

كه ازدواج كرده و اكبر كه به سربازي رفته بود.بعد از رفتن 

 نرگس جاي خالي او باعث دلتنگي من میشد .هر چند

خوبي نداشت ولي به هر صورت خواهر گاهي اوقات با من رفتار 

 بزرگم بود و دوستش داشتم.در این میان مادر بیش

از دیگران براي او دلتنگي میكرد .بعضي وقتها در حالیكه 

 چشمهایش پر از اشك میشد میگفت:دختر مهمان است و
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باید بالاخره برود.براي آنكه سر حالش بیاورم گفتم اگر همه رفتنها 

 اشد خیلي عالیست او یكهمچون رفتن نرگس ب

روز در میان اینجاست .نگاهي بمن كرد و گفت:درست است كه به 

 دیدن ما میاید ولي دیگر به اینجا تعلق ندارد.حتي

اجازه ماندنش هم دست خودش نیست دیدي كه هر وقت فریدون 

 بلند میشود و اعلام حركت میكند نرگس هم بي

به مادرم دادم چون  چون و چرا اطاعت میكند.در اینباره حق را

 میدانستم در زمانه ما دختر وقتي بله میگوید دیگر

هیچ اختیاري از خود ندارد.به عقیده مرد ایراني زن خوب یعني 

  –بره مطیع و سر بزیر.ولي سعي میكردم مادر را به  

  

محوي قانع كنم كه ازدواج آنقدرها هم بد نیست به همین خاطر 

 است و ما هم جزئي ازگفتم:این دیگر قانون طبیعت 

آن هستیم .در طبیعت ماده همیشه ار نر پیروي میكند چرا كه براي 

 حفظ بقا لازم است.مثلا در نظر بگیرید اگر

یكوقت همه زنها اعتصاب كنند و نخواهند از مردها بچه دار شوند 

 میداني چه خواهد شد ؟بعد از مدتي نسل آدمي از

ودنش وجود سازنده اي است بین میرود.پس یك زن با تمتم مطیع ب

 میبینید كه زن و ازدواج كردن چندان بد هم

 .نیست
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او در حالیكه سبزیها را پاك میكردبا شاخه ریحان یكي بر سرم زد 

 و همراه با لبخندي گفت:دختر تو این حرفها را از

كجا یاد گرفتي؟خیلي بزرگتر از خودت صحبت میكني.منهم با 

 گفتم:این اطلاعات ازلبخندي از كنارش بلند شدم و 

 .مزایاي درس خواندن است

در سن  سالگي علائم بلوغ در من پیدا شد در ظاهر بصورت شكل 

 گیري اندامم خود را نمایان كرد.بصورتي كه

هر گاه در آینه خود را برانداز میكردم از رشد سریع بعضي از 

 اعضاي بدنم تعجب میكردم.اما در درونم این تحولات

همراه بود.وقتي براي اولین بار متوجه این حالت با درد شدیدي 

 شدم از دیدن آن وحشت كردم ولي مادر برایم

توضیح داد كه فقط بروز یك نوع تكامل است و در دختراني كه به 

 سن بلوغ میرسند یك امر طبیعیست.این تكامل

براي من بادرد همراه بود و باعث شد كه  روز از كلاس درس 

 یل این بیماري را نمیئانستعقل بمانم.علي كه دل

اصرار داشت كه مرا به پزشك نشان دهد .ولي مادر او را قانع 

 كرد كه نیازي به این كار نیست و این بیماري خود به

خود برطرف خواهد شد.از روزي كه علي پي به كسالت من برد با 

 خرید چیزهاي مقوي سعي در برطرف كردن
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مرا بیش از پیش بخود ضعف من داشت .او همیشه با محبتهایش 

 .وابسته میكرد

 فصل 

سال دوم دبیرستان را میگذرانیدم كه یك روز علي خبر خوشي را 

 به ما داد.كه بزودي یك منزل سازماني خواهد

گرفت كه همگي میتوانیم در آن زندگي كنیم و متذكر شد كه محیط 

 آنجا خیلي تمیزتر و بهتر از اینجاست .این خبر

ه نسبتا كوچك استیجاریمان در یكي از محله براي ما كه در خان

 هاي پایین شهر زندگي میكردیم بسیار مهم و حائز

اهمیت بود و همگي از شنیدن این خبر واقعا خوشحال شدیم.مادر 

 كه بیش از دیگران خوشحال بود براي آنكه فكر

علي را محك زده باشد گفت:علي تو بزودي باید براي خودت 

 ر وسامان پیدا كني ماتشكیل زندگي بدهي و س

نمیتوانیم همیشه وبال گردن تو باشیم.علي مثل اینكه از حرف مادر 

 دلخور شده باشد با تحكم و قاطعیت گفت:مادر از

طرف من خیالتان راحت باشد اولا كه در حال حاضر به هیچ وجه 

 قصد ازدواج ندارم ثانیا اگر چند سال دیگر عقیده ام

خاب میكنم كه با كمال میل حاضر عوض شد مسلما دختري را انت

 باشد با شما زندگي كند پس خیالتان از هر جهت

 .آسوده باشد و فقط به فكر جمع آوري وسایل باشید
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جابجایي ما به منزل جدید با تلاش و زحمت زیادي همراه بود.هر 

 وقت درس نداشتم به مادر در كارهاي جستجوي

.اینكه همه وسایل را فرشها و بسته بندي لوازم خانه كمك میكردم

 تمیز كنیم وبعد هر كدام را در كاتون مخصوص جا

دهیم مقدار زیادي وقت ما را میگرفت و تازه وقتي بمنزل جدید 

 رفتیم همه آن كارها به صورت بر عكس انجام

شد.اما با تمام این زحمات همه ما از این جابجایي راضي بودیم.بعد 

 قراراز گذشت هفته همه چیز در جاي خود 

گرفت و منزل جدید ما مزین به پرده هاي جدید و یك دست مبلمان 

  –زیبا شد.وجود گلدانهاي طبیعي در قسما  

  

پذیرایي نماي ساختمان را  چندان میكرد.من هم به نوبه خود ابتكار 

 عمل به خرج دادم و آویزه زیبا درست كردم

ا كه مجموعه اي از ماهیان كوچك و بزرگ و رنگارنگ بود ب

 روبان ومهره هاي رنگي درست شده بود.شبها كه لامپها

را روشن میكردیم نماي آویزها موجب تحسین و تمجید ناظرین 

 .میگشت

مادر خیلي زود با همسایه ها آشنا شد و در دوستي و صمیمیت را 

 باز كرد.كلا محیط جدید و سبك خانه هاي سازماني
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ه هاي نزدیك بهم به نحوي بود كه باعث صمیمیت اهالي میشد.خان

 كه دو ردیف روبروي یكدیگر قرارداشت  كوچه

را تشكیل میداد .دربهاي حیاطها  تا تا روبروي هم باز میشد.خانه 

 ها همه شبیه به هم و یك شكل بودند خانه اي

كه ما در آن زندگي میكردیم از  اتاق خواب و یك پذیرایي بزرگ 

 تشكیل میشد.حیاط  گوش بود در یك سمت

پزخانه و  پستوي كوچك)انباري(حمام و توالت در یك آن آش

 ردیفقرار داشت و در سمت دیگر باغچه هاي عریض

و  گوش كه تا جلوي درب حیاط ادامه پیدا میكرد.گلها و گیاهان 

 زیباي باغچه جلوه خاصي به حیاط میداد و هر گاه

در آشپزخانه سرگرم كاري بودیم منظره گلهاي كاغذي كه سطح 

 پوشانیده بودند همینطور عطر گل یاسي رادیوار را 

كه یك زاویه باغچه را بهخود اختصاص داده بود و منظره گلهاي 

 ناز كه تمام سطح باغچه را پوشانده بودند و

روبرویمان قرار داشت بسیار دلپذیر و زیبا بود و خستگي اسباب 

 كشي را از تنمان بیرون میكرد.در قسمت پشت

بزرگي وجود داشت كخ محدوده آن با  ساختمان هم باغچه نسبتا

 دیوار سرسبزي از شمشاد معین میشد.سقف

شیرواني كه از جنس ایرانیتهاي نارنجي رنگ شكل گرفته بود 

 نماي بیروني این منازل را دیدني میكرد.در خانه هاي
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سازماني  نوع آب لوله كشي وجود داشت یكي همان آب تصفیه 

 بتا گلشده قابل مصرف بود و دیگري آب نس

آلودي كه از اروندرود گرفته میشد و بیشتر براي آبیاري بغ منازل 

 گرفته میشد. در اینجا به عكس محل قبلي از خاك

و كثافت خبري نبود.همه كوچه ها از اسفالت محكم و صافي 

 پوشیده شده بود.در قسمتهایي كه زمین اسفالت نبود

ا درختان چمن سرسبز و خوشرنگي مفروش بود.در كنار خیابانه

 سرسبز و چتر مانند بیعار خود نمایي میكردند.در

گرماي تابستان سایه این دختها بهترین سر پناه براي عابران پیاده 

 بود .وجود این درختان نه تنها باعث زیبایي بود

بلكه مقدار زیادي از گرماي هوا را نیز كم میكرد.جالب اینجا بود 

 امگذاري شدهكه خانه هاي سازماني به وسیله عدد ن

بود مثلا خانه ما شماره  و بعدي  و همینطور الي آخر.عصرها 

 كوچه از تمیزي برق میزد چرا كه همسایگان با

هم جلوي منازل خود را میشستند.مثل اینكه در این محل یك رسم 

 بود كه حتما عصرها حیاط را با آب بشویند.معمولا

دند و چند ساعتي را بعد از اتمام كار اغلب همسایه ها بیرون مي آم

 به گفت و شنود و خنده و شوخي میگذراندند.من

كه شیفته این صمیمیت و پاكیزگي شده بودم یكبار تحت تاثیر همین 

 احساس به علي گفتم:اي كاش ما را زودتر به
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این محل آورده بودي.او كه مشغول مطالعه مجله صنعت نفت بود 

 انداختسرش را بلتد كرد و نگاه موشكافي به من 

 و پرسید:از اینجا خوشت آمده؟

 .عاشق اینجا هستم

همه چیزش را دوست دارم بخصوص سرسبزي و صمیمیتش را 

 .علي لبخند زد و گفت:اگر مایل باشي میتواني تا وقتي

كه من بازنشست بشوم همینجا بماني.ئستم را با خوشحالي در هوا 

 تكان دادم و با خوشحالي گفتم:هورا...هورا...مادر

ه مشغول ریختن چاي بود سرش را بسوي من چرخاند و ك

 گفت:زیاد خوشحالي نكن تو خیلي اینجا باشي  یا  سال

دیگر بیشتر مهمان ما نیستي و باید مثل همه دخترها راهي خانه 

 بخت شوي.اما اگر با یكي از كاركنان شركت نفت

  –ازدواج كني باز هم میتواني از این نوع منازل داشته باشي.  

  

باز مادر حرفي زد كه حسابي زد توي ذوقم مثل این بود كه یك 

 سطل آب سرد رویم پاشیده باشند.علي كه ظاهرا

متوجه حال من شده بود گفت:حالا ناراحت نباش از كجا معلوم شاید 

 هم با یكي از شركت نفتیها ازدواج كني .بعد از

 .این حرف دوباره مشغول مطالعه شد
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در دبیرستاني كه  ایستگاه با خانه مان براي سال سوم اسمم را 

 فاصله داشت نوشتم.لیلا كه  سال پشت سر هم در

كلاس اول مانده بود ترجیح داد ترگ تحصیل كند و بجاي آن به 

 .كلاس آموزش خیاطي برود

من خمیشه در ارتباط با لیلا نهایت سعیم را میكردم كه برخوردي 

 مواقعبینمان پیش نیاید ولي متاسفانه در بعضي 

بدون آنه بخواهم موجب دلخوري و كدورت خاطر او میشدم.یكروز 

 كه مادر تازه از خرید رگشته بود به ما اطلاع داد

كه براي آنشب مهمان داریم.چون متوجه نگاه پرسشگر ما شد 

 اضافه كرد:در راه متوجه حضور خانمي شدم كه بطرف

آقاي  منزل ما میامد چون مرا هم مسیر خود دید پرسید:منزل

 رستمي همینجاست؟گفتم بله فرمایشي داشتید؟همراه

با حجب و حیا گفت:با خانم رستمي كار داشتم.لبخندي زدم و 

 گفتم:خودم هستم بفرمایید.خلاصه با كمي زمینه چیني

گفت:كه میخواهند امشب به منزل ما بیایند در ضمن متذكر شد 

 .براي امر خیر مزاحم میشوند

خانه را مرتب و تمیز كردیم.لیلا به حمام  آنروز به كمك لیلا همه

 رفت و لباس زیبایي پوشیدمنهم موها و صرتش را

مرتب كردم.در لحظه اي كه مهمانا وارد شدند هر دوي ما در 

 آشپزخانه بودیم و از پشت شرده پنجره زاغ سیاه آنها
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را چوب میزدیم.تازه واردین عبارت بودند از  خانم چادر مشكي و  

 مسن و دیگري جوان بود و دسته آقا كه یكي

گلي در دستش خود نمایي میكرد.با آرنج یكي به پهلوي لیلا زدم و 

 با لبخند گفتم:اي ناقلا تكه خوبي به تور زدي.با

لبخند رضایتي همراه با شوخي گفت:من تا بحال او را ندیده ام كه 

 به فكر تور كردنش باشم.سرگرم آماده كردن

ر را شنیدیم كه لیلا را براي انجام شربت بودیم كه صداي ماد

 پذیرایي فراخواند.شربت را میان لیوانها ریختم و براي

تزیین یك شاخه گل نسترن هم ار باغچه چیدم و در كنار سیني 

 گذاشتم و آنرا بدست لیلا دادم و گفتم برو ببینم چه

میكني.سیني را گرفت و بطرف اتاق براه افتاد.در حالیكه هیجان را 

 ارش مشاهده میكرم.در دل برایش آرزويدر رفت

موفقیت كردم.گذر لحظه ها برایم طولاني شده بود .در حال انجام 

 كارها انتظار لیلا را میكشیدم.اما مثل اینكه خیال

بازگشت نداشت.اینبار صداي مادر را شنیدم كه مرا احضار میكرد 

 و ار من خواست طرف میوه را به اتاق ببرم.نگاهي

انداختم آمادگي روبرو شدن با مهمانان رادر خود  به ظاهر خود

 ندیدم به همین خاطر ظرف میوه را تا پشت در اتاق

بردم و همانجا مادر را به آرامي صدا كردم و از او خواستم طرف 

 .میوه را همراه ببرد
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چون متوجه منظورم شده بود پرسید:چرا داخل نمیشوي؟خواستم 

 و خود را ناگزیرعذري بیاورم كه در كاملا باز شد 

از داخل شدن دیدم .با شرم بدرون رفتم و سلام گفتم.بازتاب آن یك 

 علیك بلند و همگاني بود.میخواستم ظرف را

بگذارم و برگردم كه مادر به آرامي از من خواست با میوه از 

 مهمانان پذیرایي كنم.در ابتداي امر با خانم مسني روبرو

اشت.دستش را بنرمي از پشت شدم كه چهره اي نوراني و متبسم د

 چادر بیروناورد و در حال برداشتن سیبي با تشكر

و لبخند گفت:هزار ماشاالله خانم رستمي این دختر خانمتون را كجا 

 پنهان كرده بودید؟سرگرم تعارف میوه به نفر

بعد بودم كه صداي مادر را شنیدم در پاسخ گفت:ما او را پنهان 

 كتمر ظاهر میشود و نكردیم معمولا شیرین در جمع

انزوا را ترجیح میدهد.مخاطب مادر در جواب گفت:حتما این 

 اخلاق از محاسن و دلیل بر نجابت اوست.مادر بجاي من

تشكر كرد.از جو موجود و اینهمه تعریف و تمجید دستپاچه شده 

 بودم.بعد از پذیرایي از پدر خانواده ظرف میوه را

اماد بود گرفتم.بعد از نگاه جلوي مرد جواني كه احتمالا جناب د

 خریدارانه اي همراه با لیخند میوه اي برداشت و

تشكر كرد.احساس كردم او را قبلا جایي دیده ام در این فكر از پدر 

  –هم پذیرایي كردم .نفر بعد علي بود با لبخند و  
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بصورت آرامي گفتم:بفرمایید .در همان حال نگاهم به چهره او 

 یادم رفت.نكاهش محزون و رنگافتاد و خنده از 

چهره اش بشدت پریده بود با صدایي كاملا گرفته گفت كه چیزي 

 .میل ندارد

مدر هم دست تعارف مرا رد كرد.ظرف را بروي میز گذاشتم و 

 آماده خارج شدن بودم كه صداي یكي از خانمها مرا

متوجه خود كرد.همراه با لبخندي گفت:كجا شیرین خانم تشریف 

 شید تا شما را بیشتر زیارت كنیم.با شرمداشته با

گفتم:اگر اجازه بفرمایید كمي كار دارم كه باید به آنها برسم.اینبار 

 مادر با لحن مهرباین گفت:كار بماند براي بعد بیا

اینجا بنشین و با دست اشاره به مبل پهلویي خود كرد.به ناچار 

 همانجا نشستم و سرم را بزیر انداختم .روال صحبتها

كم كم به جاي حساس كشیده شد.خانمي كه مشخص بود مادر 

 خانواده است سخنش را به مسئله ازدواج كشید و

اینكه هر پسر و دختري عاقبت باید تشكیل زندگي بدهدو شانس با 

 آن كسي است كه جفت خوبي نصیبش بشود بعد

اضافه كرد ما خوشحالیم كه داریوش در این مورد حسن سلیقه به 

 دختري خوب از یك خانواده ایده آل خرج داده و
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را انتخاب كرده است.حقیقتش مدتها بود كه به او پیشنهاد میكردیم 

 در صورت تمایل دستي بالا كنیم و زندگیش را

سر و سامان بدهیم اما او هر بار بهانه مي اورد و زیر بار نمیرفت 

 نمیدانیم چه شد بعد از آنكه بر حسب اتفاق دختر

مسیر رفت و برگشت به دبیرستان دیده بود عقیده  خانم شما رو در

 اش نسبت به ازدواج تغییر كرد و ما امشب به

پیشنهاد و درخواست او مزاحم شدیم .پدر و مادر همكلام گفتند 

 اختیار دارید شما مراحمید.در این میان به فكر لیلا

بودم و اینكه چرا خودش حضور ندارد.با خود گفتم حتما رسم بر 

 كه هنام صحبت خواستگاري راجع بهاینست 

دختري خودش نباید حضور داشته باشد.و ناخودآگاه به یاد شرم و 

 حیاي نرگس و خارج شدنش از اتاق موقع

خواستگاذي خاله افتادم.با این فكر به بقیه صحبتها گوش 

 سپردم.مادر داریوش ادامه داد حالا ما در خدمت شما

پسرم  سال پیش دیپلمش هستیم در ضمن محض اطلاع بگویم كه 

 را گرفته و خدمت سربازیش را بپایان رسانده

در حال حاضر هم در یكي از بانكها به عنوان كارمند مشغول به 

 كار است.از نظر وضع مالي به قول قدیمیها دستش به

دهانش میرسد.از نظر ظاهر هم اینكه میبینید و من تعریف گزافي 

 ن اگر او را بهنمیكنم و قضاوت را مسپرم به خودتا
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كوچكي قبول كنید ما را خوشحال كردید.ضمنا از طرف ما خیالتان 

 راحت باشد چرا كه ما عروس خانم را پسندیدیم

 .فقط میماند نظر شما

مادر رشته كلام را بدست گرفت و در پاسخ خانم مربوطه گفت:من 

 با نظر شما در مورد تشكیل زندگي دختر و

ما بعد از همه این صحبتها شرط اول پسرهاي جوان كاملا موافقم ا

 خواستن و رضاي طرفین مورد بحث است و بقیه

مسائل گرچه لازم و ملزوم است ولي جزئي از تشریفات بیش 

 نیست.حالا كه پسر شما نظر مساعد دارد میماند نظر

خواهي از شیرین كه من از پدرشان خواهش میكنم اجازه بدهند او 

 مطرح كند.تازهنظرش را راجع به این مسئله 

متوجه شدم صحبت بر روي من است نه لیلا چنان دچار شرم و 

 ناراحتي شده بودم كه احساس میكردم همه خون بدنم

به صورتم هجوم آورده است.با گونه هاي ملتهب سرم را بلند كردم 

 تا با نگاه به مادر بفهمانم كه من خیال ازدواج

لحظه نگاهم به علي افتاد ندارم اما او را متوجه پدر دیدم براي یك 

 و در حالیكه بمن خیره شده بود بنحو مخصوصي

مرا مینگریست.تابحال نگاه او را این چنین ندیده بودم مثل این بود 

 كه میخواست با نگاهش مطلبي را بمن بفهماند
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پدر به آرامي شروع به صحبت كرد وقتي مسئله امر خیر به میان 

 بر خلاف مسیرمي اید انسان دوست ندارد كلامي 

مثبت بگوید چرا كه همیشه پیوند  جوان شروع یك زندگي تازه 

 است و آرزوي هر پدر و مادریست كه شاهد این

پیوندها باشد .اما همانطور كه مادر شیرین مطرح كردند اصل 

  –مطلب خود جوانها هستند و این روزها هم كه دیگر  

 

  

بسته انجام نمیشود ازدواج به سبك گذشته به صورت چشم و گوش 

 و خوشبختانه فرهنگ مردم آنقدر پیش رفته كه

اجازه بدهند در مجلس معارفه دختر یا پسر اگر حرفي براي گفتن 

 دارند مطرح كنند دیگر مشكلي در بین نیت به

همین خاطر به دخترم پیشنهاد میكنم اگر صحبت یا نظري دارد 

 بههمینجا بیان كند.با كلام آخر پدر همه مسولیت 

 .دوش من گذاشته شد و همه نظرها براي شنیدن بسوي من برگشت

چون انتظار این برنامه را نداشتم حسابي دستپاچه شده بودم و از 

 ترس و هیجان كف ددستهایم خیس عرق شده بود

https://t.me/romanbooki
https://www.instagram.com/romanbookir/
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گر چه در كل دختر كم حرف و كم رو نبودم ولي در آن .

 مادرموقعیتحرفهاي عادي هم از یادم رفته بود صداي ارام 

را شنیدم كه گفت شیرین جان اگر حرفي براي گفتن داري خجالت 

 نكش و آنرا مطرح كن .تمام قدرتم را بكار

گرفتم و با صدایي كه با ارتعاش همراه بود شروع به صحبت 

 .كردم

قبل از هر چیز باید بگویم كه خیلي خوش آمدید گر چه فكر 

 نمیكردم كه مجلس امشب بخاطر من برگزار شود ولي

خوب ایرادي نیست چرا كه همیشه سوء تفاهم پیش میاید .در اینجا 

 مكثي كردم و بعد از تازه كردن نفس ادامه

دادم:پدر و مادرم خواستند كه نظر مرادر همین ابتداي امر بدانند 

 هر چند مشكل است دختري ابتدا به ساكن بتواند

ي من نظر خود را در مورد این موضوع مهم بیان كند اما چون برا

 اصولا مسئله ازدواج فعلا مطرح نیست و حتي

خیالش را هم ندارم میتوانم راحتتر صحبت كنم قبلا بگویم كه من 

 خواهري دارم كه یك سال از من بزرگتر است و

تا او ازدواج نكند من به هیچ وجه بخود این اجازه را نخواهم 

 داد.در ضمن در حال حاضرتمام فكر و خیالم در پیرامون

و تحصیلم دور میزند و به هیچ چیز دیگر فكر نمیكنم.البته درس 

 این را هم بگویم كه خواستگاري از طرف خانواده
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شما باعث افتخار و مباهات ماست .اگر قسمت نیست پیوندي انجام 

 گیرد از كم سعادتي ماست.تمام تلاشم را بكار

 گرفته بودم كه جواب صریحم غرور آنها را جریحه دار نكرده باشد

 و چون دیگر حرفي براي گفتن نداشتم با یك

 .ببخشید اتاق را ترك كردم

با اعصابي ناراحت پشت در آشپزخانه انتظار میكشیدم كه صداي 

 خداحافظي آنها را شنیدم.در آن لحظه فقط به این

فكر بودم كه اكنون لیلا در چه حالي بسر میبرد و راجع بمن 

 دانستم تا مدتيچگونه قضاوت میكند.دلشوره داشتم و می

باید رفتار بد لیلا را نادیده بگیرم.در باز شد و علي با سیني 

 لیوانهاي نیمه خورده شربت وارد شد.وقتي نگاهم به او

افتاد متوجه چهره بشاش او شدم لبها و چشمهایش هر دو 

 میخندیدند.با غرور گفت:آفرین واقعا كه امشب با جوابت

تم و گفتم در حال حاضر هر خوشحالم كردي.سیني را ازدستش گرف

 خواستگاري براي من بیاید همین جواب را

 .خواهد شنید

بعد پرسیدم:راستي علي امشب متوجه شدم از چیزي نگراني چه 

 چیز باعث ناراحتي تو شده بود؟لبخند مرموزي زد و

گفت:راستش را بخواهي من از اول هم میدانستم كه آنها بخاطر تو 

 ر لیلا حرفي نزدم.به همیناینجا آمده اند اما بخاط
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خاطر نگران بودم ترسم از این بود كه مبادا پیشنهاد آنها را قبول 

 كني و از تحصیل دست بكشي.وقتي صحبت میكرد

سرش پایین بود و بمن نگاه نمیكرد.در همان حال مادر وارد شد و 

 بدون مقدمه گفت:بیچاره ها حسابي وا رفتند.بعد

تو مشغول صحبت بودي جناب داماد با پوزخندي اضافه كرد وقتي 

 رنگ از رویش پریده بودباور كن اگر كاردش

میزدي خونش بیرون نمي آمد اصلا انتظار این جواب را از تو 

 نداشت.در خود احساس ناراحتي میكردم

 پرسیدم:راستي شما چطور فهمیدید آنها بخاطر من آمدهاند؟

قع ورود لیلا در حالیكه صدایش را كمي ارامتر میكرد گفت:در مو

 همه آنها جا خوردند از رفتارشان كاملا مشخص بود

كه انتظار شخص دیگري را میكشیدند لیلا كه متوجه حالت غیر 

  –عادي آنها شده بود شربت را تعارف كرد و به اتاقش  

  

رفت و دیگر بیرون نیامد خانم توكلي بعد از زمینه چیني پرسید 

 بتو صحبت شما دختر دیگري ندارید؟وقتي راجع

كردم لبخند رضایتي زد و با كمي شرمندگي گفت كه امشب بخاطر 

 تو آمده اند.با ناراحتي گفتم :اي كاش لیلا جریان

امشب را بدل نگیرد.به خدا اگر میدانستم آنها به چه قصدي قرار 

 امشب را گذاشته اند به هیچ وجه اجازه آنرا
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این ببعد هر كس به  نمیدادم.بعد به حالت خواهش گفتم مادر لطفا از

 قصد خواستگار از من وقت میخواست قبول

نكنید در حالیكه اخم كرده بود پرسید:منظورت را نمیفهمم مگر تو 

 خیال داري هرگز ازدواج نكني؟گفتم:نه منظورم

این نبود منهم یك روز مثل بقیه دخترها ازدواج خواهم كرد اما نه 

 مام كنمحالا در حال حاضر اجازه بدهید درسم را ت

بعدا سر فرصت به اینجور مسائل هم میرسیم.با پوزخندي بطرف 

 علي برگشت و گفت:علي یادت بماند یك دبه

بزرگ و چند كیلو سركه اعلا بخر میخواهم شیرین را ترشي 

 بندازم علي كه تا این لحظه ساكت گوش به حرفهاي ما

 سپرده بود خطاب به مادر گفت:شیرین درست میگوید فعلا دو او

 را قلم بگیرید و بگذارید به تحصیلش برسد همیشه

 . براي ازدواج فرصت هست پس اینقدر عجله نكنید

مادر دیگر مخالفتي نكرد و گفت هر طور كه مایل است من دیگر 

 حرفي ندارم.چون از ناحیه لیلا خیلي نگران بودم

خطاب به مادر گفتم:راجع به رد كردن خواستگاران جدي گفتم 

 امشب دوباره تكرار شود لیا دختر مبادا مسئله

حساسي است و این نوع حوادث در روحیه اش اثر بدي خواهد 

 گذاشت.حالا هم بروید و به نحوي ناراحتي را ازدلش
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بیرون كنید نمیخواهم به خاطر یك اتفاق كوچك از من دلگیر شده 

 باشد.در حال رفتن گفت:تو چه تقصیري داري

 .خواستگار داشتن كه گناه نیست

علي هنوز همانطور به درگاه تكیه داده بود و به گلهاي باغچه نگاه 

 میكرد.در حین شستن لیوانها گفتم:علي خوس

بحالت.نگاه متعجبي بمن كرد و گفت:چرا؟گفتم:براي اینكه تو دختر 

 نیستي و از این دردسرها نداي پس غصه اي هم

 .نداري

غصه اي نگاهش حالت بخصوصي داشت پرسید:از كجا میداني من 

 ندارم ؟چون پسر هستم دلیل نمیشود انسان بي

غمي باشم.تا بحال فكر نكردي ممكن است غم من خیلي بیشتر و 

 .عمیقتر از غمهاي كوچك شما باشد

آنقدر آرام و محزون صحبت میكرد كه بي اختیار نگاهم بسوي او 

 برگشت د ر آنلحظه احساس كردم از غم بزرگي

م و به كنارش آمدم پرسیدم:جدا تو هم در رنج است.دستهایم را شست

 غصه داري؟پس چرا تا بحال در مورد آن با من

صحبت نكردي؟براي لحظه اي بمن خیره شددر ني ني چشمانش 

 هاله اي از غمي پنهان نهفته بود.نفس عمیقي كشید

و گفت:آخر همه حرفها را كه نمیشود به زبان آورد.گفتم:ولي من 

 هستیم.همراه با فكر میكردم ما با هم صمیمي
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لبخند محزوني دست به زیر چانه ام زد و سرم را كمي بالا آورد و 

 در حالیكه مستقیم به چشمانم نگاه میكرد به حالت

نجوا گفت:هستیم در این مورد شك نكنواما با این همه از من نخواه 

 .از غمهایم برایت صحبت كنم مخصوصا براي تو

سرعت از آنجا دور شد.حال با رنگي پریده دستش را كشید و به 

 عجیبي داشتم همانطور به صورت مسخ شده

ایستاده بودم .این اولین بار بود كه علي را در آن حالت میدیدم.در 

 نگاهش چیزي بود كه همه وجودم را لرزاند.تا

بحال هیچگاه به آنصورت با من برخورد نكرده بود.دست خیسم را 

 یك لحظهبگونه داغم گذاشتم .از فكري كه براي 

به فكرم خطور كرد لرزیدم و با خود گفتم بر شیطان لعنت او 

 برادر من است.براي آنكه خود را از هجوم افكار بد در

امان بدارم سرگرم شستن بقیه ظروف شدم.در روزهاي بهد بازتاب 

 رفتار لیلا همانطور كه حدس میزدم بود و تلاش

به مرور زمان او  من براي بهبود روابط تا مدتي بي ثمر بود. ولي

 .هم جریان را فراموش كرد

  –فصل   

  

سربازي اكبر هم تمام شد و او سرحال و و سلامت با موهاي 

 ماشین شده به خانه برگشت.حالا نوبت محمود بود كه
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جاي او را پر كند و بخصوص كه ترك تحصیل كرده و خانه نشین 

 بود .جمعه ها را همیشه دوست دارم.بخصوص اگر

م داشته باشیم .زنگ در بصدا در آمد مصطفي در را باز مهمان ه

 كرد ابتدا نرگس و در پي آن فریدون وارد

شدند.نرگس به حالت بخصوصي راه میرفت آخرین ماه بارداریش 

 .بود و همه اتنظار زایمان او را میكشیدند

آنروز خانواده خاله هم دعوت داشتند .ساعتي بعد آنها هم رسیدند 

 وغ شد.من عاشق این رفت ودوباره خانه شل

آمدها بودم.در روزهایي كه مهمان داشتیم با شوق زیاد در كارهاي 

 منزل به مادر كمك میكردم.سرگرم آماده كردن

وسایل بودن كه صداي خاله را از حیاط شنیدم.با خنده گفت:شیرین 

 بیا میخواهم قدت را ازاندازه بگیرم.با تعجب

یخواهید؟خنده بلنتري كرد و گفت: پرسیدم:اندازه قدم را براي چه م

 مگر قرار نیست خودت را ترشي بیندازي؟خوب

میخواهم یك دبه هم قد قواره خودت پیدا كنم.تازه متوجه موضوع 

 شدم و با خنده گقتم:زحمت خاله جان با این

وضعي كه من میبینم و كمبود پسرها نسبت به دخترها احتیاجي به 

 خود ترشسركه و دبه نیست همینطوري خود ب

خواهم كرد از میان كساني كه در محیط جمع بودند فرشید جلو آمد 

 و گفت:این چه حرفي است شیرین جان مگر من
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برگ چغندرم كه بگذارم شما بترشي هیچ نران نباش كافیست اشاره 

 كني براي هر نوع فداكاري حاضرم.در حال

با صداي گفتن این جمله پایش لیز خورد و كم مانده بود بزمین بیفتد.

 بلند و با لحن شوخي گفتم:تو مواظب باش

زمین نخوري لازم نیست براي من فداكاري كني.شلیك خنده همه 

 بلند شد و فرشید با چهره اي گلگون از شرم نگاه

قهر آمیزي به سویم كرد و گفت:بگذار شغلي براي خود پیدا كنم 

 .آنوقت نشانت خواهم داد

پسرها پیشنهاد كردند كه همگي آنروز به همه خوش گذاشت.عصر 

 به سینما برویم.بزرگترها از این پیشنهاد استقبال

نكردند قرار شد بزرگترها و بچه ها در منزل بمانند.مصطفي كه 

 حالا در كلاس پنجم درس میخواند مداخله كرد و

گفت:من بزرگ شده ام و میخواهم با شما بیایم.بعد از تعویض لباس 

 سالن سینما آنقدر عده ماهمگي براه افتادیم.در 

زیاد بود كه یك ردیف كامل را بخود اختصاص دایدم.علي جاي هر 

 كس را به نحوي ترتیب داد كه پسرها در طرفین

دخترها قرار گیرند.مصطفي اصرار داشت كه حتما پهلوي من 

 بنشیند.صندلي من در جایي قرار داشت كه در یك

د.با شروع فیلم طرفم مصطفي و در سمت دیگرم علي نشسته بو

 همه حاضرین ساكت شدند.داستان فیلم ماجراي
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عشق دختر و پسر جواني بود كه شدیدا به یكدیگر علاقه داشتند و 

 و همینطور ازدواجشان ارتباطهر دو خانواده با این 

مخالف بودند و سرانجام وقتي رضایت دادند كه دختر مشرف به 

 زیاد مرگ بود .تحت تاثیر ماجراي فیلم با اندوه

اشك میریختم.در همان حال براي پیدا كردن دستمال دستم رادرون 

 كیفم بردم ولي از دستمال خبري نبود.علي

متوجه من شد و دستمالي بسویم گرفت.با تشكر آنرا گرفتم و گونه 

 هاي خیسم را پاك كردم.مصطفي چند دقیقه اي

ه بود كه آرام و قرار نداشت .بطور آهسته صدایم كرد پرسیدم:چ

 میخواهي؟گفت:دستشویي دارم.پرسیدم نیمتواني تا

پایان فیلم صبر كني؟گفت نه خیلي شدید است.میخواستم او را با یك 

 از پسرها بفرستم اما لجبازي كرد و با سماجت

گفت فقط با تو میایم.با ناراحتي عازم رفتن بودم كه علي پرسید 

 كجا؟گفتم دستشویي دارد گفت تو بنشین من با او

م.مصطفي با لجاحت گفت:میخواهم یا شیرین بروم.علي با میرو

 . عصبانیت گفت مگر فرقي میكند پادرمیاني كردم

گفتم اشكالي ندارد من میروم . براه افتادم.علي هم از پشت سر با ما 

 همراه شد.نزدیك دستشویي شلوار مصطفي را

ي باز كردم كه آلوده نشود و بیرون در به انتظار ایستادم.علي روبر

 من به دیوار تكیه داد و بعد از نگاهي پرسید:چه
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شده؟گفتم چیزي نشده.گفت:پس چرا مدتي است كه رفتارت با من 

 تغییر كرده؟پرسیدم چرا این فكرو میكني؟با

نگاهي مستقیم گفت:دروغ نمیگویم تو دیگر آن شیرین قبلي 

  –نیستي.كم محبت شدي و با من زیاد صحبت  

 

  

لاتت هم از من كمك نمیگیري؟دنبال بهانه اي نمیكني.حتي در مشك

 میگشتم سپس گفتم:مدانم كه اینروزها خیلي

گرفتاري بهمین خاطر مزاحمت نمیشوم.پوزخندي زد و گفت:این 

 دیگر عذر بدتر از گناه است چون خودت كه هیچ

وقت مراحم من نیستي پس اینها را بهانه نكن .تنها چیزي كه به 

 وردم و گفتم تو بعنوانمغزم خطور كرد به زبا آ

برادر بزرگتر من نمیتواني همه حرفهایت را با من در میان 

 بگذاري حتما منهم نمیتوانم مثل گذشته باشم.با حالت

متعجبي گفت:آه..پس جریان اینست .مصطفي كه كارش به پایان 

 رسده بود بیرون آمد و من شلوارش را دوباره

فتادیم.در بین راه علي به مرتب كردم.هر  بطرف سالن سینما براه ا

 من نزدیك شد و به ارامي گفت:عاقبت یكروز

https://t.me/romanbooki
https://www.instagram.com/romanbookir/
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همه حرفهایم را با تو در میان میگذارم.وقتي وارد محیط تاریك 

 سینما شدیم براي لحظه اي چشمهایمان جایي را

نمیدید.علي دست من و مصطفي را گرفت و ما را راهنمایي كرد 

 حال.احساس كردم انگشتانم از فشار دستش در 

شكستن است اما براي آنكه ناراحتش نكنم اعتراضي نكردمو بیصدا 

 بدنبالش حركت كردم.لحظه هاي پایان فیلم بود

و صحنه مرگ دختر فیلم را نشان میداد.دوباره شروع به گریه 

 كردم اینبار در حین پاك كردن اشكهایم صداي علي

پردازیست و را شنیدم كه به ارامي گفت:گریه نكن اینها همه صحنه 

 حقیقت ندارد تو باید به حال آنكسي گریه كني

كه با تمام وجود عاشق است اما بدلیل معذوراتي نمیتواند احساسش 

 را بروز دهد.بي اختیار بطرف او برگشتم و در

پرتو شعاع نوري كه از صحنه فیلم منعكس میشد چشمان سیاه او 

 را دیدم كه با هاله اي از اشك برق میزد.با خود

گفتم پس علي شدیدا دلباخته كسي است ولي اینكه آن شخص كیست 

 و چه معذوراتي مانع گفتن این حقیقت میشود

معمایي بود كه باید حلش میكردم.آنقدر فكردم مشغول این مطلب 

 .بود كه متوجه پایان فیلم نشدم

با روشن شدن چراغها فهمیدم كه نرگس و لیلا و بقه دخترها گریه 

 كه متوجه چشمهاي اشك آلودم كرده اند.فرشید
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شده بود سعي داشت مرا اذیت كند به همین خاطر با تمسخر 

 گفت:چه عجب بالاخره ما احساس شیرین خانم را

دیدیم مرا بگو كه فكر میكردم او مثل سنگ خارا سخت و بي 

 احساس است.بي حوصله تر از آن بدم كه جوابش را

براه افتادم.آنشب خیلي به  بدهم به همین خاطر پشتم را به او كردم .

 علي فكر كردم اما به نتیجه اي نرسیدم.دلم

میخواست به هر نحو كه شده به این جریان پي ببرم و در این 

 .اگر بتوانم كمكش كنم با این فكر بخواب رفتم ارتباط

محمود هم براي گذراندن خدمت سربازي راهي زاهدان شد. روز 

 چند تنبعد برایش آش پشت پا درست كردیم.

از همسایه ها هم در این كار كمك كردند.آنروز آش با خنده و 

 شوخي خانمها خیلي خوشمزه در آمد .موقع تقسیم

آشها من مسئول تقسیم ضرفهاي آش بودم.ناهید یكي از دختران 

 همسایه كه به تازگي زیاد به خانه ما رفت و آمد

قش میكرد به كنارم آمد و با لبخندي گفت:چقدر با سلیقه ن

 انداختي.تشكر كردم و گفتم:اگر دوست داري تو هم

كمك كن با خوشحالي شروع به همكاري كرد و سعي كرد مانند من 

 نقش بیاندازد.در همین موقع علي براي برداشتن

زیر سیگاري به آشپزخانه آمد )تازگیها سیگار میكشید(با دیدن ما 

 كه سرگرم كار بودیم لبخندي زد و گفت:به به
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ي هوس انگیزي دستتان درد نكند چقدر خوب نقش عجب آشها

 انداخته اید.ناهید كه با ورود علي گونه هایش

گلگون شده بود همراه با ناز گفتكمن كه تازه شروع كرده ام همه 

 اینها را شیرین نقش انداخته است.علي با تحسین

نگاهي بمن كرد و گفت:میدانستم كه شیرین از هر انگشتش هنري 

 م سعي كنید از او یاد بگیرید بهمیریزد.شما ه

درد آینده میخورد.من كه متوجه حال ناهید شده بودم سعي داشتم 

 علي را بیشتر در آنجا نكه دارم و حواسش را

بطرف او معطوف كنم.گفتم:ناهید جان شكسته نفسي میكند والا 

 خودش یك پا هنرمند است.در ضمن دختر متین و

ر آینده ات را من انتخاب كنم محجوبي هم هست اگر قرار بود همس

 حتما دختري را انتخاب میكردم كه شبیه ناهید

جان باشد چرا كه از هر نظر ایده آل است اینطور نیست؟علي با 

  –لبخند مرموزي همانطور كه به من نگاه میكرد  

  

گفت:بر منكرش لعنت پر مسلم است كه ناهدي خانم ئختر خوب و 

 سعادت ایده آلي است شك ندارم هر كس

ازدواج با او نصیبش شود مرد خوشبختي خواهد بود .در ضمن 

 میدهم هر وقت خیال ازدواج داشتم حتما از تو نظر

 خواهي كنم موافقي؟
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میدانستم كه او دارد جواب سر بالا میدهد به همین خاطر گفتم ببینیم 

 و تعریف كنیم.عصر همان روز مادر یك ظرف

براي نرگس برد.آخر شب پیغام آش براي خاله فرستاد و ظرفي هم 

 فرستاد كه درد زایمان نرگس شروع شده و

 .فعلا در آنجا میماند

فرداي آنروز فریدون خوشحال همراه با یك جعبه شیریني خبر 

 زایمان را به ما داد و در حالیكه سر از پا نمیشناخت

گفت:نوزاد یك پسر كیلویي است كه شبیه نرگس از آب در 

 شنیدن این خبر خوشحال شدیم.بهآمده.همه ما از 

طرف پدر رفتم و همراه با وسه اي گفتم:تبریك میگم پدربزرگ.در 

 حالیكه لبخندي میزد گفت:منظورت آن است كه

 .پیر شدم.منهم خندیدم و گفتم:اختیار دارید دود از كنده بلند میشود

آنسال براي همه ما سال خوبي بود بخصوص براي من كه سال 

 نمرات خوبي پشت سر گذاشتم و با شوقسوم را با 

 .زیاد براي سال چهارم ثبت نام كردم

اكبر به تازگي شغلي در یك شركت حمل و نقل پیدا كرده بود و به 

 عنوان راننده در آن شركت مشغول به كار

شد.محمود هم طي گذراندن دوران سربازي هر از گاهي به 

 صدیدنمان میامد.بعضي وقتها هم سوغاتیهاي مخصو
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زاهدان را همراه مي آورد.مصطفي سال سوم دبستان را میگذراند 

 و با كلاسهاي تقویتي كه برایش در منزل دایر كرده

بودیم وضع نمراتش خوب بود.و اما علي هنوز نتوانسته ام به راز 

 او پي ببرم .همیشه حالتهاي دگرگون او برایم مورد

د و در سئوال است .بعضي اوقات شاد و سر حال بنظر میرس

 بعضي مواقع بي هیچ دلیلي غمگین و افسرده میشود

یكبار راجع به او با مادر صحبت كردم پیشنهاد این بود كه با توافق 

 او یكي از دختران فامیل و یا همسایه ها را برایش

خواستگاري كنیم.شب هنگام وقتي همه به دور او جمع بودیم مادر 

 ه چینيسر صحبت را باز كرد و بعد از كمي زمین

خطاب به علي گفت:میخواهم یكي از دختران همسایه را برایت 

 خواستگاري كنم.او اخمهایش رادر هم كشید و

گفت:مار دست از سر من بردارید در حال حاضر به هیچ وجه 

 تمایلي به این كار ندارم مگر مجرد بودن من شما را

ري ناراحت میكنه؟مادر كه از طرز بیان علي رنجیده بود با دلخو

 گفت:من بخاطر خودت این پیشنهاد را كردم والا به

من چه مربوط كه در مسائل دخالت كنم.علي كه از تند خویي خود 

 پشیمان شده بود و سعي میكرد به نحوي جبران

خطایش را بكند گفت:اختیار دارید مادر این چه حرفیست ؟شما 

 سرور و صاحب اختیار من هستید؟اگر روزي خیال
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این شمائید كه باید همه مسئولیتها را بعهده بگیرید.من  ازدواج داشتم

 كه احساس میكردم باعث همه این حرفها و

ناراحتیها هستم سعي كردم با جمله اي و موجود را عوض كنم.به 

 شوخي گفتم:پس لطفا تا وقتي كه علي هوس ازدواج

كند براي او هم یك دبه و چند كیلو سركه تهیه كنید.بد نیست ترشي 

 ه درست كینم.ازاین حرف همه به خندهعلیت

 .افتادند و مسیر صحبت عوض شد

در شهرهاي جنوب معمولا تغییر هوا و پیدایش سرما با یك طوفان 

 ضعیف همراه است.هر سال در اواسط یا اواخر

پاییز هوا بطور ناگهاني و همراه با باد و رگبار شدید و رعد و 

 میشه باعثبرقهاي زیاد تغییر میكند.این تغییرات ه

شادي من میشد.چرا كه ریزش باران وزش بادهاي موسمي و 

 صداي غرش و رعد و برق را دوست دارم.وقتي قطره

هاي باران با سرعت به در و دیوار برخورد میكند .با علاقه به آن 

 نگاه میكنم و با خود میگویم حتما خداوند باران را

زمین از تماس با  آفریده تا همه ناپاكیها را بشوید و لبهاي خشك

  –قطره هاي آن تازه و سیراب شود.درختان لباسهاي  

  

سبز خود را بشویند و گیاهان و سبزه ها خودرو فرصتي براي 

 خود نمایي بیابندبنظر من باران مظهر پاكي است
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آسمان مظهر شكوه و گلها و سبزه ها مظهر زیبایي هستند .همیشه 

 قدم دوست داشتم موقع ریزش باران زیر آن

بزنم و نمناكي قطرات آنرا با تمام وجود حس كنم ولي مادر مرا از 

 اینكار منع میكرد وهیچ وقت اجازه این كار را بمن

 .نمیداد.عاقبت یكروز بر حسب اتفاق به آنچه كه میخواستم رسیدم

یكي از چهارشنبه هاي آذر ماه بود زنگ آخر بادبیر زبان درس 

 كالمه خواهیمداشتیم.میدانستم براي آنروز م

داشت.به همین خاطر قبلا خود را آماده كرده بودم.اتفاقا آقاي 

 صالحي بعد از اینكه با یكي از بچه ها به صورت مكالمه

اي صحبت كرد مرا به نام خواند بلند شدم و آمادگي خود را اعلام 

 كردم .به زبان انگلیسي و بعد از احوال پرسي

مان صورت گفتم:بسایر پرسید:امروز را چطور میبینید؟به ه

 عالي؟سپس پرسید:چرا؟گفتم براي آنكه آسمان ابریست

و من عاشق باران هستم آقاي صالحي همراه با لبخند و به زبان 

 فارسي به نحوي كه حواس پر تي اش را میرساند با

حالت مخصوصي پرسید:دیگر عاشق چه هستید؟از طرز نگاهش و 

 پایینشیوه بیانش خجل شدم و در حالیكه سرم 

بود گفتم:همین دیگر هیچ.از ظاهرم پي به ناراحتیم برد و با 

 .مهرباني گفت:لطفا بنشینید
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از اینكه در حضور بقیه شاگردان اینطور رفتار كرده بود شدیدا 

 عصبا ني بودم .چرا كه میترسیدم این طرز رفتار باعث

شایعه پراكني بعضي از آنها شود.مدتي بود كه آقاي صالحي در 

 درس توجه خاصي بمن نشان میداد و این باعثموقع 

نگراني من میشد.به این كه نه میتوانستم نسبت به او رفتار خشني 

 پیش بگیرم و نه دوست داشتم رفتار محبت آمیز او

 .بهانه اي به دست یاوه گئیان بدهد

وقتي زنگ پایان كلاس بصدا در آمد نفس راحتي كشیدم و بعد از 

 براه افتادم.آسمان حسابيخداحافظي با دوستان 

تیره و تار بود و نوید یك باران شدید را میداد .كتابهایم را به سینه 

 فشردم و راه خانه را در پیش گرفتم.به قدري از

هوا لذت میبردم كه دلم نیمخواست زود به مقصد برسم به همین 

 خاطر با تاني و آرام قدم بر میداشتم.نگاهان صداي

مرا به وحشت انداخت كه بي اختیار جیغ  مهیب رعد و برق چنان

 كوتاهي از ترس كشیدم.به قدري از این عكس

الهمل خود شرمنده شدم كه ح نداشت .آرام نگاهي به اطرافم 

 انداختم تا ببینم كسي متوجه من بوده یا نه؟پشت سرم

آقاي صالحي را دیدم كه از حالت من بخنده افتاده بود وقتي مرا 

 هایش را تندتر كرد و وقتيمتوجه خود دیدي قدم
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نزدیك شد پرسید ترسیدید؟رنگتان كه حسابي پریده.گفتم مهم نیست 

 برطرف میشود.همراه با لبخندي گفت:اما

یادتان باشد به محض رسیدن به منزل یك لیوان آب بخورید اگر 

 شي طلایي هم در آن باشد بهتر است .سربزیر و

بعد از مكث كوتاهي مطیع گفتم چشم آقا اینكار را خواهم كرد.

 دوباره پرسید:مسیر منزلتان خیلي طولانیست

؟همیشه نیبینم كه پیاده میروید.گفتم:پیاده روي را دوست دارم 

 .منزلمان هم همین دور و اطرف است.لحظه اي بعد

صدایش را شنیدم كه پرسید:حتما ردیف خانه هاي بیست به بالا 

 نه استهستید؟با آنكه میدانستم جوابم كاملا ابلها

ولي در پاسخ گفتم:اگر بگویم یادم نمانده باور میكنید؟لبخند موزیانه 

 اي كرد و گفت:نه باور نیمكنم ولي مهم نیست

اگر بخواهم به راحتي میتوانم این اطلاعات را بدست بیاورم پرونده 

 كامل شما در اتاق بایگاني است و كافیست سري

پرسیدم:ببخشید آقا  به اونجا بزنم.از این حرف كمي جا خوردم و

 میتوانم بپرسم آدرس منزل ما را براي چه

 میخواهید؟

همانطور كه شانه به شانه من راه میرفت برگشت و با نگاه 

 كنجكاوي پرسید:واقعا نمیدانید یا آنكه ترجیح میدهید به
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روي خود نیاورید؟خود را به ناداني زدم و گفتم:آخر از كجا باید 

 میكردم دختر باهوشيبدانم .در پاسخ گفت:فكر 

هستید.گفتم:ایم به هوش من ربطي ندارد من كه نمیتوانم افكار 

  –دیگرام را بخوانم .این بار نگاه ناباورانه اي به من كرد  

  

و در حالیكه لحن كلا مش عوض شده بود پرسید:میتوانم یك سوال 

 خصوصي از شما بكنم؟با بي میلي

كمي معذب است با این حال  گفتم:بفرمایید.از ظاهرش پیدا بود كه

 پرسید:شما نامزد ندارید؟در حالیكه از شرم سرخ

شده بودم گفتم:نخیر ندارم.چهره اش اندكي از هم باز شد و به 

 ارامي گفت:خیالش را چطور؟گفتم:متوجه منظورتان

نمیشوم.گفت:منظظورم این است كه خیال ازدواج هم ندارید؟از 

 توضعي كه پیش آمده بود خیلي ناراح

بودم.بخصوص كه در فاصله كمس از ما بچه هاي مدرسه 

 بصورت پراكنده به خانه هایشان میرفتند و مسلم بود راجع

به این گفتگو فردا شایعات زیادي بر سر زبانها مي آفتاد.با این فكر 

 لازم دیدم حرف آخر را بزنم و خود را از شر این

ا به هیچوجه سوال و جوابها خلاص كنم.بهمین خاطر گفتم :نه آق

 خیال ازدواج ندارم چون در حال حاضر مایلم
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تحصیلاتم را ادامه بدهم و در صورت امكان به یاري خدا به 

 دانشگاه بروم.آقاي صالحي كه انتظار جواب رك و صریح

مرا نداشت با افسردگي گفت:كه اینطور.پس از مكثي ادامه داد 

 خوب موفق باشید من باید خداحافظي كنم چون بقیه

راه را سواره میروم.در حالیكه به انتظار تاكسي ایستاده بود با یك 

 .خداحافظي كوتاه از او دور شدم

باران نم نم شروع به باریدن كرده بود به دنبال احساس خوشي كه 

 بمن دست داد با خود گفتم ببار ببار و همه

ناپاكیها را با قطراتت پاك كن .مثل اینكه صداي من به گوش ابرها 

 د و بدنبال آن باران با شدت هر چه تمامتررسی

شروع به باریدن كرد .همه عابرین براي فرار از رگبار باران 

 بدنبال سرپناهي میگشتند و هر كس به گوشه اي مخزید

ولي من كه سر تاپایم خیس شده بود هیچ به روي مبارك خود نمي 

 آوردم و تنها نگرانیم از بابت كتابهایم بود كه

بشوند وقتي بخانه رسیدم آب تا روي پوست بدنم نفوذ مبادا خیس 

 كرده بود.پیشبیني مادر در مورد بیمار شدنم

درست از آب در آمد.فرداي آنروز تب شدیدي كردم و لوزه هایم 

 بشدت عفونت كرد .همراه علي به بهداري محل

رفتم و او با درفترجه بیمه اش داروهاي مرا گرفت و از بخت بد 

 گلو باید  آمپول پنیسیلین نوش به خاطر عفونت
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جان میكردمبعد از گرفتن داروها مرا به اتاق تزریقات هدایت 

 كرد.آن دلدرد كذایي باز هم به سراغم آمده بود و

بعد از تزریق اولین آمپول نمیتوانستم بخوبي راه بروم و كمي 

 میلنگیدم.علي كه متوجه حالم شده بود مرا بطرف یكي

هرو برد و گفت:كمي استراحت كن تا ارامتر از صندلیهاي میان را

 شوي.در همان حال خودش هم كنارم نشست خیلي

ناراحت بنظر میرسید.با لحن گلیه آمیزي گفت:چرا اینكار با خودت 

 كردي؟پرسیدم چه كاري؟چرا از عمد زیر باران

رفتي و خودت را به این روز انداختي؟آخر مگر تو بچه اي؟میداني 

 دارو بخوري و درد بكشي تاحالا چقدر باید 

سلامتیت را بدست بیاوري؟از لحن كلامش فهمیدم كه خیلي از 

 دستم دلخور است با صداي آرامي كه شبیه ناله بود

گفتم:علي ببخش میدان كه همه شما را به دردسر انداخته ام ولي 

 باور كن چاره اي نبود بین راه بودم كه باران به

سرپناهي هم كه آن اطراف نبود بهمین شدت شروع به باریدن كرد 

 خاطر آنطور خیس شدم.با لحن معترضي

گفت:نمیتوانستي با یك تاكسي بمنزل برگردي؟گفتم:این بفكرم رسید 

 ولي متوجه شدم كه پول ندارم.در حالیكه

متعجب و ناراحت بنظر میرسید پرسید:پول نداشتي پس پولهایت را 

 یمچه كردي؟درد گلویم صحبت كردن را برا
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دشوار كرده بود با آنحال برایش توضیح دادم كه پولهایم را به لیلا 

 دادم با عصبانیت گفت:لیلا كه به اندازه تو پول تو

جیبي میگرد پس آنها را چه كرده است.گفتم:نمیدانم در هر صورت 

 حتما لازم داشته است كه از من گرفته لطفا این

شود.بازویم را مطلب را پیش رویش نیاور.ممكن است ناراحت ب

 گرفت و به ارامي بلندم كرد و گفت:تو به فكر همه

هستي اما هیچكس بفكر تو نیست.در همان مرا آرام به صورتي كه 

 .به او تكیه داده بودم بطرف در خروجي برد

وقتي بخانه رسیدیم داروهایم را به خوردم داد و مرا در بستر 

 دانمخواباند گفتم:به خاطر همه زحماتت ممنونم نمی

چطور محبتهایت را جبران كنم.پتو را كمي بالاتر كشید و 

  –گفت:لازم نیست بفكر جبران باشي فقط سعي كن هر چه  

  

زودتر خوب بشوي این براي من از هر چیزي مهمتر است.دستش 

 را كه بر روي پتویم بود در دست گرفتم و

ه چشمهایم را روي هم گذاشتم..هنوز كاملا بخواب نرفته بودم ك

 احساس كردم او دستم را محكم گرفت و براي چند

 .بار پي در پي بر آن بوسه زد

از سر و صداي عده اي بیدار شدم گویا تمام بعد از ظهر را در 

 خواب بودم و متوجه ورود مهمانان نشده بودم.خاله
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طلعت فرشید و فریده همینطور فریدون و نرگس همراه با پسر 

 احوال پرسي آمدهكوچكشان به نام پیمان براي 

بودند.در حالیكه متوجه بیماري من شده بودند همگي احوالم را 

 پرسیدند و براي بیماریم اظهار نگراني كردند.فرشید

طبق روال همیشه شروع به سر به سر گذاشتن كرد و با لحن 

 شوخي گفت:میدانستم كه شكم چراني ولي مگر چیزي

كر نكردي كه سرما بهتر از سرما پیدا نكردي كه آنرا خوردي؟ف

 خوردگي عواقب دارد .با بیحالي گفتم:سر به سرم

نگذار میبیني كه اصلا حال ندارم.گفت:اتفاقا الان بهترین موقع 

 براي تسویه حساب با تو است.چرا كه وقتي سر حالي

مثل خروس جنگي نمیتوان به تو نزدیك شد زبانت هم مانند نیش 

 ضعف ومار تیز و زهر آلود است.پس حالا از 

بیماري تو استفاده میكنم و همه دق و دلم را بر سرت خالي میكنم.با 

 ناله گفتم:مگر با تو چه كرده ام كه اینطور از من

بد میگویي؟در حالیكه تن صدایش رنجش بیشتر از شوخي نشان 

 عجب سوالي بگو چكار نكردي؟دیگر«میداد گفت

هي كوه و میخواستي چه كني؟كن مانده مثل فرهاد تیشه بدست را

 بیابان بشوم.صداي بعضیها را شنیدم كه

گفتند:آه...خاله كه پي به مقصود پسرش برده بود همراه با شوخي 

 گفت:فرشید جان بهتر است فرهاد نشوي و همان
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فرشید باقي بماني چون این شیریني كه من میبینم دم به تله هیچ 

 فرهادي نمیدهد پس خیال باطل را از سرت بیرون

ستم در این بین غرور فرشید جریحه دار شود به همین كن.نمیخوا

 خاطر به آرامي گفتم:خاله جان حرفهي فرشید را

جدي نگیرید قصد او فقط شوخي است و منظور دیگري ندارد او 

 میداند كه من همیشه مثل یك برادر دوستش دارم و

برایش احترام زیادي قائلم پس بگذارید هر چقدر میخواهد شوخي 

 .كند

فرشید كه از حرفهاي من سرخورده شده بود سعي میكرد بروي 

 خودش نیاورد و مشغول بازي با پسر فریدون

شد.خاله كه محیط را كسل كننده دید شروع به صحبت كرد و 

 خطاب بمن گفت:شیرین جان سعي كن هر چه زودتر

سالم بشوي چون دوشنبه برنامه داریم با تعجب پرسیدم:چه برنامه 

 گفت:جشن ختنه سوران پیمان را اي؟با لبخند

میگیریم دلم میخواهد تا آنشب كاملا خوب شده باشي.از این خبر 

 خوشحال شدم و گفتم:مبارك است انشاالله جشن

عروسیش را بگیرید .مسیر صحبتها به نحوه برگزاري جشن كشیده 

 شد و من خوشحال بودم كه قضیه فرشید زیاد

 كش پیدا نكرد

 فصل 
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راحت با كمي ضعف از بستر بیماري بلند شدم بعد از  روز است

 .علي صبح زود وقتي از منزل خارج میشد سفارش

كرد اگر هنوز احساس كسالت میكنم امروز را هم استراحت كنم 

 ولي من نمیخواستم  رزو غیبت داشته باشم چرا

كه  شنبه را هم به مدرسه نرفته بودم به هنگام حاضر شدن مادر 

 گفت:تو هنوز رنگ و رویت جامتوجه ام شد و 

نیامده چرا میخواهي با اینحال به مدرسه بروي ؟به آرامي 

 .گفتم:درسها فشرده و سنگین است نمیشود زیاد غایب بود

مادر همراه با نگراني گفت:ممكن است حالت دوباره وخیم شود 

 براي آنكه نگرانیش را كم كرده باشم گفتم:نگران

ود را گرم میپوشانم .با این كلام به نباشید مواظب هستم در ضمن خ

  –اتاقم رفتم تا برنامه درسي آنروز را آماده كنم.  

  

سر كلاس همه دوستانم اطرافم را گرفتند و احوالم را پرسیدند 

 ملیحه گفت:شنبه جایت خیلي خالي بود زنگ خانه

داري آش رشته پختیم نمیداني چقدر خوشمزه بود اما چه فایده 

 دفتر بردند و آنجا نوش جان كردند.بابیشترش را به 

لبخند كمرنگي گفتم:همان بهتر كه نبودم در این چند روز آنقدر 

 سوپ و آش خوردم كه از اسمش هم بدم مي آید
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زنگ خورد و همه بچه ها خود را براي درس ریاضي حاضر .

 كردند.در تمام زنگها سردرد و احساس ضعف لحظه اي

ن اینكه همه دبیراني كه با آنها سر مرا راحت نگذاشت و بدتر از آ

 و كار داشتیم متوجه كسالت من شدند و ملامتم

كردند كه چرا به مدرسه آمده ام.زنگ آخر انگلیسي داشتیم .از یاد 

 آوري صحبتهایي كه بین من و آقاي صالحي

مطرح شده بود احساس شرم میكردم.در موقع شروع درس سرم 

 هاي كتاب نشانپایین بود و خود را سرگرم نوشته 

میدادم.صداي آقاي صالحي كه مرا میخواند توجهم را جلب كرد 

 پرسید خانم رستمي چه شده؟و در همان حال به

نیمكت ما نزدیك شد.گفتم:چیز مهمي نیست كمي سرما خورده ام.با 

 كلام دلسوزانه اي گفت:چرا سرما خورده اي ؟با

ي بدهم به آنكه معذب بودم ولي ناگزیر بودم در پاسخش توضیح

 همین خاطر گفتم:شنبه زیر باران ماندم و كاملا

خیس شدم همین باعث بیماریم شد.با یادآوري آنروز لبخندي زد و 

 گفت:اتفاقا آنروز وقتي سوار تاكسي شدم و باران

به شدت شروع به باریدن كرد به یاد بچه هایي افتادم كه خانه 

 زلهایشان همین اطراف است و معمولا پیاده به من

میروند.در ادامه صحبتهایش به نحوي مثل آنكه با خود حرف میزد 

 گفت:بعضي وقتها باران بجاي آنكه رحمت خدا
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باشد غضب اوست كه بر سر بنده هاي بي احساسش میریزد و 

 همراه با پوزخندي به جلوي كلاس رفت.زنگ پایان

كلاس مرا از چرت زدن بیرون آورد .با تني خسته و بیحال از 

 خارج شدم .سوز سردي میوزید دستهایم را در مدرسه

جیب لباسم فرو كردم تا از سرما محفوظ بماند.و در همان حال 

 متوجه مقداري پول شدم اسكناس  توماني بود

خوشحال شدم از وجود آنها یك تاكسي صدا زدم و سواره بمنزل 

 .برگشتم

صبح روز شنبه حالم كاملا خوب شده بود فقط كمي احساس ضعف 

 كردم .ظهر كه از مدرسه برگشتم مادر رامی

آماده رفتن به منزل خاله دیدم.لیلا از صبح به آنجا رفته بود .مادر 

 كه دست مصطفي را گرفته بود در موقع خارج شدن

سفارش كرد غذایت را بخور و سفره را براي پدرت و بقیه حاضر 

 كن .عصر هم سعي كنید زود به آنجا بیایید چون

یح دادم غذایم را با بقیه بخورم .معمولا علي و اكبر تنها بودم ترج

 ساعت  از سر كار برمیگشتند ولي پدر زودتر مي

آمد سرگرم انجام كراهایم بودم كه زنگ در بصدا در آمد.حدس 

 زدم باید پدر باشد ولي علي را بجاي او دیدم .با

لبخند سلام كردم با خوشرویي جوابم را گفت.وقتي وارد شد گفت 

 ي؟برایش توضیح دادم كه بقیه به كجا رفتهتنهای
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اند آنروز كاپشن جدیدش را پوشیده بود .كاپشن او از جنس چرم و 

 رنگ مشكي بود و واقعا برازنده اش بود

همانطور كه نگاهش میكردم سوتي زدم و گفتم:به به خوشتیپ شدي 

 بگو ببینم از سر كوچه تا اینجا چند تا تلفات

ت و با دست محكم فشار داد از درد جیغ داشتي؟پشت گردنم را گرف

 كشیدم.گفت:تا تو باشي دیگر مرا دست

نیندازي و دستش را برداشت.با خنده گفتم:باور كن جدي گفتم در 

 تمام این محل مردي به خوشتیپي تو پیدا نمیشود

یادت هست آنروز كه بادخترهاي همسایه داخل كوچه ایستاده بودم 

 ظه همه نگاههاو تو از راه رسیدي در یك لح

بسوي تو برگشت نمیداني از اینكه آنهمه مورد توجه بودي چه لذتي 

 بردم بخصوص وقتي آنطور باوقار و پر جذبه از

جلوي آنها رد شدي و به خانه رفتي.واقعا بوجودت افتخار 

 كردم.بعد با نگاه شیطتنت آمیزي گفتم :راستي علي میشود

میگیري؟نكند ناجنس  بگویي چرا خودت را اینهمه براي دخترها

 یواشكي دید میزني ؟با لبخندي كه دندانهاي

سفیدش را در زیر سبیلهاي پرپشت و سیاه رنگش نشان میداد 

 گفت:محض اطلاع تو بگویم كه من هیچكس را دید

نمیزنم و اصولا به هیچ دختري نظر خاصي ندارم بجز یكنفر كه او 

  –هم متاسفانه از احساس من بیخبر است.با خود  
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گفتم حالا بهترین لحظه براي پي بردن به راز اوست.به همین 

 منظور گفتم:خوب چرا به او نمیگویي؟علي كه پیدا بود

با خو در جدال است نگاهش را بمن دوخت و گفت:میترسم اگر او 

 بداندهمین اندك محبتش را هم از من دریغ

بهتر كند.گفتم این چه حرفیست؟محال است اینطور باشد مگر از تو 

 میخواهد باید از خدا بخواهد كه تو دوستش

داشته باشي .علي با اندوهي كه در چهره اش نمایان بود گفت:آخر 

 او كه من حرفش را میزنم با بقیه فرق دارد دختر

پاك و عفیفي است كه به سادگي دل به مهر كسي نمیبندد و تا بحال 

 دل خیلي از عشاق خود را شكسته پس میبیني كه

مدن با او خیلي مشكل است.چون احساس میكردم كه علي كنار آ

 سرخورده و نا امید است گفتم:اینطور كه پیداست

دختري مغرور و از خود راضیست.اگر دستم به او برسد میدانم 

 چه بلایي بر سرش بیاورم.با حالت بخصوصي

گفت:راجع به او اینطور صحبت نكن او براي من خیلي عزیز 

 .است

علاقه حس حسادتم گل كرد گفتم:پس تقصیر توست كه از این همه 

 او را لوس كردي از من بتو نصیحت مدتي بي
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اعتنایش كن و اصلا تحویلش نگیذ میبیني كه چطور ادب 

 میشود.من راز دلبري را میدانم راه حل مرا امتحان كن بتو

ثابت میشود كه دروغ نگفته ام.پوزخندي زد و گفت:پس تو براي 

 بي اعتنایي میكني؟ضربه اي بهدلبري به همه 

بازویش زدم و گفتم:مسئله من با تو فرق میكند .در همین لحظه 

 زنگ در مرا به آنسو كشید در حین رفتن به حیاط

خطاب به او گفتم:گمانم پدر باشد لباست را عوض كن غذا را 

 بكشم.در را باز كردم پدر را خسته و تكیده دیدم مدتي

لید و سرفه هاي خشك رهایش نمیكرد سلام بود كه از درد سینه مینا

 كردم و احوالش را پرسیدم گفت:حالش هیچ

خوب نیست و احساس كسالت میكند.دستم رادر بازویش انداختم و 

 گفتم:بعد از نهار یك قرص مسكن میخوري و

یك بخور ویكس هم برایت حاضر میكنم وقتي بخور كردي حسابي 

 .استراحت كن.حتما خوب میشوي

ا را براي  نفر آماده كردم به هنگام صرف غذا اكبر هم سفره غذ

 رسید و با ما هم غذا شد.بعد از جمع كردن وسایل

سفرخ قرص را براي پدر مهیا كردم و جاي خوابش را مرتب 

 كردم .بعد از آنكه او به خواب رفت سرگرم ریختن

چاي براي علي و اكبر بودم كه سر صحبت باز شد .اكبر 

 آن دختر قد بلندي را كه ساكن خانه شمارهپرسید:شیرین تو 
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است میشناسي؟گفتم:حتما پروین را میگویي؟گفت:فكر میكنم همان  

 باشد بنطر تو جطور دختري است؟من كه

جز برخوردهاي كوتاه شناخت دیگري روي پروین نداشتم 

 گفتم:احتمالا دختر خوبیست مگر خیالاتي داري كه

ت:حقیقتش را بخواهي میپرسي؟همانطور كه لبخندي میزد گف

 احساس میكنم چشمم او را گرفته در ضمن او هم نظر

لطفي بمن دارد خواستم عقیده تو رابدانم.با خنده گفتم:علف بدهان 

 بزي شیرین باشد .اكبر كه پیدا بود سر حال است

و قصد شوخي دارد گفت:پس تو علف بودي ما خبر نداشتیم ؟از 

 اشم گفتم:اگر منحرصم و براي اینكه از او نخورده ب

علفم پس تو هم بزي واي به حال تو.علي مداخله كرد و گفت:با هم 

 شوخیهاي بیمزه نكیند و خطاب به اكبر اضافه

كرد اگر قصد بخصوصي داري تا دیر نشده اقدام كن چرا كه 

 بزودي محرم و صفر شروع میشود و در این  ماه

گفت:امشب با  نمیتوان اقدامي كرد.اكبر كه قند توي دلش اب میشد

 پدر و مادر صحبت میكنم فقط در این بین یك

مشكل دارم علي پرسید :چه مشكلي؟اكبر توضیح داد كه منظورش 

 خانه است چون اگر ازدواج كند دیگر نمیتواند در

اینجا بماند و با ما زندگي كند.علي گفت:بعد همه چیز روبراه 

 خواهد شد نگران نباش .عصر كه پدر بیدار شد حالش
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 .كمي بهتر شده بود آماده شد كه همراه ما به خانه خاله بیاید

حیاط منزل خاله طلعت بزرگ و دلباز بود و از هر نظر براي 

 مراسم برگزاري جشن مناسب بود.آنشب اطراف حیاط

را صندلي چیده بودند و جلوي هر  صندلي یك میز براي پذیرایي 

 موجود بود.لامپهاي رنگي كه در چند ردیف نصب

ده بود نما و زیبایي محیط را  چندان میكرد.با آنكه هوا سرد بود ش

  –ولي صداي موزیك و جنب و جوش مهمانان  

  

مجلس را گرم كرده بود .پدر ترجیح داد در اتاق بماند و استراحت 

 كند .من مسول پخش شیریني و چاي بودم .به هر

شیریني آشنایي ظرف شیریني را تعارف میكردم با لیبخندي میگفت 

 عروسیت را بخوریم شیرین خانم.وقتي از

فرشید پذیاریي میكردم گفت:نمیدانم شیرین را بخورم یا شیریني 

 را؟گفتم:بهتر است به شیریني اكتفا كني چرا كه

میترسم اگر مرا بخوري حناق بشوم و در گلویت گیر كنم.با 

 دلخوري شیریني را برداشت و گفت:من هیچوقتاز پس

نمي ایم .ظرف شیریني را جلوي علي گرفتم و گفتم:به زبان تو بر 

 امید آنروز كه شیریني عروسي تو و آنطرف

 .مربوطه را بخوریم
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با خنده عمیقي گفت:انشاالله.سرگرم پذیرایي از دیگران بودم كه 

 متوجه نگاههاي یكي از دوستان فریدون شدم از

ستم كه در نگاه خیره او معذب بودمو بعد از اتمام كارم به نوي نش

 معرض دید او نباشم.هنوز خوب مستقر نشده

بودم كه سر . كله لیلا و فریده پیدا شد.فریدهدر حالیكه با تحسین 

 نگاهم میكرد گفت:چه لباس قشنگي اینرا كي

خریدي؟با تشكر گفتم:لیلا زحمتش را كشیده.لیلا با تعجب به لباسم 

 نگاه كرد:من دوختم؟هنوز توي ابهام بود كه به

ش آوردم كه  هفته قبل این لباس را برایم دوخته است.و یاد

 گفتم:یادت نیست؟در حالي كه شك داشت گفت یادم

نرفته ولي آن پیرهني كه من دوختم خیلي فرق داست.گفتم:آخر 

 كمي در بعضي از قسمتهاي آن دست بردم و

تغییرش دادم .لیلا با بهت به لباسم نگاه میكرد و باور نداشت كه من 

 به این خوبي اشكالات آنرا برطرفبتونم 

كنم.لباس كاملا تغییر كرده بود و او حق داشت آنرا به یاد 

 نیاورد.سرگرم صحبت با آنها بودم كه شنیدم احضارم

میكنند.نرگس بود وقتي بطرفش میرفتم چهره اش خندان بود وقتي 

 به كنارش رسیدم با لبخندي گفت:شیرین جان

حالیكه كمي به هیجان آمده بود شانست گرفته .پرسیدم چرا در 

 گفت:جناب سروان مولوي چشمش حسابي تو را
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گرفته .پرسیدم:جناب سروان مولوي دیگر كیست؟به نحوي كه 

 دیگران متوجه نشوند به سمت فریدون اشاره كرد و

گفت:آن اقایي كه كت و شلوار سرمه اي پوشیده را میبیني؟همان كه 

 متپهلوي فریدون نشسته.نگاهي به آن س

كردم و گفتم:بله چطور مگر؟نرگس با خوشحالي گفت:آن مرد 

 جناب سروان است گویا از فریدون راجع به تو

سوالاتي كرده و حالا مایل است كه با تو اشنا شود .وقتي دوباره به 

 آن سمت نگاه كردم مرد خوش چشم و ابرویي را

ه دیدم كه تقریبا  ساله بنظر میرسید و بسیار خوشتیپ و برازند

 بود.من كه از سر شب متوجه نگاههاي خیره او

شده بودم با ناراحتي گفتم:بیخود میخواهد با من آشنا شود مگر اینجا 

 اروپاست یا من آنقدر آستین سر خود هستم

كه هر كس از راه رسید بخواهد راحت در آشنایي را باز كند 

 .نرگس كه اصلا انتطار این جواب را نداشت نگاه شماتت

سویم كرد و گفت:حالا مگر چه شده؟باید از خدا بخواهي آمیزي ب

 كه چنین خواستگاري داشته باشي اینطور كه

فریدون میگفت او از آمردهاست كه هر كسي را تحویل 

 نمیگیرد.حالا تو داري ناز میكني؟چون متوجه دلگیري او

شدم با لحن آرامتري گفتم:ببین نرگس جان میدان تو خیر و صلاحم 

 اما مسئله اینجاست كه من در حالرا میخواي 



 

78 
 

   @Romanbooki تقدیر شیرین    

 

حاضر دوست ندارم فكرم جایي مشغول باشد میخواهم فقط به درس 

 فكر كنم متوجه میشوي؟از رفتارش مشخص

بود كه از لحن تند خود پشیمان شده بهمین خاطر با لبخندي 

 گفت:یك آشنایي ساده كه اشكالي ندارد در ضمن

معرفي كند اگر قبول نكني چوناز فریدون خواسته كه تو را به او 

 براي فریدون بد میشود حالا برو سلامي بكن بعد هم

اگر نخواستي دیگر به او توجهي نكن.چطور است موافقي؟با آنكه 

 اصلا به این كار راضي نبودم ولي بخاطر نرگس و

فریدون قبول كردم.در همان لحظه خاله سر رسید و در حالیكه 

 تي هم باشه دیگردستهایم را میكشید گفت:اگر نوب

نوبت توست كه برقصي.خود را در میان مجلس دیدم ولي هر چه 

  –كردم شرم اجازه نمیداد كه برقصم بدنبال صندلي  

  

خالي میگشتم كه صداي فریدون مرا متوجه او كرد با آنكه معذب 

 بودم به طرفش رفتم.او جند قدمي جلو آمد و

سروان مولوي آشنا دست بر شانه من گذاشت و گفت:بیا با جناب 

 شو آن مرد به احترام من از جایش بلند شد و

دستش را براي سلام و اداي احترام جلو آورددستش را فشردم و 

 متقابلا احوالپرسي كردم.فریدون صندلي را كه
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پهلوي آقاي مولوي بود به من تعارف كرد و گفت:شیرین جان اگر 

 زحمتي نیست چند دقیقه شما سر جناب سروان را

رم كن تا من برگردم.با ناراحتي به روي صندلي مذكور گ

 نشستم.اولین بار بود كه آنهمه نزدیك به یك مرد غریبه

مینشستم بهمین خاطر قلبم به شدت میزد.صداي آقاي مولوي توجهم 

 را بسوي او جلب كرد خیلي شمرده و آرام

صحبت میكرد .با صداي خوش طنیني گفت:به فریدون میگفتم كه 

 عادت بودم كه تابحال با بستگان او آشناچه كم س

نشده بودم و چقدر خوشحالم كه این سعادت امشب دست داد بوي 

 مطبوع ادكلن را به راحتي استشمام میكردم از

ظاهرش پیدا بود كه مرد دقیق و منظمي است .كفشهاي واكس 

 خورده و براقش پیراهن شفید كه از زیر كت سرمه

وات جگري رنگش كه با یك گیره اي خود نمایي میكرد .و كرا

 ظریف و زیبا تزیین شده بود.همه نشانگر دقت و

ظرافت طبع او بود .در پاسخ گفتم:به عنوان یكي از بستگان 

 فریدون از شما ممنونم و باید اضافه كنم آشنایي با شما

هم مایه افتخار ماست چهره اش شادابتر شد و گفت:حقیقتش را 

 ه اینجا  دل بودم وقتيبخواهید امشب براي آمدن ب

تصمیم گرفتم بیایم به قصد این بود كه مدت كوتاهي در اینجا باشم 

 ولي باور كنید به دلایلي قدرت برگشت از من
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سلب شده است و همینطور كه میبینید ساعتهاي آخر شب است و 

 من هنوز اینجا هستم.با آنكه منظورش را كاملا

زدم و گفتم:شاید دلیلش سرما درك كرده بودم اما خود را به ناداني 

 باشد حتما پاهاي شما از سرما خشك شده است

و بهمین خاطر قدرت حركت ندارید.خنده بلندي كرد و گفت:به به 

 اهل مزاح هم كه هستید باید بگویم هم اسمتان

شیرین است و هم كلامتان.در جواب گفتم:باز هم این از لطف 

 گران خلافشماست كه اینطور فكر میكنید چرا كه دی

اینرا میگویند.با تعجب پرسید:منظورتان چیست؟گفتم:شنیده ام كه 

 بعضي ها میگویند زبان همچون نیش مار زهر

آلود است.در همان حال نگاهي بسوي فرشید كردم و متوجه 

 نگاههاي چپ چپ او به خودم شدم.صداي آقاي مولوي

اوت را شنیدم كه پرسید چرا كسي راجع به شما باید اینطور قض

 كند؟گفتم:شاید براي اینكه من نمیتوانم با دیگران

بخصوص با آقایان خوب صحبت كنم.در حالیكه متعجب نگاهم 

 میكرد گفت:جدي میگویید ولي ابدا اینطور بنظر

نمیرسد.گفتم:شاید به این خاطر میگویید كه رعایت شما را میكنم و 

 سعي دارم با شما درشتي نكنم.با حالت بخصوصي

د بپرسم چرا من استثنا هستم؟لازم بود كمي بي پرده باشم گفت:میشو

 بهمین خاطر گفتم:فقط براي اینكه رییس
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 .فریدون هستید و هیچ دلیل دیگري ندارد

قیافه جناب سروان كمي در هم شد و بعد از مكثي گفت:در هر 

 صورت من كه از آشنایي شما خیلي خوشحال

بودم بهمین خاطر سریع شدم.دیگر از نشستن پهلوي او خسته شده 

 ولي شمرده گفتم:من هم همینطور و امیدوارم

شب خوشي را در اینجا گذرانیده باشید فعلا با اجازه و از آنجا دور 

 شدم.آنشب به همه خوش گذشت فقط پدر كمي

 .بیحال بود و علي هم مثل بعضي وقتها بي جهت بدخلق شده بود

پیش كشید و راجع به وقتي بمنزل برگشتیم اكبر موضوع پروین را 

 او با پدر و مادر صحبت كرد و قرار بر این شد كه

چند روز بعد براي خواستگاري اقدام كنند علي بي آنكه با كسي 

 صحبت كند یك راست به اتاقش رفت و خوابید و

صبح خیلي زود كه بیدار شدم و به قصد دستشویي به حیاط 

 فراد خانوادهرفتم.هنوز هوا كاملا روشن نشده بود و بقیه ا

در خواب بودند.وقتي وارد حیاط شدم از دیدن علي كه روي لبه 

 سیماني باغچه نشسته بود جا خوردم با آنكه ها كاملا

سرد بود لباس كمي بتن داشت و شغول سیگار كشیدن بود نزدیكش 

  –رفتم و پرسیدم:چرا اینجا نشستي؟هواي به این  
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با معده خالي سیگار سردي با این لباس مریض میشویدر ضمن 

 كشیدن خیلي ضرر دارد.نگاه پر كینه اي بمن كرد و با

عصبانیت گفت:به تو ربطي ندارد كه چرا اینجا نشسته ام و چكار 

 میكنم از این ببعد هیچ چیز من بتو مربوط نمیشود

 فهمیدي؟

در حالیكه با ناباوري نگاهش مكیردم سوزش اشك را در چشمانم 

 ت تندي از جایش بلنداحساس كردم او با حرك

شد و به طرف اتاق رفت.وقتي دوباره به بستر برگشتم.تا لحظه اي 

 كه مادر صدایم كرد كه براي مدرسه آماده بشوم

تمام مدت اشك میریختم و شاید  بار از خود پرسیدم مگر چه 

 خطایي از من سر زده بود كه علي به این طریق

سید:چرا چشمهایت تنبیهم كرد.به هنگام صرف صبحانه مادر پر

 اینطور شده؟پرسیدم مگر چه شده؟البته متوجه

سوزش آنها بودم ولي نمیدانستم منظور مادر چیست.گفت مثل  

 كاسه خون شده با این كلام همه نظرها متوجه من

شد سرم را پایین انداختم و گفتم:نمیدانم شاید بخاطر كم خوابي 

 دیشب باشد .چون میلي به صبحانه نداشتم سریع

 .بلند شدم و بسوي مدرسه براه افتادم

به مدت روز كوچكترین حرف یا برخوردي میان من و علي پیش 

 نیامد آنقدر از دستش دلخور بودم كه حتي
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بسویش نگاه هم نمیكردم.شب جمعه فریدون و نرگس همراه با 

 پیمان كوچولو به منزل ما آمدندمادر براي شما

عد از شام نوبت تنقلات كوكو سبزي و كشك بادنجان درست كرد.ب

 بود در حال تخمخ شكستن سرگرم گفتگو بودیم

كه خطاب به نرگس و فریدون گفتم:دستتان درد نكند جدا كه جشن 

 خوبي بود واقعا زحمت كشیده بودید بعد از من

هر كس به نحوي از كیفیت كراسم جشن تعریف كرد.در بین 

 صحبتها فریدون نگاه كنجكاوانه اي بسویم كرد و

فت:شیرین مگر تو به جناب مولوي چه گفتي ؟اینطور كه پیدا بود گ

 حسابي ناكدان شده بود .پرسیدم مگر حرفي بتو

زد؟فریدون با تبسمي گفت:نه حرفي كه نزد اما آنطور كه 

 سرخورده بنظر میرسید پیدا بود باز نیش زبانت كار خود

را كرده است.مولوي بین صحبتهایش یكبار از دهانش پرید و 

 گفت:تابحال دختري به ركي تو ندیده است.من كه یاد

آنشب و قیافه جناب سروان افتاده بودم با پوزخندي گفتم:دیدم جناب 

 مولوي زیاد از خودش متشكر است این بود

كه خیلي با احتیاط و مودبانه رویش را كم كردم تا او باشد دیگر 

 دختر مردم را دید نزند.با این حرف همه به خنده

 .ند و بحث و شوخي بالا گرفتافتاد
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آخر شب كه نرگس و فریدون عزم رفتن بودند مادر از نرگس 

 خواست كه شنبه شب به منزل ما بیاید تا به همراه

خاله طلعت به خواستگاري بروند.نرگس با تعجب پرسید 

 :خواستگاري براي چه كسي؟مادر تمام جریان برایش

ي بابا حالا اكبر تعریف كرد نرگس پس از شنیدن موضوع گفت:ا

 چه عجله اي دارد اگر هم نوبتي باشد نوبت علي

است نه اكبر.علي میان حرفش پرید و با صدایي كه گرفته بود 

 گفت:این چه حرفیست ؟من كه حالا خیال ازدواج

 .ندارم پس چرا مانعي براي دیگران باشم

نرگس همراه با شوخي گفت:پس بفرما  تا دبه بخریم یكي براي 

 یگري هم براي تو .علي با تبسميشیرین د

گفت:فكر بدي هم نیست.نرگس موقع خداحافظي قول داد كه شنبه 

 .سر ساعت اینجا باشد

موقع خواب به مادر گفتم:فردا جمعه است پس لطفا شیپور بیدار 

 باش نزنید .همانطور كه كیسه آب گرم پدر را آماده

هم از درد میكرد موافقتش را با تكان سر اعلام كرد پدر هنوز 

 .سینه مینالید

صبح وقتي از خواب بیدار شدم همه صبحانه خورده بودند و فقط 

 من و لیلا مانه بودیم.در آشپزخانه سرگرم درشت
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كردن نیمرو بودم كه دستي از پشت چشمهایم را گرفت از این 

 شوخي خوشم آمد و خواستم طرف را شناسایي كنم

نه است ولي مطمئن بودم  با لمس كردن دستها فهمیدم كه دست مردا

  –كه دست پدر نیست .با لمس دوباره برجستگي  

  

انگشتري كه در انگشت كوچك دست چپ بود برایم مشخص كرد 

 كه صاحب دست علي است.ولي آنقدر از او دلگیر

بودم كه نمیخواستم به این راحتي با او آشتي كنم.همانطور كه 

 یده ندراددستهایش چشمهایم را پوشانده بود گفتم:فا

این كارها تلافي آن حرفهایي كه زدي نمیكند.سرم را به عقب كشید 

 كنار گوشم گفت:راضي نشو غرور یكمرد به

خاطر آشتي با تو خورد بشود.گفتم:اما همین مرد بدون هیچ دلیلي 

 غرور مرا شكست این مهم نیست؟گفت:میدانم كه

م بعضي موقها مث دیوانه ها میشوم ولي باور كن دست خود

 نیست.آنروز كه آنطور بیرحمانه با تو برخورد كردم تمام

شب را تا صبح بیدار بودم در آن لحظه از همه كس و همه چیز 

 بیزار بودمو تا نگاهم بتو افتاد دق و دلم را سر ت

 .خالي كردم

حالا تا مرا نبخشي رهایت نمیكنم.طي این چند روز قهر با او زجر 

 و را بخشیدم وليكشیده بودم بهمین خاطر گفتم:ت
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به یك شرط:علي كه دستش را از روي چشمهایم برمیداشت 

 گفت:هر چه باشد قبول دارم.گفتم:به شرط آنكه كاپشن

چرمت را بدهي یك روز بپوشم و با آن ژست بگیرم.خنده اي از 

 روي شادي كرد و گفت:تو اگر آنرا بپوشي تویش

 .گم میشوي ولي قبول دارم

شرطم این بود كه اسم دختر مورد علاقه اش با خود گفتم اي كاش 

 را بمن بگوید.با این فكر تخم مرغها را توي

ماهیتابه شكستم.علي كه خوشحال بنظر میرسیدگفت:كمي بیشتر 

 درست كن منهم با شما صبحانه میخورم آخر

اشتهایم باز شده است .خندیدم و گفتم:چشم قربان امر دیگري 

 ر وقت كه سر حاباشد.این تكیه كلام من بود و ه

بودم آنرا بكار میبردم .آنروز او به هر بهانه اي سربه سرم 

 میگذاشت و سعي میكرد به هر نحو كه شده كدورت قبلي

 .را از دلم پاك كند

 فصل 

جمعه ها همیشه براي من روز نظافت بوده است .در این روز همه 

 اتاقها را از زیر و رو و مرتب میكردم.آنروز عصر

فت اتاق مشترك من و لیلا به سراغ اتاق علي بعد از نظا

 رفتم.سرگرم جمع آوري وسایل بودم كه چشمم به یك
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دفترچه بسیار ظریف افتاد .جلد دفترچه از جنس مخمل زرشكي 

 بود و این حروف به رنگ طلایي روي آن به چشم

میخورد)راز من (.وقتي آنرا باز كردم اشعار زیبایي كه اكثرا 

 خط خوانایي نوشته شده بود توجه ام رارباعي بودند و با 

جلب كرد .همه شعرها یكي پس از دیگري جذاب و دلنشین بود 

 همانطور كه دفترچه را ورق میزدم .یكي ار دو بیتیها

 .را با خود زمزمه كردم

 اي حاجت صد چون من مسكین نگه تو

 چون آب به شب بوسه به روي چون مه تو

 دانم كه میسر نبود وصل من و تو

 من سائل عشقم كه نشینم به ره تو

در كنار هر شعر تاریخ روز بخصوصي یادداشت شده بود .یكي از 

 رباعیها بیشتر از بقیه نظرم را جلب كرد.در كنارش

تاریخ آن شبي بود كه علي گفت تا صبح بیدار بوده است آنرا به 

 .آرامي با خود زمزمه كردم

 من امشب از فراق یار گریم

  –ر گریم  بسان عاشقان زا

  

 رفیق نیمه ره شد یار دیرین
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 دلم افسرده است بسیار گریم

نیمدانستم كه علي ایت اشعار را از كجا یاداشت كرده ولي هر چه 

 بود تمام صفحات بجز چند برگ آخر نشانگر

اشعار دلنشیني بود كه خبر ازدلي شیدا و سري شوریده 

 برده؟به میداد.صداي علي مرا بخود آورد پرسید به چه ماتت

سویش برگشتم و او دفترچه را در دستم دید.براي لحظه اي تمام 

 چهره اش گلگون شد و با تعجب پرسید:اینرا از

كجا پیدا كردي؟چون فكر نمیكرم خواندن آن دفترچه كار خطایي 

 باشد گفتم:همینجا كنار تختت پیدایش كردم و

اضافه كردم ممكن است این دفترچه را چند روزي بمن قرض 

 بدهي؟میخواهم تمام اشعارش را بخوانم.فكري كرد و

گفت:اشكالي ندارد میتواني نگهش داري فقط سه لحظه بده.آنرا از 

 من گرفت و ورق كاغذ تا شده اي را از میانش

بیرون كشید و دوباره آنرا به دستم داد و سقارش كرد مواظب باشم 

 به دست كسي نیفتد و از بین نرود همراه با

 .گفتم:چشم قربانشوخي 

شنبه شب مادر و خاله همراه با پدر و نرگس و اكبر به مجلس 

 خواستگاري رفتند.پدر از علي خاست كه با آنها همراه

بشود اما او كه همیشه رعایت اصول آداب و معاشرت را میكرد 

 گفت:همین تعداد هم كه هستین بیش از حد معمول
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طاب به اكبر است پس دیگر بیش از این جایز نیست.بعد خ

 گفت:متین و سر بزیر باشي مبادا در حضور دیگران

چشم چرلني كني.اكبر در پاسخ با لبخندي گفت:نه علي جان من 

 قبلا دیدهایم را زده ام .این حرف باعث خنده همه

شد .نرگس گلها را بدست او داد و همگي براه افتادند .در حال 

 برگشت بسوي اتاق نگاهي به علي انداختم و

تمكامیدوارم یك روز باري تو به خواستگاري برویم.نگاهي گذرا گف

 بسویم كرد و گفت:اگر نوبت من بشود دیگر از

این دردیسرها نداریم.با این كلام در حالیكه سرش را بزیر انداخته 

 .بود زودتر از بقیه وارد اتاق شد

براي آماده كردن درسها به اتاقم رفتم.بعد از مرور ز در برنامه 

 خیالم آسوده شد كه درس سنگیني براي فردادرس 

ندارم.برنامه كلاس را آماده كردم و به هنگام بستن كشو چشمم به 

 دفترچه شعر علي افتاد .براي آنكه بیكار نباشم

آنرا برداشتم و از صفحه اول شروع به خواندن كردم.همه اشعار 

 زیبا بود ولي بعضي از آنها با تار و پود انسان بازي

و به قول بعضیها احساسات را قلقلك میداد.یكي از رباعیات میكرد 

 كه خیلي بر من اثر گذاشت اینطور سروده شده

 :بود

 با سر انگشتان لرزان مینویسم نامه اي
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 تا بخواني قصه پر غصه دیوانه اي

 جاي پاي اشكها بر هر سطور نامه ام

 با جوابت چلچراغان میشود ویرانه اي

نمناك شده بود.در تمام صفحات دفترچه تحت تاثیر شعر چشمهایم 

 بدنبال نام شاعر یا شاعراني كه آن اشعار را

سروده بودند گشتم ولي هیچ اسمي را ندیدم.كنجكاوي راحتم 

 نیمگذاشت و فقط علي بود كه جواب سوالم را

میدانست بهمین خاطر دفترچه را برداشتم و به اتاق پذیرایي 

 تلویزیونرفتم.لیلا و مصطفي سرگرم تماشاي 

بودند.حدس زدم او باید در اتاقش باشد بعد از ضربه اي به در اتاق 

  –صدایش را شنیدم كه گفت بیا تو.در را باز كردم  

  

 

و داخل شدم.علي در حالیكه دراز كشیده بود سرگرم مطالعه 

 بود.كنارش بر روي لبه تخت نشستم و گفتم میبشي كه

گفت:تو هیچوقت مزاحم مزاحم شدم.با نگاه محبت آمیزي 

 نیستي.بعد پرسید كاري داشتي؟گفتم:فقط یك سوال اگر

https://t.me/romanbooki
https://www.instagram.com/romanbookir/
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ایرادي ندارد میخواهم بدانم شاعر اشعار ي كه در این دفترچه 

 یاداشت شده كیست؟و چرادر كنار اشعار هیچ اسمي

ذكر نشده؟حقیقتش من آنقدر به این اشعار علاقه مند شدم كه 

 ا را سروده است؟میخواهم بدانم مدام طبع لطیفي آنه

تبسمي كرد و پرسید:از این سبك شعر خوشت مي آید ؟گفتم من كلا 

 دوستدار شعر هستم ولي اینها به عقیده من از

یك قلب زخم دیده تراوش كرده است.صاحب افكاري كه كلام را 

 اینطور به بازي گرفته است كسیست كه رنج

ت از درد زیادي را تحمل كرده است.هر كلمه از این اشعار حكای

 درون میكند و میدانم كه همین امر ترا به جمع

آوري آنها در یك جا راغب كرده اگر حرف مرا حمل بر گستاخي 

 نكني فكر میكنم تو به این وسیله میخواستي حرف

دلت را به نگارش در بیاوري اینطور نیست؟با نگاه متعجبي 

 گفت:تو همه چیز را میداني جز آنچه كه باید... و دنباله

كلامش را ناتمام گذاشت.با كنجكاوي پرسیدم:من چه چیز را بیاد 

 بدانم؟انگشتش را از لاي كتابي كه در دستداشت

بیرون كشید و كتاب را به كناري گذاشت بعد كمي جابجا شد و 

 بصورت نشسته پشتش را به قسمت بالاي تخت تكیه

ا داد و گفت:چیز مهمي نیست اما راجع به شاعري كه این اشعار ر

 سروده است باید بگویم كه او یك شخص گمنام
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 .است و كسي به درستي او را نمیشناسد

پرسیدم:پس تو این شعرها را از كجا گیر آوردي ؟از طریق یك 

 دوست یك روز دفتر شعري را در دست یكي از

همكارانم دیدم وقتي چند بیت از آنرا خواندم متوجه شدم كه به قول 

 ر آورده است بهمینتو حرف دل را به نگارش د

خاطر از او خواهش كردم دفتر را دو سه روزي بمن امانت بدهد 

 و طي این مدت سعي كردم تا آنجایي كه ممكن بود

رباعیات دلنشین آنرا به این دفترچه منتقل كینم.گرچه این شعرها 

 سروده شخص گمنام و ناشناسي است ولي ارزش

م خیلي گرانبهاست.در زیادي براي آنها قائلم و این دفترچه برای

 اینجا ساكت شد و پس از مكث كوتاهي با نگاه

كنجكاوي گفت:راستي یك سوال براي من پیش آمده؟پرسیدم چه 

 سوالي؟نگاهش حالت مخصوصي بخود گرفت و

گفت:چرا این اشعار اینقدر به دل تو نشسته؟تو كه هنوز به آن 

 مرحله نرسیده اي كه معني درد و هجران با غم فراق

بداني پس چه چیز این اشعار اینطور ترا جذب كرده  را

 است؟خندیدم و گفتم:منظورت این است كه چون هنوز به

كسي دل نبسته ام نمیتوانم معني این شعر ها را درك كنم اینطور 

 نیست؟اما این دلیل نیمشود كه دختر بي احساسي
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باشم.بر خلاف آنچه كه اطرافیان بمن میگویند آنقدرها هم بي 

 اس و خشك نیستم بر عكس در سینه من دلاحس

حساس و زودرنجي وجود دارد .علي كه پیدا بود سراپا گوش است 

 سیگاري آتش زد و با پك محكمي آنرا مشتعلتر

كرد.براي اولین بار بود كه حرفهاي ناگفته را بزبان مي آوردم و 

 بعد از مكثي اینطور ادامه دادم:هیچكس تابحال

چه میگذرد.بعضي مواقع برایم مسائلي پیش  نفهمیده كه در قلب من

 آمده كه شدیدا از آن رنج برده ام ولي در حضور

دیگران خود را راضي و خشنود نشان داده ام.علي نگاه محزوني 

 بسویم انداخت و با لحن ناراحتي پرسید:پس چرا

تابحال راجع به غصه هایت با من صحبت نكردي؟با نگاهي به او 

 ا نكردم چون میخواستم بار آنگفتم:عمدا اینكار ر

غمها را بتنهایي تحمل كنم.و راضي نبودم حتي تو كه اینقدر بمن 

 نزدیكي در مورد افكارم و با غصه هایم چیزي بداني

به این نحو احساس رضایت بیشتري میكردم.میداني؟مسئله 

 اینحاست كه من همیشه احشاش تنهایي میكنم شاید

كني ولي حقیقت این است كه هر چند اینرا یك نوع مالیخولیا فرض 

 یك خانواده خوب و مهربان دارم و گرچه در

كنار پدر و مادري با محبت و در زیر سایه خوبیهایشان بزرگ 

  –شده ام و برادري مهربان و فداكار چون تو دارم ولي با  
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اینهمه بیشتر اوقات شدیدا احساس تنهایي میكنم و از این موضوع 

 براي فرار از این تنهایي به درس رنج میبرم.اغلب

 .یا كارهاي متفرقه پناه میبرم

علي با نگراني پرسید:چرا احساس تنهایي میكني؟سرم پایین بود و 

 به آرامي گفتم:نمیدانم تنها چیزي كه میتوانم

بگویم این است كه همیشه از یك سوال كه در مغزم صدا میكند رنج 

 اینكهمیبرم.با حیرت پرسید چه سوالي؟گفتم:

چرا من اینهمه از نظر ظاهر با افراد خانواده ام فرق دارم و به چه 

 دلیلي حتي ذره اي شبیه به هیچیك از آنها

نیستم.اوایل راجع به شكل ظاهري تو هم برایم سوال پیش مي آمد 

 ولي وقتي فهمیدم مادر زیبایي داشتي جوابم را

ارم در پیدا كردم.ولي من چطور؟من كه از روزي كه به یاد د

 گرم پدر و مادر بوده ام و جه تعریفهایي كه در حصار

مورد بدنیا آمدنم شنیده ام .نگاهي به علي اتداختم چهره اش را هاله 

 اي از اندوه پوشانده بود.دلم میخواست هر آنچه

را كه در فكرم میگذشت با او در میان بگذارم.به همین خاطر 

 م حوصلهگفتم:میخواهم موضوعي را برایت بازگو كن

شنیدنش را داري؟با لبخند محزوني گفت:هر چه در دل داري برایم 

 تعریف كن من همیشه مشتاق شنیدن صحبتهاي
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 .تو هستم

با نگاه تشكر آمیزي گفتم:یكبار شاهد برنامه اي در تلویزیون بودم 

 موضوع برنامه زندگي بچه هاي پرورشگاه را

برنامه از پدر و نشان میداد كه وضع فلاكت باري داشتند .مجري 

 مادرهایي كه قادر نبودند صاحب فرزندي بشوند

تقاضا میكرد این بچه ها را به فرزندي قبول كنند و آنها را همچون 

 بچه هي خود بدانند.آن شب این فكر برایم پیش

آمد كه نكند منهم یك بچه پرورشگاهي هستم.كه پدر و مادر مرا به 

 فكر در فرزندي قبول كرده اند .مدتها از این

رنج بودم ولي عاقبت به این فكر خندیدمچرا كه آنها با این عیال 

 سنگین و در آمد كم مگر دیوانه بودند كه بخواهند

بچه اي را هم به نان خورهاي خود اضافه كنند.علي در حالیكه 

 سعي میكرد لبخند بزند با دست موهایم را بهم ریخت

ردي؟بعد به آرامي و گفت:اي دیوانه این چه فكري بود كه تو ك

 گفت:شیرین هیچوقت ظاهر خودت را مورد سوال

قرار نده و فقط بدان كه خداوند بهتو بیشتر از دیگران طف داشته 

 است و ترا دختري زیبا و مهربان آفریده پس

بخاطر این محبت از او سپاسگذار باش.بعد از تخت پایین آمد و 

 دست مرا گرفت و گفت:راستش را بخواهي اگر
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میپذیزفت پدر چند تایي از بچه ها را به پرورشگاه میفرستاد تا  دلت

 از شرشان خلاص بشود پس دلت را خوش نكن

كه تو را از آنجا آورده باشد.حالا بلند شو برویم الان سر و كله 

 اكبر و بقیه پیدا میشود در ضمن دیگر نبینم كه از این

گذاشت و فكرهاي خام كني .بعد هر دو دستش را در طرفین سرم 

 سرم را مانند هندوانه كوچكي میان دستهایش

فشرد و گفت:این یكبار و براي همیشه میگویم تو شیرین رستمي 

 دختر عزیز خانواده هستي و یك نفر هم اینجاست

مه به تو خیلي علاقه مند است و اگر بداند بعد از این راجع به این 

 مسائل بیخود فكر میكني شدیدا ناراحت میشود

شیرفهم شدي؟در جواب همراه با لبخندي گفتم:بله قربان .در همان 

 .لحظه صداي زنگ در بلند شد

مادر و بقیه خندان و سر حال وارد شدند پیدا بود كه جواب مثبت 

 را در اولین جلسه گرفته اند.خاله طلعت چادرش را

روي مبل انداخت و با آب و تاب جریان خواستگاري رابرایمان 

 یلا كه معمولا از جلسه خواستگاري دلبازگو كرد.ل

خوشي نداشت با حالت بي اعتنایي گفت:مگر هول بودند در جا 

 جواب مثبت دادند؟خاله در جواب با خوشرویي

گفت:لیلا جان وقتي در یك امر خیر هر دو طرف قضیه راضي 

 باشند دیگر معطلي جایز نیست .بر خلاف تو من فكر
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ه تكلیف ما را همین امشب روشن میكنم آدمهاي خوبي بودند چرا ك

 كردند .قرار بر این شد كه شنبه شب هم یك

نامزدي مختصر و مفید بگیریم و مراسم عروسي بماند براي بعد 

 از محرم و صفر.به اكبر تبریك گفتم علي هم

صورتش را بوسید و برایش آرزوي خوشبختي كرد .از آنشب تا 

  –شب نامزدي اكبر و پروین با دو نفر از بزرگترها  

  

چند بار براي خرید لوازم ضروري و آشنایي بیشتر با هم به خیابان 

 رفتند و خلاصه در یك مراسم مختصر ولي صمیمي

 .آندو رسما نامزد شدند

 فصل 

بي یكي از بهترین و زیباترین فصل بهار در شهرهاي جنو

 فصلهاست.شهر ما در آغاز فصل بهار مصادف با شروع سال

جدید نیز هست مهماندار عده زیادي از هموطنان كه ساكن دیگر 

 نقاط كشورمان هستند میباشد.مهمانان نوروزي

براي تفریح و تغییر آب و هوا در این ایام به شهرهاي معتدلتر مي 

 وز علاوه بر همه هتلها وآیند .در تعطیلات نور

مهمانسراها اكثر مدارس و پاركها هم مملو از این تازه واردین 

 میشود.در یكي از همین روزها بود كه من و لیلا براي
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خرید لباس به بازار رفته بودیم.یك هفته بیشتر به عروسي اكبر 

 نمانده بود اما من و لیلا براي خود لباسي تهیه نركده

شگاه به فروشگاه بعدي دربدر بدنبال لباس بودیم از این فرو

 دلخواهمان میگشتیم.وجود اشخاص مختلف و شور و

شوق آنها براي خرید جلوه خاصي به خیابانها داده بود.در بعضي 

 از مسیرهاي كم عرض ازدحام تازه واردین عبور و

مرور را مشكل میكرد.در همین گیر و دار در جلوي فروشگاهي 

 ردیم كه از ظاهرشان مشخصبه خانواده اي برخو

بود كه از مهمانان نوروزي هستند.خانم خانواده براي انتخاب بلوز 

 دلخواهش دچار مشكل شده بود و با آنكه چندین

رنگ مختلف از آنرا پیش رو داشت اما قدرت تصمیم گیري و آنكه 

 كدامیك برازنده تر است را نداشت. در همان

و در حالیكه از تك تك افراد  حال یكي از بد رنگترین را جدا كرد

 خانواده اش نظر خواهي میكرد آنرا جلوي سینه

خود نگاه داشته بود آنهایي كه همراهیش میكردند و از دو دلي او 

 بتنگ آمده بودند نظر مساعد دادند و گفتند همین

خوب است بگیر تا برویم.اما او قانع نشد بطرف من آمد كهدر 

 پرسید:بنظر شما این كنارش ایستاده بودم برگشت و

رنگ بمن مي اید؟از آنجاییكه میخواستم نظر درستیداده باشم گفتم:با 

 عرض معذرت باید بگویم كه اصلا رنگ جالبي
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نیست در عوض این بلوز خردلي رنگ مناسب سن و هماهنگ با 

 رنگ پوست شماست.با شیفتگي بلوز انتخابي مرا

یاولین بار است آنرا برداشت و چنان نگاهش كرد مثل اینكه برا 

 میبیند و همراه با لبخندي گفت:واي این بلوز چقدر

زیباست.بعد در حالیكه آنرا جلوي سینه قرار میداد به فروشنده 

 سفارش كرد كه همانرا برایش بپیچد و دوباره بسوي

من برگشت و گفت:متشكرم كه كمك كردید متقابلا همراه با تبسمي 

 ینجاتشكر كردم .پرسید شما اهل هم

هستید؟گفتم بله.همانطور كه لبخند خوش آیندي میزد گفت:شهر شما 

 دیدني و خوش آب و هواست و اهالي این

شهر همه خونگرم و مهربانند.با لبخندي تشكر كردم و گفتم:این از 

 لطف شماست كه اینجا را خوب دیده اید ولي در

طقه مورد آب و هوا باید بگویم در حال حاضر اعتدال هواي این من

 دلچسب و لذت بخش است.ولي تا یكي  ماه

دیگر آنچنان گرمایي آغاز میشود كه تحملش براي خود ما هم 

 مشكل است چه رسد به تازه واردین.همانطور با علاقه

نگاهم میكرد گفت:پس چه خوب است كه با وجود این گرما پوستي 

 به این لطافت و زیبایي دارید.با شرم تشكر

آنها فاصله گرفتم.لیلا پیشنهاد كرد به طبقه  كردم و به آرامي از

 بالاي فروشگاه برویم.و از لباسهاي آن قسمت هم
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دیدن كنیم.به همراه او از پلكان بالا رفتیم و در آنجا لباسهاي مورد 

 .علاقه نا را پیدا كردیم

من با باقیمانده پولي كه همراه داشتم مقداري هدایا براي یك یك 

 عیدي خریداري افراد خانواده به رسم

كردم.پیراهن براي پدر بلوزي براي مادر فندك زیبایي براي علي 

 و  اسپري مردانه براي اكبر و محمود.همینطور

گل سر براي لیلا و ماشین كوكي براي مصطفي كل هدایایي بود 

 كه خریداري كردم. بهمنگام بازگشت بمنزل هوا

مد در را باز كاملا تاریك شده بود .بعد از فشردن زنگ مصطفي آ

  –كرد و با خوشحالي گفت:دایي آمد.پرسیدم:كدام  

  

دایي؟در حالیكه با هیجان صحبت میكرد گفت:دایي طالب از خارج 

 آمده.منظور او از خارج كشور بحرین بود.من و

لیلا نگاهي به ظاهر خود انداختیم و به طرف اتاق براه 

 ور كه پیداافتادیم.كفشهاي زیادي در خیاط بچشم میخورد اینط

بود خاله هم همراه با خانواده خودشان را رسانده بودند.كنار ایستادم 

 و حق تقدم را به لیلا دادم و سپس بدنبال او

داخل شدم.بمحض ورود سلام كردم و در میان جمعیت بدنبال چهره 

 هاي تازه میگشتم كه مادر مرا به مرد نسبتا چاق
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خاله طلعت نبود معرفي و تیهر پوستي كه بي شباهت به مادر و 

 كرد دستم را جلو بردم و همراه با لبخندي خیر مقدم

گفتم.دایي طالب كه پیدا بود از  خواهر بزرگتر است با نگاهي 

 حاكي از حیرت و كنجكاوي دست مرا بگرمي فشرد

و گفت:به به ما خواهرزاده به این زیبایي داشتیم و خودمان خبر 

 دندانهاي روكشنداشتیم.بعد با لبخندي كه  از 

طلایي اش را مشخص میكرد گفت:اینهم پسر من فرید و اشاره به 

 مرد جواني كه روبرویش نشسته بود با خوشرویي

دستم را بطرف فرید دراز كردم و گفتم:خوشوقتم خیلي خوش 

 آمدید.مرد جوان كه لهجه اي مانند پدر داشت

ش گفت:منهم از زیارت شما خوشحالم. پسر دایي بر خلاف پدر

 خوش قیافه بود و خیلي هم خوب لباس پوشیده

بود.یك انگشتر طلایي درشت همراه با یك ساعت گرانقیمت در 

 دستش خود نمایي میكرد.بعد از احوالپرسي براي

تعویض لباس به اتاقم رفتم و در آنجا متوجه قیافه درهم لیلا 

 شدم.بسویش رفتم و دستهایم را بدور كمش حلقه

تم:بیا عهد ببندیم كه در این ایام عید به خاطر كردم و به آرامي گف

 هیچ موضوعي از هم دلخور نباشیم.بعد در حالیكه

لبخندي برویش میزدم پرسیدم:موافقي؟در همان حال كونه اش را 

 بوسیدم او هم بوسه نیم بندي از كونه من كرفت و
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از اتاق خارج شد.هدایایي كه خریده بودم در گوشه اي گذاشتم تا 

 آنها را به صاحبانشام تقدیم كنم.در سر فرصت

بین آنها فقط فندك علي را در زرورق زیبایي پیچیدم و با روبان 

 قرمز پاپیون كوچكي درست كردم و براي تزیین بر

روي آن چسباندم. و در یاداشتي نوشتم)تقدیم به عزیزترین عزیزها 

 به خاطر همه محبتهایش( آنرا تا كردم و همراه

علي بردم و بر روي میز كوچك كنار تختش  با فندك به اتاق

 گذاشتم.به هنگام بازگشت او كه متوجه خروج من از

اتاقش شده بود به كنارم آمد و پرسید:به چیزي احتیاج داري؟متبسم 

 گفتم نه ولي هر وقت فرصت كردي سري به

اتاقت بزن بر روي میز كنار تختت چیزي هست كه انتظار ترا 

 .میكشد

طتنت آمیزي و همراه با لبخند گفت:اتفاقا درون علي با نگاه شی

 كشوي كتابهاي تو هم چیزي هست كه منتظر

توست.با تعجب نگاهش كردم و با خوشحالي بسوي اتاقم رفتم.با 

 شوق كشوي كتابها را گشودم و بسته اي كه در

زرورق زیبایي پیچیده شده بود یافتم مشتاق براي دیدار چیزي كه 

 یع آنرا باز كردم و دردرون آن بسته بود سر

كمال تعجب كت بسیار زیبا و خوشدوختي را دیدم كه از جنس 

 كرپ ژرژت بود .بقدري از دیدن آن خوشحال شدم
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كه نهایت نداشت همیشه آرزو داشتم كه چنین كتي داشته باشم.با 

 شادي آنرا بتن كردم و خود را در آینه آرایش

دلم میخواست به همان برانداز كردم.بینهایت برازنده و شیك بود 

 صورت بمیان جمع بروم تا همه آنرا ببینند.ولي

ترسیدم باعث ناراحتي لیلا بشوم بهمین خاطر منصرف شدم كت را 

 بیرون آوردم و در میان لباسهایم آویختم.وقتي كه

بهمیان جمع برگشتم متوجه علي شدم چشمهایش از شادي برق 

 ده بود بهمیزد .مثل اینكه او هم پي به شادي من بر

كنارش رفتم و به آرامي گفتم:خیلي متشكرم واقعا كه خوش سلیقه 

 اي.همراه با لبخندي در پاسخ گفت:منهم متشكرم

هدیه تو هم عالي بود.در همان حال سیگاري بیرون آورد و با آتش 

 .فندك آنرا مشتعل كرد

شام آنشب را علي از باشگاهي كه وابسته به شركت نفت بود و در 

 منزل ما بود تهیه كرد.مادر مایل بودنزدیكي 

پذیرایي بطور كامل و در حد عالي باشد.بهمین خاطر بسرعت 

 دستور صادر میكرد و از شوق دیدار برادر كاملا

دستپاچه شده بود.اینبار دایي طالب واقعا لطف كرده بود و به نامه 

  –مادر كه در آن خواهش كرده بود حتما براي  
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ان بیاید جواب مثبت داده بود همراه پسرش عروسي اكبر به ایر

 راهي وطن شده بود.او در خلال صحبتهایش مطرح

كرد كه بخاطر مشكل ویزا نتوانسته همه اعضاي خانواده را 

 .بیاورد.ولي مادر بهمین هم راضي بود

از آنشب به بعد همه سعي ما بر این بود كه به دایي و پسرش 

 لحظه اي فریدخوش بگذرد.طي این مدت اكبر و علي 

را تنها نمیگذاشتند.و مدام او را براي گردش و تفریح به جاهاي 

 دیدني شهر میبردند دایي طالب محبت كرده و مقدار

زیادي سوغاتیهاي مختلف براي هر دو خانواده با خود آورده 

 بود.او به این طریق میخواست غیبت طولانیش را جبران

میان او و خواهرانش  كند.و خلا عاطفي را كه با گذشت سالها

 بوجود آمده بود پر نماید.در این روزها بخاطر مراسم

عروسي و انجام كارهاي ضروري وقت سرخاراندن نداشتیم .مدام 

 مشغول انجام كارها بودیم .در این میان خاله و

نرگس و همینطور فریده در تمام كارها با ما همگام بودند . روز 

 همه را براي صرفبعد از ورود دایي طالب خاله 

نهار بمنزلش دعوت كرد.روز خوبي بود و همه شاد بودیم .بعد از 

 صرف غذا من و فریده همه ظرفها زا شسته و

خشك كردیم.بعد از مرتب كردن آشپزخانه به حیاط رفتیم بچه ها 

 سرگرم بازي با صحبت با هم بودند .آفتاب
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عروسي با بهاري و لذتبخش بود من و فریده در مورد لباس شب 

 هم صحبت میكردیم.تابش آفتاب باعث كرختي و

سستي میشد و هوس خوابیدن رادر انسان زنده میكرد.خمیازه اي 

 كشیدم و به فریده پیشنهاد كردم به اتاق خواب

 .برویم و استراحت كنیم

ولي او با لبخندي گفت:فعلا خواب بي خواب بهتر است بروي در 

 از فرید بحر لیلا و ببیني كه چه پذیرایي

میكند.نگاهي به آنسوي حیاط انداختم لیلا و فرید را زیر سایه 

 درخت گل ابریشمي در حال گفتگو دیدم.لیلا سرگرم

پوست كندن پرتقالي بود و در همان حال با فرید صحبت 

 میكرد.آخر سر پرتقال را جلوي فرید درون پیشدستي

یده گذاشت و با خوشرویي به او تعارف كرد.با نگاهي به فر

 گفتم:انقدر بخیل نباش مگر نمیداني مهمان نوازي یكي از

خصوصیات بارز جنوبیهاست.خوب لیلا هم مشغول همین كار 

 است.فریده با پوزخندي گفت:حالا كه من اعتراضي

نكردم.بعد پرسید راستي شیرین تو با عروس به آرایشگاه 

 میروي؟گفتم:فمر نمیكنم.با تعجب پرسید

ضرئرتي ندارد من ترجیح میدهم موهایم را  چرا؟گفتم:براي اینكه

 به صورت ساده اي پشت سر جمع كنم.پس دیگر
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احتیاجي به آرایشگاه ندارد.در ضمن لیلا و نرگس با پروین میروند 

 پس عروس خانم تنها نیست و دیگر نیازي بوجود

من ندارد.فرشید كه سرگرم توپ بازي بود فریاد زد شیرین و فریده 

 ي كنیم.فریده برخاست وبیایند وسطي باز

دست مرا براي بلند شدن كشید گفتم:تو برو من اصلا حوصله بازي 

 كردن ندارم.در همان حال بطرف اتاق براه

افتادم.بزرگترها سرگرم صحبت در باره عروسي بودند پدر 

 گفت:اگر علي وام حقوقي نگرفته بود من نمیتوانستم این

ست كه مشغول كار شده و جشن را برگزار كنم.اكبر فقط چند ماه ا

 هیچ پس اندازي ندارد.منهم كه از شما چه پنهان

قسطهاي ماهیانه اجازه نمیدهند پس اندازي داشته باشم پس در ایم 

 میان فقط علي را داشتیم كه همیشه آماده

فداكاري است.علي كه سرگرم حل جدول بود آنرا به كناري گذاشت 

 كار و در پاسخ پدر گفت:اختیار دارید منكه

مهمي نكرده ام این وظیفه ام بود كه حركت مثبتي براي اكبر انجام 

 دهم.در این بین فرید هم به جمع ما پیوست و بر

روي مبلي كنار من نشست.خاله براي هر دوي ما چاي ریخت و 

 كنارمان گذاشت.با تبسمي گفتم:دست شما درد نكند

چاي نگاهي جدا كه چاي داغ میچشبد.فرید در حال برداشتن فنجان 

 بسویم كرد و گفت:شما خیلي خسته شدید از
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وقتي رسیدیم تا بحال مدام در زحمت هستید.با تشكر گفتم:این 

 وظیفه من است اینجا براي من با خانه خودمان هیچ

فرقي ندارد.اندوه كلامش كاملا هویدا بود در همان حال گفت:اي 

 كاش ما هم ساكن ایران بودیم و در آنصورت

م بشتر با شما و عمه طلعت رفت و آمد كنیم.نمیدانید چقدر میتوانستی

  –لذت میبرم وقتي اینهمه صمیمیت را میبینم .در  

  

پاسخ او كه صادقانه سخن گفته بود گفتم:باز جاي شكرش باقیست 

 كه این فرصت پیش آمد و با هم آشنا

شدیم.گرچه من با آنكه قبلا هیچیك از شما را ندیده بودم ولي مثل 

 دیگران دورادور به همه شما علاقه مند بودم و

حالا كه سعادت دیدار شما دست داد علاقه من دو چندان شده.همراه 

 با لبخندي گفت:باور كنید ما هم به همان اندازه

به همه شما علاقه مند شدیم بعد از این نمیگذاریم فاصله دیدارها 

 زیاد طولاني شود.علي كه تا آن لحظه به صحبتهاي

گوش سپرده بود با فرید مشغول گفتگو شد و راجع به شغلش در  ما

 بحرین سوالاتي كرد.در این بین مشخص شد كه

او لیسانس حسابداري دارد .فرید هم مانند علي هنوز دم به تله 

 ازدواج نداده بود چرا كه عقیده داشت همیشه براي
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ازدواج فرصت هست.پس چرا عجله كند و خود را به دردسر 

 تاهل بیندازد.با خود گفتم عجیب است كهدوران 

پسرها تا این اندازه با هم اختلاف عقیده دارند یكي مانند اكبر كه به 

 قول معروف هنوز سر از تخم بیرون نیاورده

هوس زن گرفتن كرده است و كساني مانند علي و فرید زیر بار 

 .ازدواج نمیروند

 فصل 

ك محل ما بود جشن عروسي در سالن همان باشگاهي كه نزدی

 برگزار شد.مراسم با شكوهي بود و عده زیادي از

دوستان و آشنایان عروس و داماد در آن شركت داشتند من همراه 

 با چند نفر براي آماده كردن وسایل ضروري قبل

از دیگران به باشگاه رفتیم.در  طرف طول سالن میز و صندلیهایي 

 براي پذیرایي از مهمانان چیده شده بود در

قسمت روبروي سالن سن قرار داشت كه محلي براي نوازندگان 

 بود .كاناپه خوش رنگي كه با  سبد گل طبیعي در

طرفین تزیین شده بود محلي براي نشستن عروس و داماد بود 

 .مراسم عقد در منزل آقاي رستگار پدر پروین

صورت میگرفت.از روز قبل یكي از اتاقها را براي برگزار ي این 

 .ماده و تزیین كرده بودندمراسم آ
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من بخاطر نظارت و همكاري امور سالن نتوانستم در آن مراسم 

 حضور داشته باشم.در حالیكه با برگهاي سبز میان

میوه ه را تزیین میكردم صداي فرید را شنیدم كه گفت:شما سرشار 

 از ذوق و سلیقه هستید با تشكر گفتم:ببخشید كه

بد شد كه شما نتوانستید در مزاسم امروز شما را بزحمت انداختیم 

 عقد حضور داشته باشید.فرید كه در كت و شلوار

مشكي رنگش برازنده تر بنظر میرسید همراه با لبخند و نگاه 

 شیطنت آمیزي گفت:باور كنید در كنار شما بودن به هر

مراسمي ترجیح دارد .در ضمن خود من داوطلب شدم به اینجا بیایم 

 نگاه كردن به كارهاي شما وهر چند تابحال بجز 

لذت بردن كار دیگري انجام ندادم.با لبخند زیركانه اي گفتم:پس 

 حالا كه بیكارید لطفا این ظرف میوه را روي آن

میز گوشه سالن بگذارید.در حیت برداشتن ظرف میوه گفت:با كمال 

 میل.در همان حال علي صدایم كرد و

چیز حاضر است؟ به او  گفت:مهمانان در حال آمدن هستند آیا همه

 اطمینان دادم كه همه چیز مرتب است و در ضمن

براي آنكه سربسرش گذاشته باشم گفتم:داماد آینده امیدوارم شما در 

 موقع عقد كنان مرا بدنبال نخود سیاه نفرستید

و این افتخار را بمن بدهید كهدر لحظه انجام مراسم آنجا باشم.با 

 میكرد گفت:اگر تو لبخندي كه چهره اش را جذابتر
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نباشي كه اصلا عقدي صورت نمیگیرد اینرا مطمئن باش.با 

 خوشحالي گفتم:ببینیم و تعریف كنیم.در حال جدا شدن از

او بودم كه گفت:راستي شیرین امشب با این لباس معركه شدي.با 

 رضایت گفتم: متشكرم ولي صبر كن دو سه ساعت

شب در تمام مدت در دیگه كت مشكیم را بپوشم بعد تعریف كن.آن

 حال پذیرایي بودم در یك فرصت مناسب تغییر

لباس دادم و كت اهدایي علي را بجاي كت صورتي رنگي كه بتن 

 داشتم پوشیدم.بعد از ورود به سالن احساس

رضایت بیشتري كردم چون آنهایي كه متوجه تعویض لباس من 

 شدند همگي از حسن سلیقه ام در باب انتخاب رنگ

مشكي و صورتي تمجید كردند.در این میان لیلا با حالت 

  –بخصوصي پرسید:این كت را از كجا آوردي؟براي آنكه از  

  

علي كینه اي بدل نگیرد گفتم:مدتي بود كه از علي خواهش كرده 

 بودم برایم كتي شبیه به این بخرد از قضا چند روز

 .پیش خواهشم بر آورده شد

پس چرا قبلا بهم نشان لیلا با حسادت علني گفت:

 ندادي؟گفتم:میخواستم برایت تازگي داشته باشد.در همان حال

بسوي علي رفتم او كه از دور متوجه من شده بود با لبخند رضایتي 

 گفت:واقعا كه این لباس برازنده توستجلویش نیم
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چرخي زدم و گفتم:این برازندگي ار حسن سلیقه برادر عزیزم 

 یكرد پرسید:شاماست.همانطور كه نگاهم م

خوردي؟گفتم آنقدر خسته بودم كه میلي به غذا نداشتم.ولي براي 

 برطرف كردن ضعف چند لقمه به اجبار

خوردم.دستم را كشید و گفت:تو امشب به اندازه كافي زحمت 

 كشیدي حالا بیا بشین تا دیگران بجاي تو پذیرایي

تي نشیتم كنند . مرا روي یكي از صندلیها در كنار خو د نشاند.وق

 تازه متوجه ذق ذق پاهایم شدم.به علي گفتم:اگر

گفتي الان چه چیز لذت داره؟با نگاهي گفت:حتما یه چاي 

 داغ.گفتم:آنكه جاي خود دارد ولي الان یه جاي راحت براي

خوابیدن جدا لذت بخشه.دستش را روي شانه ام گذاشت و 

 گفت:میدانم خیلي خسته اي یكي دو ساعت دیگر مراسم

پایان میرسد وقتي بخانه برگشتیم یكسره به رختخواب برو و به 

 راحت بخواب.فردا هم لازم نیست زود از خواب

 .بیدار شوي تا هر موقع كه مایل بودي استراحت كن

عروس و داماد در آخرین دقایق نیمه شب دست یك یك مهمانان را 

 فشردند و براي حضورشان از همگي تشكر

گشتیم نگاه مارد بمن افتاد و گفت:شیرین كردند.وقتي همه بخانه بر

 تو خیلي خسته اي زودتر برو استراحت كن.با
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یك شب بخیر كوتاه به اتاقم رفتم و پس از تعویض لباس با تني 

 خسته و بیحال به بستر افتادم و تا نیمه هاي روز بعد

هیچ نفهمیدم.بلیط هواپیماي دایي و فرید براي روز چهاردهم 

 بود و در روز سیزده همگي ما و فروردین تهیه شده

خانواده خاله به همراه خانواده پروین براي بدر كردن سیزده به 

 جاي سرسبز و با صفایي رفتیم.بر اثر شلوغي بسختي

جاي براي نشستن پیدا كردیم.روز خوبي بود و همه مردم شاد و 

 سرزنده بودند .اكبر و پروین مثل دو پرنده

ل نمیشدند مادر و خاله هم تمام خوشبختي لحظه اي از هم غاف

 سعیشان این بود كه در آخرین روز به برادر و برادر

زاده یشان خوش بگذرد.بهمین خاطر مدام از آنها پذیرایي میكردند 

 در این میان فرید كمي گرفته بود و زیاد سیگار

میكشید در حال تهیه سالاد بودم كه دایي را مخاطب قرار دادم و 

 ول میدهید كه از این به بعد لا اقلگفتم:دایي جان ق

سالي یكبار بما سر بزنید؟البته در سفرهاي بعدي سعي كنید بقیه 

 افراد خانواده را همراه بیاورید.همراه با لبخندي

گفت:اگر فرصتي پیش بیاید حتما اینكار را میكنیم.با اعتراض گفتم 

 اینكه نشد قول.فرید كه تا آنلحظه متفكر و

گفت:شیرین خانم من بجاي پدرم قول میدهم باور  مغموم نشسته بود

 كنید در این مدت آنقدر بما خوش گذشت كه
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از فردا بمدت یكسال روزشماري میكنیم كه دوباره به ایران 

 برگردیم.به دنبال این كلام پرسید راستي چند سال دیگر

به پایان تحصیل شما مانده؟بجاي من مادر با خوشحالي گفت: سال 

 را میگیرد و درسش تمام دیگر دیپلمش

میشود.آنوقت است كه باید بار سفر ببندد با تعجب پرسیدم:مگر 

 قرار است به كجا بروم.؟خاله همراه با خنده

گفت:بمنزل شوهر.علي سرش را از روي جدولي كه در دستداشت 

 بلند كرد و گفت:از خالا این حرفها را در مغز

فت:علي آقا شما شیرین نكنید درست نیست.خاله خطاب به او گ

 طوري راجع به ازدواج صخبت میكنید مثل اینكه گناه

كبیره است.یك نگاه به اكبر و پروین بیندازید آنوقت میفمید كه 

 نصف عمرتان به هدر رفته كه هنوز ازدواج نكرده

اید.علي با پوزخندي گفت:نكران نباشید خاله جان ماهي را هر وقت 

 .از آب بگیرید تازه است

ید از همه ما در حالتهاي مختلف عكس گرفت به نظر من آنروز فر

 آخرین عكس او ا ز همه بهتر بود چرا كه همگي

دسته جمعي نشستیم و از آقاي رستگار خواهش كردیم عكس ما را 

  –بگیردقرار بود فیلم را فرید با خود ببرد و در  
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ل همناجا عكسها را ظاهر كند.مادر از او خواهش كرد یه سري كام

 از روي عكسها براي ما چاپ كند.صداي اعتراض

خاله بلن شد پرسید پس كسي به فكر من نیست ؟فرید قول داد حتما 

 .براي او یك سري بفرستد

ساعت حركت هواپیما  صبح بود و من بخاطر رفتن به دبیرستان 

 نمیتوانستم آنها را بدرقه كنم.مادر و خاله طلعت

د به فرودگاه به هنگام خداحافظي همراه با دیگران براي درقه رفتن

 از دایي خواستم كه سلام گرم مرا به یك یك

افراد خانواده اش برساند.دست فرید را بگرمي فشردم و خاطر 

 نشان كردم كه نامه را فراموش نكند.با حالت بغض

آلودي گفت:قول میدهید حتما جواب نامه هایم را بنویسید؟با 

 افه كردم:راستيخوشرویي گفتم:قول صد در صد و اض

اگر در بعضي مواقع بمشا در اینجا بد گذشت ما را ببخشید.فرید كه 

 چمشهایش با هاله از اشك براقتر بنظر میرسید

لب زیرینش را بدندان گرفت و گفت:این حرف را نزن باو ر كن 

 هیچوقت خاطره این سفر را فرموش نخوام كرد.بعد

پس فقط میگویم به اضافه كرد همیشه از خداحافظي بیزار بودم 

 .امید دیدار
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شروع دوباره كلاسهاي درس دوباره مرا مشغول كرده بود دیگر 

 به هیچ چیز بجز امتحاانات ثلث سوم فكر نمیكردم

در یكي از روزهایي كه خسته از مدرسه به خانه برگشتم متوجه 

 نامه اي شدم كه از بحرین رسیده بود .نامه حاوي

عسكها را در آن گذاشته بودند..اول پاكت سفارشي هم بود كه همه 

 عكسها را با هیجان نگاه كردم همه آنها خوب و با

كیفیت عالي بودند محیط شلوغ عكسها و سرسبزي مكان و زیبایي 

 آنها را دو چندان كرده بود.بین آنها متوجه عكسي

شدم كه در حالتهاي مختلف از من گرفته شده بود .وقتي لیلا مرا 

 آنها دید با حالت طعنه گفت:از خوشحال از تماشاي

همه فلیم فقط چند عكس مربوط به دیگران است و بقیه فقط از تو 

 گرفته شده.در جواب گفتم باور كن هیچ نفهمیدم

این عكسها ي از من گرفته شده علي كه سرگرم خواندن نامه فرید 

 بود گفت:مثل اینكه اسم فرید را باید به لیست

كنیم.مادر نگاهي بمن كرد و گفت:اتفاقا طرفداران شیرین اضافه 

 طالب راجع به این موضوع اشاره اي هم كرد و

پرسیدكشیرین خیال ازدواج ندارد؟من كه از قبل میدانستم جواب تو 

 چیست گفتم تابحال چندین خواستگار برایش

آمده ولي او زیر بار نمیرود.تصمیم دارد فعلا به درسش برسد در 

 ان دبیرستان هیچضمن سفارش كرده تا پای
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خواستكاري را قبول نكنیم.بعد از این صحبت طالب دیگه حرفي ار 

 .این مطلب پیش نكشید

امتحانات ثلث سوم با همه هیجانش به پایان رسید آخرین امتحان ما 

 درس زبان بود .وقتي كه برگه ها را داده و از

شده سالن خارج شدیم نگاهم به آقاي صالحي افتاد او كه متوجه من 

 بود پرسید:امتحان چطور بود؟با خووشحالي

گفتم:خیلي خوب بود آقا نحوه سوالات عالي بود.او با لبخند 

 مرموزي گفت:كه اینطور خوب ببینیم و تعریف كنیم.بر

اثر تبسم او برق از سرم پرید در یك لحظه فكر كردم نكند آقاي 

 صالحي بخاطر رفتار من نمره ام را كم كند.در

ین فكر گفتم:البته زیاد هم نمیتوانم روي خوب روي با ا ارتباط

 خوب بودن نمره ام تاكید كنم.با تعجب و همراه با

پوزخندي گفت:چرا؟گفتم:میتورسم این اواخر باعث دلگیري شما 

 شده باشم و همین موضوع در نمره ام تاثیر

بگذارد.عینك ظریف آفتابیش را بچشم زد و گفت:اگر میتوانستم 

 ردم ولي افسوس كه وجدانم بمن ایناینكار را میك

 .اجازه را نمیدهد

تابستانهاي شهر ما همیشه طولاني و طاقت فرساست .بادهاي گرم 

 آفتاب سوزان دم كردگي هوا و شذجي از
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مشخصات بارز این مناطق است.هر چند در خانه هاي سازماني 

 وجود چند كولر گازي هواي درون منزل را خنك و

ر لحظه اي آنرا خاموش كنیم هواي خانه مثل لذتبخش میكند.ولي اگ

 .جهنم میشود

بعضیها معتقدند این گرما براي این مناطق لازم و ضروري است 

 چرا كه اگر هوا تا به این حد گرم نشود میوه نخل

خرما خوب رسیده نخواهد شد.خرما یكي ار بارزترین محصولات 

  –كشاورزي كشور ما محسوب میشود و سالانه مقدار  

  

زیادي از این محصول به كشورهاي دیگر صادر میگردد.به 

 اصطلاح مردم این نواحي گرمترین زمان در طول تابستان

 .را گرماي خرما پزان میگویند

نیمه هاي مرداد ماه بود كه پدر پیشنهاد كرد همگي براي زیارت به 

 مشهد مقدس برویم.این پیشنهاد مورد استقبال

ز جریان با خبر شد با خوشحالي همه قرار گرفت.وقتي خاله ا

 گفت:چطور است هر دو خانواده با هم به این سفر

برویم ؟چون همه با این نظر موافق بودند میني بوس مرتبي را 

 براي مدت  روز كرایه كردیم و عازم سفر

شدیم.شاید این مسافرت یكي ار بهترین خاطرات زندگي من باشد.به 

 تفریحهر صورت هر چه بود سراسر خوشي و 
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بود همراه با حوادث بیاد ماندني.نظر به اینكه همه وسایل ضروري 

 را بهمراه داشتیم در بین راه هر جا به فضاي سبز و

محیط با صفایي بر میخوردیم توقف كرده و به استراحت و تهیه 

 غذا میپرداختیم.شبها را حتما در یكي از شهرهاي بین

ما هم آغاز میشد خاله راه اطراق میكردیم.و با آغاز روز حركت 

 تمام مدت را به شوخي و مزاح بادیگران مشغول

بود.مادر هم مسول ریختن چاي و یا پخش تنقلات بود.از آغاز 

 حركت تمام لحظه هاي جالب رادر دفتري یادداشت

كردم.به هنگام طي مسیر هر كس هر لحظه مایل بود جایش را با 

 .دردیگري عوض میكرد.علي رانندگي را میدانست 

ساعاتي كه راننده خسته بود به كمك او میرفت.اكبر و فریدون هم 

 در موقع لزوم پشت فرمان مینشستند.آقاي راننده

كه مرد میان سالي بود از این سفر و همراه بودن با ما راضي 

 بنظر میرسید.او با همه صمیمي شده بود و تقریبا یكي از

صد رسیدیم تقریبا افراد فامیل به حساب میامد هنگامي كه به مق

 همگي خسته بودیم.نخستین روز به پیدا كردن مكان

و نظافت شخصي گذشت.ولي روز بعد همگي به پابوس امام 

 رفتیم.براي اولین بار بود كه این سعادت نصیبم شد.وقتي

وارد صحن شدیم با عده زیادي از زائرین مواجه شدم .در دل با 

 ت حاجتخود گفتم هر یك ار این مردم براي اجاب
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خود به این مكان آمده اند .در جایگاه اصلي فشار زوار بیش از حد 

 تصور بود.در این میان هر چه سعي میكردم دستم

را به ضریح برسانم فشار دیگران مرا جابجا میكرد.مانند پر كاهي 

 در دست امواج به این سو و آن سو میرفتم در حین

ر ضریح دیدم.با دو همین جابجاییها در عین ناباور یخود را كنا

 دست محكم به آن چسبیدم و دیتم را به كنگره هاي

آن تكیه دادم.صداي گربه و زجه دیگران مرا منقلب كرده بود.در 

 حالیكه میلرزیدم گونه هایم از اشك خیس شده

بود.دلم میخواست منهم از امام چیزي طلب كنم ولي براي خود هیچ 

 ردمنمیخواستم پس با خلوص نیت براي همه م

دعا كردم.در حالیكه با امام راز و نیاز میكردم سلامتي همه را از 

 او طلب كردم بر اثر فشار دستهاي دیگران چادرم لیز

خورد و بر روي شانه هایم افتاد .در این فكر بودم كه جایم را به 

 زائر دیگري بدهمكه دستي چادر را دوباره بر سرم

كه به فاصله كمي دورتر كشید.وقتي به عقب برگشتم علي را دیدم 

 از من ایستاده و چشمانش قرمز و متورم بود.براي

بیرون رفتم از میان جمعیت دستش را گرفتم و با سختي راهي به 

 خارج پیدا كردم.وقتي به حیاط رسیدیم دیگران در

انتظار ما بودند .طي مدتي كهد ر شهر مشهد بودیم چندین بار براي 

 صتهاي دیگر اززیارت به حرم رفتیم و در فر
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مناطق دیدني شهر بخصوص باغ وكیل پارك شهر و بازار 

 معروف اما رضا دیدن كردیم.یك روز را هم براي خرید

سوغاتي اختصاص دایدم.در بازگشت احساس عجیبي داشتم و دلم 

 .شدیدا گرفته بود

یك هفته بعد از آنكه از سفر برگشتیم براي ثبت نام در سال پنجم به 

 م.در آنجا عده اي از همكلاسانمدبیرستان رفت

را كه براي امتحان دروس تجدیدي به مدرسه آمده بودند ملاقات 

 كردم.بعد از خوش و بش هاي اولیه به گوشه اي از

حیاط مدرسه رفتیم و مشغول صحبت شدیم.هر كس از دردي سخن 

 میگفت ثریا دوست هم نیمكتي من خبر نامزدي

ریور ازدواج خواهد كرد.با را داد و گفت بعد از امتحانات شه

 خوشحالي به او تبریك گفتم و برایش آرزوي

  –خوشبختي كردم.  

  

منیژه گفت:راستي شیرین خبر ازدواج آقاي صالحي را شنیدي؟با 

 تعجب گفتم:اوه...پس بالاخره مستر صالحي ازدواج

كرد.منیژه گفت:با یكي از دختران اقوامش ازدواج كرد.همراه با 

 یدوارم زندگي خوبي داشتهتبسمي گفتم:ام

باشند.آنروز بچه ها خبرهاي دسته اول را برایم بازگو كردند منهم 

 به نوبه خود از چیزهایي كه دیده یا برایم اتفاق
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 .افتاده بود تعریف كردم

سال پنجم دبیرستان هم مانند سالهاي دیگر گذشت و حادثه 

 بخصوصي رخ نداد .تنها حوادث قابل ذكر آن سال بچه

شدن اكبر بود كه حالا دیگر با ما زندگي نمیكرد و یك خانه  دار

 نقلي اجاره كرده بود.در اواخر سال سربازي محمود

به پایان رسید و او با قدي بلند و چهره اي مردانه تر بخانه 

 بازگشت.فرشید كه چند ماهي بود در یكي از شركتهاي

همسایه ساختماني مشغول بكار بود به تازگي با یكي از دختران 

 نامزد شده و عروسي آنها به چند ماه بعد موكول شده

بود.علي هنوز هم مجرد بود و اصلا خیال ازدواج نداشت.لیلا هم 

 مثل سابق روال زندگي عادي زندگي را میكذراند و

این اواخر سرش را به خیاطي گرم میكرد.سرفه هاي پدر اینروزها 

 شدیدتر و عذاب آورتر شده بود او ظاهرا هم

خیلي ضعیف بنظر میرسید .در این ایام فقط صبحها به اداره 

 میرفت و علي مانع آن شد كه شغل دومش راداشته

باشد.مادر هم مثل سابق مایه گرمي و صفاي خانه بود. با وجود او 

 همه چیز براي دیگران قابل تحمل بود .مصطفي سال

راي جهارم دبستان را هم با موفقیت پشت سر گذاشت و من او را ب

 كلاس پنجم دبستان و خود را براي سال ششم نام

 .نویسي كردم
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دیروز نامه اي از بحرین رسید كه همه از دیدنش خوشحال شدند 

 دایي طالب در نامه اظهار دلتنگي كرده بود و نوشته

 .بود آرزویش این است كه دوباره بتواند سفري به ایران داشته باشد

 فصل 

را كه به تازگي تغییر رنگ داده بود  روز اول مهر اونیفورم جدیدم

 به تن كردم .امسال بر خلاف سالهاي قبل از بلور

سفید رنگ و سارافن سرمه اي استفاده میكردیم.با نگاهي در آینه 

 لبخند زضایت آمیزي بخو د زدم ولي وقتي با خود

گفتم این آخرین سالي است كه به دبیرستان میروم دلم عمیقا گرفت 

 نامعلوم خود نگران شدم.اماو براي آینده 

لحظه اي بعد همه چیز راب ه دست سرنوشت سپردم و در حالیكه 

 شانه هایم را بالا مي انداختم با خود گفتم هر چه

باداباد ولي حقیقت این بود كه آرزو داشتم بعد از اخذ دیپلم به د 

 .انشگاه یا سر كار بروم

مستان هوا ماه از سال تحصیلي میگذشت و به دلیل رسیدن ز 

 زودتر از معمول تاریك میشد.خسته از مدرسه بخانه

برمیگشتم كه از فاصله اي نه چندان دور متوجه مصطفي شدم.با 

 خوشحالي بسویم مي آمد طبق روال همیشه یك بسته

بیسكوییت كرم دار برایش خریده بودم.چهره اش خندان بود و مثل 

 اینكه میخواست خبر خوشي را بمن برساند با
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آنكه فاصله اش كم بود با صداي بلند گفت:آمدند من كه تحت تاثیر 

 هیجان قرار گرفته بودم پرسیدم:كیا آمدند

؟خندان گفت:دایي زندایي فرید هم آمده است .با لبخندي گفتم:به به 

 خوش آمدند.طي مدتي كه بطرف خانه میرفتیم

از او پرسیدم چه وقت رسیدند؟او كه سرگرم باز كردن پوسته 

 سكوییت بود گفت:ساعت  بعد از ظهر.پرسیدمبی

خاله طلعت هم آمده است ؟مصطفي با خوشحالي گفت:بله آنها هم 

 آمده اند.زنگ را فشردم محمود در را برایمان باز

كرد میخواست خبر رورد مهمانان را بدهد كه مصطفي گفت من به 

 شیرین گفتم كه دایي آمده.در آشپزخانه لیلا و

ه كردن وسایل شام بودند.با هر دو احوالپرسي فریده سرگرم آماد

 كردم و گفتم:چشمتان روشن.فریده با لبخندي

گفت:چشم تو هم روشن.پرسیدم:راستي زندایي چه شكلي است؟لیلا 

  –گفت:برو خودت ببین من كه اصلا از او خوشم  

  

نیامد خیلي از خودش متشكر است.از حرف لیلا تعجب كردم و 

 افتادم.بمحض ورودم همه ساكتبطرف اتاق براه 

شدند .بعد از احوالپرسي با دایي براي بوسیدن خانمش جلوتر رفتم 

 ولي او باسردي هر چه تمامتر با من برخورد كرد
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و با اكراه بوسه اي از گونه ام گرفت.او خانم سفید رویي بود كه 

 چشمان خنداني داشت دهانش گشاد ولي با وجود

ر میرسید.پیراهن بلندي به شیوه زنهاي لبهایي خوش خالت زیبا بنظ

 عرب بتن داشت و مقنعه سیاه رنگي را به دور

سر پیچیده بود و با یك گیره طلا به شكل پرنده محكم میشد.طرز 

 كلامش مانند دایي مخلوطي از فارسي و عربي بود

دستانش با مقدار زیادي النگو مزین شده بود گردنبند قطور چشم 

 .تگیر یهم به گردن داش

بعد از او بطرف فرید رفتم كه به احترام من به پا ایستاده بود و 

 چشمانش از خوشحالي برق میزد.دستم را بگرمي

فشرد و براي اینهمه مدت دوري ابراز دلتنگي كرد.در جواب 

 گفتم:دل ما هم براي شما تنگ شده بود و چه خوب شد

جمال  كه دوباره تشریف آوردید.بخصوص مه اینبار چشم ما هم به

 ماه مادر شما هم روشن شد.صداي زندایي را

شنیدم كه با فارسي لهجه داري گفت:اختیار دارید از وقتي فرید از 

 ایرن برگشت بقدري از شما تعریف كرد كه

مشتاق بودیم زودتر از اینها شما را زیارت كنیم ولي متاسفانه 

 فرصت دست نمیداد.همراه با لبخندي گفتم:فرید خان

.بعد سرگرم احوال پرسي با خاله و بقیه شدم و بدنبال  محبت دارن

 آن براي تعویض لباس به اتاقم رفتم وقتي دوباره
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بمیان خمع برگشتم بحث بر سر این بود كه دنیا وفا ندارد و در این 

 .قلیل عمر باید از حال یكدیگر باخبر بود

براي تازه كردن دست و رویم به حیاط رفتم سردي هوا دلچسب 

 را كه در شهر ما به قدري تابستانهاي گرم وبود چ

طولاني داریم كه هواي سر برایمان كوارا است.نسیمي را كه 

 میوزید با تمام وجود بلعیدم و بطرف آشپزخانه

رفتم.بمحض ورود فریده گفت:خوب چطور بود؟پرسیدم چي چطور 

 بود؟با حالت بخصوصي گفت:زندایي را

ن همه طلایي كه بخود آویزان میگویم.گفتم:زن نسبتا زیبا و با آ

 كرده میشود گفت:زن گران قیمتي است.اما هر چه

هست از برخوردش زیاد خوشم نیامد در ضمن فكر كنم از آن 

 .زنهاست كه در منزل فرمانرواي مطلق هستند

وقتي لیلا و فریده نظرشان را مطرح كردند متوجه شدم زندایي در 

 یي بازاولین قدم بد آورده و در دل هیچكس جا

نكرده.صداي زنگ در بلند شد و من آنرا باز كردم.علي بود كه 

 مقدار زیادي مواد غذایي خریده بود و هر دو دستش

پر بود.خسته نباشید گفتم و یكي از بسته ها را از او گرفتم.وقتي 

 بطرف آشپزخانه میرفتیم پرسید:با مادر فرید آشنا

دي پرسید چرا نمیدانم شدي؟گفتم:بله ولي اصلا بدلم ننشست.با لبخن

 شاید بخاطر اینكه بدجوري براندازم كرد.در
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حالیكه نگاهم میكرد پرسید:چرا این برداشت را كردي؟گفتم:باور 

 كن جدي میگویم درست مثل این بود كه

میخواهد برده اي را بخرد راستش را بخواهي از نگاهش حرصم 

 گرفت .علي خندید و گفت:مهم نیست سعي كن به

 .در عوض دایي و فرید آدمهاي خوبي هستند دل نگیري

همراه با لیلا و فریده دو نوع شام همراه با مخلفاتش تهیه كردیم.و 

 من براي اینكه روي زندایي ممتكبرم را كم كرده

باشم سفره شام زیبایي چیدم و گلدان كوچكي از گلهاي باغچه را 

 براي تزیین در میانش جا دادم..در حین انجام

متوجه بودم كه تمام حركات مرا زیر نظر دارد و از گوشه كارها 

 چشم لحظه اي از من غافل نمیشود.یكبار فرید

متوجه نگاههاي خیره او شد و با زبان عربي مطلبي را با او در 

 میان گذاشت مادرش پشت چشمي نازك كرد و به

 .همان زبان پاسخش را داد

وقت او بتنگ آمده موقع صرف شام انقدر از نگاههاي وقت و بي 

 بودم كه زود دست از خوردن كشیدم.علي كه بعد از

من شامش را نیمه خورده رها كرد در كنارم نشست و پرسید چرا 

 غذایت را نخوردي؟به آرامي گفتم:از دست بعضیها

اشتهایم كور شد.سیكاري روشن كرد و گفت:اهمیت نده.در جواب 

  – گفتم:تو هم كه غذایت را كامل نخوردي؟دود 
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سیگارش را به هوا فرستاد و گفت:نمیدانم دلم چرا شور میزند با 

 نگراني پرسیدم:دلواپس چه هستي؟نگاه عمیقي

بسویم كرد و گفت:نمیدانم ولي احساس میكنم كه حادثه بدي اتفاق 

 خواهد افتاد.بطرفش نگاه كردم و گفتم:انشاالله

ا مشغول كه هیچ اتفاقي نمي افتد.صبح وقتي بیدار شدم بقیه ر

 صرف صبحانه دیدمبعد از سلام بلند بالایي كه با لبخند

همراه بود به سوي حیاط رفتم.سطح حیاط خیس بود و خبر از 

 باران شب گذشته میداد.محو تماشاي سبزه هاي

شاداب و گلهایي كه بر اثر ریزش باران شاخه هایشان خم شده بود 

 و قطره هاي باران كه هنوز در لابلاي بعضي از

لبرگهایشان بچشم میخورد بودم كه صداي فرید مرا متوجه او كرد گ

 در حالیكه بمن نزدیك میشد گفت:طي این دو

سال كه شما را ندیده ام خیلي عوض شده اید .بطرفش برگشتم و 

 همانطور كه موهاي افشانم را مرتب میكردم

گفتم:خوب این امر طبیعي است كه گذشت زمان انسان را پیرتر 

 امیدوارم كه این پیري را زیاد بروز نداده میكند ولي

باشم.همراه با لبخندي گفت:منظورم اصلا این نبود بلكه میخواستم 

 بگویم كه شما بسیار زیباتر شده اید . از كلام بي
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پرده او كاملا خجل شدم و در حالیكه هچوم خون را به چهره ام 

 احساس میكردم گفتم:متشكرم این نظر لطف

ن مسئله در مورد شما هم صدق میكند چرا كه شما شماست البته ای

 هم بهتر و جا افتاده تر از دو سال پیش شده

اید.لبخندي لبانش را از هم گشود و در همان حال پرسید:جدا 

 اینطور است؟با تبسمي گفتم:من عادت به دروغگویي

ندارم .صدایش را شنیدم كه با خوشحالي گفت:این فقط چشماي 

 را بهتر میبیند .در همان لحظهشماست كه همه چیز 

همراه با باز شدن در اتاق مادر فرید به حیاط آمد .براي فرار از 

 نگاههاي او با یك معذرت مختصر از فرید جدا شدم

 .و بطرف دستشویي رفتم

بعد از صبحانه به همراهي لیلا سرگرم آماده كردن ضروریات 

 غذاي ظهر بودیم كه لیلا در حال پوست كندن سیب

ینیها پرسید:اگر سوالي بكنم قول میدهي راستش را زم

 بگویي؟گفتم:هر چه باشد اگر بتوانم حتما حقیقتش را خواهم

گفت"با تردید و دو دلي پرسید:اگر تو را براي فرید خواستگاري 

 بكنند قبول میكني؟ار این حرف مثل برق گرفته ها

عد خشك شدم و براي چند لحظه مات و متحیر به او نگاه كردم ب

 پرسیدم مگر در این مورد صحبتي پیش آمده؟در
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حالیكه سعي میكرد قیافه مرموزي بخود بگیرد گفت:تو هنوز جواب 

 مرا ندا ده اي اول بگو ببینم قبول میكني یا نه؟تا

بعد منهم جوابت را بدهم.گفتم:آنقدر گیج شده ام كه اصلا نمیتوانم 

 جوابي به این سوال بدهم .در حال بریدن مرغ

بودم و در یك لحظه لبه تیز كارد را بر روي انگشتم فشار دادم و 

 همراه بادرد شدیدي متوجه بریدگي آن

شدم.همانطور كه با دست دیگر محل بریدگي را محكم گرفته بودم 

 بسوي لیلا برگشتم و با ناله اي گفتم:دستم

برید.متوجه جاي بریدگي شد و با نگراني گفت:واي چه خوني.در 

 با عجله از آشپزخانه خارج شد .لحظه ايهمان حال 

بعد مادر به همراهي فرید وارد شدند از دیدن فرید معذب بودم و 

 تمام سعیم این بود كه نگاهم به او نیفتد.مادر با

نگاهي به دستم گفت:مثل اینكه رگ را بریدي حواست كجا بود؟بعد 

 اضافه كرد:خونریزش زیاد است فكر میكنم

الیكه محل بریدگي ذق ذق میكرد گفتم:بخیه باید بخیه شود.در ح

 لازم نیست فقط كمي محلول ضد عفوني و باند

بیاورید وقتي آنرا ببندیم خود بخود خوب خواهد شد.فرید كه نگران 

 بنظر میرسد مداخله كرد و گفت:نه این كافي

نیست حتما پزشك باید دستت را ببیند .چرا كه ممكن است جاي 

 كردم از این فكر منصرفزخم عفونت كند .هر چه 
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بشوند نشد.بناچار همراه فرید و محمود به بهداري رفتیم در آنجا به 

 تشخیص پزشك متوجه بریدگي رگ

شدیم.پزشك معالج نحوه بخیه زدن را به یكي از پزشك یاران 

 متذكر شد .بعد از اتمام كار یك آمپول كزاز هم نوش

ازدستم رفته بود جان كردم.بهنگام بازگشت بخاطر خون زیادي كه 

 احساس ضعف و سرگیجه میكردم.در همان حال

سرم را به پشت صندلي تكیه دادم و ارام به خواب رفتم.با تكان 

  –دست محمود فهمیدم كه به منزل رسیدیم.به هنگام  

  

ورود همه را منتظر خود دیدم .در خانه چون كاري از دست من 

 فتم و درازبر نمي آمد به پیشنهاد دیگران به اتاقم ر

كشیدم.دقایقي بعد ضربه اي بدر مرا متوجه خود كرد با بي حالي 

 گفتم:بیا تو.در باز شد و فرید با لیواني آب پرتقال

بدرون آمد و كنارم نشست.همانطور كه لیوان را پهلوي تختم 

 میگذاشت پرسید:ضعف داري؟گفتم:سرم كمي دوران

در حین برداشتن داره.با تبسمي گفت:این را بخوري بهتر میشوي 

 لیوان تشكر كردم.اینبار با نگاه مخصوصي

گفت:مثل اینكه طي این  سال نه تها زیباتر بلكه كمرو تر شده 

 اي.بعد از نوشیدن جرعه اي شربت پرسیدم:به چه
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دلیل این برداشت را كردید؟با نگاه زیركانه اي گفت:آخر از صبح 

 تابحال دائم سعي كرده اید از من فرار كنید در

صورتي كه قبلا اینطور نبودید.گفتم:شاید بخاطر این است كه قبلا 

 خامتر بودم و معني نگاهها را نمیفهمیدم.در حالیكه

لحن كلامش با لبخندي همراه بود پرسید:حالا كه معني نگاه مرا 

 بهتر درك میكني میشود لطفا بگویید از نگاهم چه

ورودش را به فهمیدید؟در اتاق باز شد و مادر فرید بدون آنكه 

 وسیله ضربه اي اعلام كند به سرعت داخل شد درست

حالت كسي راداشت كه میخواست مچ گیري كند .اما وقتي مرادر 

 حالت نشسته در بستر و فرید را با فاصله معیني در

كنار من دید شرمنده از عمل خود همراه با لبخند تصنعي 

 يپرسید:شیرین جان حالت بهتر است؟از این همه بدجنس

لجم گرفته بود ولي بروي خود نیاوردم و گفتم:ممنون كمي 

 بهترم.فرید از ورود بي موقع مادرش سرخ شد و با كلام

عربي به تندي مطلبي را به او متذكر شد.ولي زندایي اصلا به 

 روي خودش نیاورد و همانطور كه پهلوي من مینشست

مادرش گفت:فرید مثل اینكه عمه ترا صدا میكند.فرید كه منظور 

 رادرك كرده بود بلند شد و با چهره اي گرفته از

 .اتاق خارج شد
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از تنها بودن با مادر فرید واقعا ناراحت بودم با این وجود سعي 

 میكردم نسبت به آن مهربان باشم در حالي كه از هر

دري سخني میگفت بعد از كلي زمینه چیني پرسید:شیرین تو قصد 

 او چنان معذب ازدواج نداري؟از سوال بي موقع

شده بودم كه تا چند لحظه جوابي براي گفتن نداشتم.سپس به آرامي 

 گفتم:مسئله ازدواج براي هر دختري یك امر

طبیعیست دیر یا زود گریبانش را خواهد گرفت اما من تابحال 

 راجع به آن فكر نكرده ام .پس از نگاه كنجكاوي

ك همسر خوب گفت:مدتي است كه براي فرید در فكر پیدا كردن ی

 هستیم ولي نمیدانیم چه كسي را انتخاب كنیم

گه خدایي ناكرده پشیماني پیش نیاید حقیقتش را بخواهید فرید از 

 اولین سفرش به ایران مدام از شما صحبت میكرد

و تعریف خوبیها و محسناتتات را میكرد از دیشب تا بحال میبینم 

 تمكه تعریفهاي او بي علت هم نبوده حالا میخواس

نظر ترا راجع به او بپرسم و اینكه اگر مایل به ازدواج با تو باشد 

 قبول خواهي كرد؟سرم پایین بود و به لیوان درون

دستم نگاه میكرم با صدایي كه با لرزش همراه بود گفتم:به نظر من 

 فرید خان یكي از ایده آل ترین مردهاست و

ن هنوز آمادگي هیچ عیب و ایرادي ندارد ولي مسئله اینجاست كه م

 ازدواج رادر خود نمیبینم.نگاه پر افاده اي بسویم
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انداخت و گفت:مگر ازدواج آمادگي هم میخواهد در زمان ما كه 

 هر چه بزرگترها میگفتند ما چشم بسته قبول

میكردیم و حتي معناي كلمه آمادگي را بدرستي نمیفهمیدیم حالا 

 دخترها در سنین بالا بهانه هاي عجیب و غریب

میگیرند.از ناراحتي و عصبانیت دچار سر درد شدیدي شده 

 بودم.سرم پایین بود و با تمام قدرت به سطح بیروني

 .لیوان فشار وارد میكردم

خوشبختانه مادر به دادم رسید و اعلام كرد كه غذا آماده است میلي 

 به غذا نداشتم و دلم میخواست به جاي بودن بر

ن جمع در محل آرام و كاملا ساكتي سر این سفره رنگین و میان ای

 باشم.میخواستم تنها باشم تنهاي تنها در حال بازي

با غذایم صداي فرید مرا بخود آورد پرسید:چرا غذا 

 نمیخوري؟براي لحظه اي سرم را بلند كردم و نگاهم به نگاه

مضطرب او افتاد گفتم:زیاد میل ندارم.با كلام مهرباني گفت:سعي 

  –هر چقدر میتواني بخوري.به   كن براي تجدید قوا

  

 

https://t.me/romanbooki
https://www.instagram.com/romanbookir/


 

134 
 

   @Romanbooki تقدیر شیرین    

 

خاطر سپاس از ابراز محبتش گفتم سعي میكنم و با بي میلي چند 

 لقمه فرو دادم.سپس به آرامي دست از غذا كشیدم

و به باغ پشت منزل رفتم.بعد از گذشت ساعتي صداي باز و بسته 

 شدن در را شنیدم و بدنبال آن متوجه مادر شدم كه

پرسید:چرا تنها نشسته اي؟نگاهي به چهره خسته اش بسویم مي آمد 

 انداختم و گفتم:اینجا راحت ترم.در كنارم

نشست و پرسید:در چه فكري هستي؟بي مقدمه پرسیدم:مادر دیشب 

 دایي راجع بمن با شما صحبتي نكرده؟چهره

اش كمي از هم باز شد و گفت:دیشب وقتي همه شما بخواب رفته 

 ي(با من و پدرت صحبتبودید طالب و زینت)زندای

كردند و ترا براي فرید خواستگاري كردند .پرسیدم:شما در پاسخ 

 چه گفتید:نگاه موشكافي بسویم كرد و

گفت:تابحال كه جوابي نداده ایم چرا كه اول باید نظر ترا جویا 

 میشدیم حالا بگو ببینم فرید را میپسندي؟

اینرا به زندایي هم با ناراحتي گفتم:مادر اشكال من فرید نیست قبلا 

 گفته ام كه فرید از نظر من هیچ عیب و ایرادي

هم ندارد اما مشكل من اینست كه خود را آماده براي قبول این 

 مطلب نیمبینم.با كلام مهرباني گفت:شیرین جان پس

چه وقت این آمادگي را پیدا میكني؟تا بحال هر چه خواستگارانت 

 بخاطر را جواب كردي اعتراضي نكردم و گفتم
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ادامه تحصیلت بوده ولي امسال كه درست به پایان میرسد و دیگر 

 مشكلي نخواهي داشت.در ضمن همیشه شانس به

این خوبي براي انسان پیش نمي اید.باور كن من خیر و صلاح ترا 

 میخواهم.تو با این ازدواج خوشبخت خواهي شد.در

ه میزان اینجا كمي تامل كرد و با نگاهي به چهره ام میخواست ب

 تاثیر گفته هایش پي ببرد.سپس ادامه داد:با قبول این

وصلت هم خوشبخت خواهي شد . هم ما سر و ساماني پیدا 

 میكنیم.با كنجكاوي پرسیدم:منظورتان چیست؟به دنبال

مكث كوتاهي گفت:طالب قول داد به شرط آنكه تو به این پیشنهاد 

 جواب مثبت بدهي خانه ایدر این شهر بنام تو

یداري كند  سكه طلا به عنوان پشت قباله در نظر گرفته خواهد خر

 شد میبیني آنها چقدر براي تو ارزش قائلند و

چطور برایت سنگ تمام گذاشته اند.در حالیكه از حرفهاي او بیشتر 

 عذاب میكشیدم گفتم:مادر ثروت كه خوشبختي

نمي آورد باور كنید دل خوش از هر چیزي در دنیا با ارزشتر 

 دل من گواهي میدهد كه با فرید خوشبخت است

نخواهم شد.با لحن معترضي گفت:این چهه حرفي است چه كسي 

 بهتر از فرید؟گفتم:اما من به او علاقه اي ندارم

مادر سعي میكرد مرا به هر طریقي قانع كند گفت:عشق قبل از .

 ازدواج زود فروكش خواهد كرد در صورتي كه عشق
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ا هم زندگي كردن پیش بیاید خیلي محكمتر و علاقه اي كه در اثر ب

 و بادوامتر خواهد بود .در ضمن فرید آنقدر بتو

علاقه مند است كه خیلي زود ترا شیفته خود میكند .در اینجا پس از 

 مكث كوتاهي گفت:تو باید به فكر دیگران هم

باشي با تعجب پرسیدم منظورتان ازدیگران كیست؟گفت:در وهله 

 یگویم میداني اگر طالب خانهاول راجع به علي م

اي بنام تو خریداري كندما میتوانیم در آنجا زندگي كنیم و دیگر 

 سربار او نباشیم .در آنصورت علي میتواند با خیال

راحت ازدواج كند و تشكیل زندگي بدهد آخر او بخاطر ماست كه 

 تابحال تن به ازدواج نداده است انصافا كدام

امیل شوهر زندگي كند مسلما اولین شرط دختري مي آید یا اینهمه ف

 هر دختري این است كه زندگي مستقلي داشته

باشد.علي هم با آگاهي از این مطلب و اینكه او نمیخواهد ما را 

 سرگردان اینجا و آنجا كند اصلا به فكر خودش

نیست.اما ما تا كي باید وبال گردن او باشیم.لیلا هم در این میان به 

 ین یك حقیقت تلخ است كه تاآتش تو میسوزد ا

وقتي تو هستي كسي به خواستگاري او نخواهد آمد .پس میبیني با 

 ازدواج تو همه مشكلات حل خواهد شد .راجع به

علي و لیلا حق با مادر بود ولي با اینهمه قبول این پیشنهاد برایم 

 دشوار بود.پس از گذشت دقایقي مثل آنكه سكوت
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بود گفت:خوب حالا نظرت راجع به  مرا دلیل بر رضایتم دانسته

 این وصلت چیست؟

مانند شیئي بودم كه میان دو جسم سنگین در حال پرس شدن باشد 

 وقتي لب به سخن باز كردم اندوه كلامم گواه بر

رنج درونم بود گفتم:مادر تصمیمي گیري برایم خیلي مشكل است 

  –لااقل كمي فرصت بدهدي تا درباره این مسئله  

  

بیشتر فكر كنم.همانطور كه از كنارم برمیخاست گفت:هر حیاتي 

 چه دلت میخواهد فكر كن فقط در لحظه تصمیم

گیري به آینده علي و لیلا و اینكه ازدواج تو راهگشاي زندگي 

 آنهاست بیندیش.بعد از این كلام از آنجا دور شد و مرا

 .با یك دنیا غم بر سر دو راهي گذاشت

رد شدیدي به همراه داشت .با آنكه هواي هجوم افكار گوناگون سر د

 اطرافم خنكي مطبوعي داشت احساس داغي

میكردم .مثل اینكه تب داشتم در اتاقم به سراغ قرصهاي مسكن 

 رفتم دكتر آنها را بخاطر درد انگشتم تجویز كرده

بود .یكدانه را هوراه با آب خوردم و در بستر دراز كشیدم و خواب 

 ند ساعت به آنصورتمرا در ربود نمیدانم چ

گذشت كه دست سردي را بر روي پیشاني داغم احساس كردم 

 .وقتي چشم گشودم علي در كنار بسترم نشسته بود
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وقتي متوجه بیداري من شد احوالم را پرسید و با لبخند گفت:دسته .

 گل به آب دادي؟لبخند محزوني به رویش زدم و

باند پیچي شده ام گفتم:از یك آشپز ناشي چه توقعي داري؟دست 

 رادر دست كرفت و گفت:تو وناشي گري؟بعد از

مكث كوتاهي اضافه كرد:حتما حواست جاي دیگري بوده كه به این 

 روز افتادي؟مادر وارد اتاق شد و گفت:حالت

بهتر اشت؟گفتم:كمي بهترم.علي گفت:ولي هنوز تب داري.گفتم:مهم 

 نیست برطرف میشود.مادر گفت:اگر كسالتت

ده بیا پیش مهمانها همه نگران تو هستند. با اكراه برطرف ش

 برخاستم و به دیگران ملحق شدم.به محض ورود دایي

طالب احوالم را جویا شد تشكر كردم و به آرامي بر روي یكي از 

 مبلها نشستم .فرید گفت:از كم شانسي ماست كه

 این اتفاق براي شما رخ داد.در حالیكه بسویش نگاه میكردم گفتم:این

 چه حرفیست؟اولا كه مسئله مهمي پیش نیامده

ثانیا مقصر خود من هستم كه بي احتیاطي كردم .در همان حال 

 زنگ در بصدا در آمد و مصطفي براي باز كردنش

بسوي آن دوید .خاله و بچه ها بودند .نرگس و فریدون هم كمي بعد 

 به جمع ما پیوستند.شوخي و خنده بالا گرفت

وش آیندي بخود گرفته بود .در این نگاهم فضاي موجود حالت خ.

 به فرشید و نامزدش افتاد نسرین دختر محجوب و



 

139 
 

   @Romanbooki تقدیر شیرین    

 

ساده اي بود و به نحوي فرشید را نگاه میكرد كه انسان به یاد لیلي 

 و مجنون مي افتاد .در دل با خود گفتم چقدر

خوب است كه پیوندها با علاقه همراه باشد و عشق باني و اساس 

 ار .اما وقتي به قلب خود رجوعاین كار نه اجب

میكردم هیچ احساسي نسبت به فرید در آن به چشم نیمخورد با خود 

 گفتم آخر تا كي؟شاید هیچ وقت شیفته مردي

نشیدم در آنصورت تكلیف من چیست ؟باید تصمیم خود را میگرفتن 

 .لااقل بخاطر علي و لیلا

بخود  صداي علي را شنیدم كه پرسید:چه چیز فكر ترا اینطور

 مشغول كرده؟با لبخند كمرنگي گفتم:چیز مهمي

نسیت.همانطور كه به او نگاه میكردم با خود گفتم تو برایم آنقدر 

 ارزش داري كه به خاطر تو تن به این ازدواج

اجباري بدهم.صداي مادر رشته افكارم را پاره كرد او در كنار در 

 ورودي تاتقم ایستاده بود و در حالیكه نگاهم میكرد

مرا نزد خود فراخواند.بعد از آنكه هر دو وارد اتاق شدیم ناه 

 موشكافي بسویم كرد و پرسید:فكرهایت را

كردي؟سرم پایین بود و به آرامي صحبت میكردم گفتم:بله من براي 

 ازدواج با فرید حرفي ندارم البته به دو

شرط.مادر با نگراني پرسید :چه شرطي؟گفتم:شرط اول اینكه 

 د سال تحصیلي را به ایان برسانم و شرطاجازه بدهن
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دوم اینكه اگر عجله دارند فعلا عقد مختصري انجام بدهند و 

 عروسي بماند براي بعد از اتمام سال تحصیلي.با نگاه

خنداني گفت:در مورد درس فرید پیشنهاد كرد كه پرونده هایت را 

 بگیریم تا او بتواند ترا در دبیرستان مخصوص

بحرین ثبت نام كند و قول داده كه از همه نظر بتو ایرانیان مقیم 

 كمك خواهد كرد و اما در مورد خواسته بعدیمثل

اینكه قرار بر این است كه در صورت رضایت تو طي چند روز 

 اینده مراسم ساده عقد كنان برپا كنیم كه فرید بتواند

پاسپورت و ویزاي ترا تهیه كند و بعد جشن عروسي مفصلي 

  –و تو به سلامتي همراه آنها میروي.در   خواهیم گرفت

  

اینجا از فكر اینكه مجبورم از عزیزانم جدا بشوم و به شهر و دیار 

 غربت بروم فشار سنگیني از غم را بر روي سینه ام

 .احساس كردم و اشك بي اراده از چشمانم سرازیر شد

گرفت و نوازشم كرد و  حصارمادر با نگاهي مهربان سرم رادر 

 گریه نكن عزیزم ما فقط به فكر خوشبختي توگفت:

هستیم.سرم را بلند كردم و همراه با هق هق گریه گفت:مادر براي 

 من دوري از شما سخت و ناگوار است .در غربت

از غصه دق خواهم كرد.با لحن مهرباني در پاسخ گفت:فرید قول 

 داده كه هر سال ترا به ایران بیاورد .بعد از مكث
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داد:البته در ابتدا این جدایي هم براي تو مشكل است كوتاهي ادامه 

 هم براي ما ولي باور كن خیلي زود با آن محیط

خو میگیري و شاید وقتي برسد كه حتي سالي یكبار هم از پدر و 

 كشیدم و حصارمادر پیرت یاد نكني.او را سخت در 

 در میان گریه گفتم:این حرف را نزنید بخدا قسم اگر تن به قبول این

 ازدواج دادم فقط بخاطر شما بود نه چیز دیگر

با عطوفت چند بار گونه ام رابوسید و گفت:مطمئن باش كه هیچ .

 وقت پشیمان نخواهي شد.بعد در حالیكه اشكهایم را

پاك میكرد با خوشحالي گفت:بختر است برویم و این خبر را به 

 دیگران هم بدهیم باور كن فرید از دیشب تابحا

جواب توب وده است.او هر شرط و شروطي را كه خیلي نگران 

 پدر پیش كشید قبول كرد و به هر دوي ما قول داد در

صورت موافقت تو زندگي خوبي را برایت فراهم كند .هنگامي كه 

 دوباره به میان جمع برگشتیم همه نگاهها متوجه ما

شد .مادر دست مرا رها كرد و بطرف دایي و زندایي رفت و 

 ر آهسته با آنها در میان گذاشت كه مایهمطلبي را بطو

لبخند رضایت هر دوي آنها شد.بدنبال آن طنین صداي دایي در 

 اتاق پیچید كه خطاب به پدر گفت:جناب رستمي مثل

اینكه عروس خانم بالاخره رضایت دادند پس لازم شد كه یكبار 

 دیگر رسما و در حضور همه شیرین را از شما
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 .موافقت شما و او را همه با هم بشنویمخواستگاري كنم و اظهار 

پدر با نگاهي بمن گفت:والا طالب خان منكه از اولم حرفي نداشتم 

 و اگر شرطي را مطرح كردم بخاطر احترام و

آبروي دخترم بود در ضمن این خود شیرین است كه باید راجع به 

 زندگیش تصمیمي بگیرد پس هر چه او گفت ما

 .هم قبول داریم

كه باید موافقت خود رادر حضور همه اعلام كنم ولي میدانستم 

 انجام اینكار برایم دشوار بود .حال خیلي بدي داشتم

باز هم این دلدرد لعنتي و همراه با آن سر گیجه .همه نگاهها .

 متوجه من بود وقتي شروع به صحبت كردم صدایم با

لرش همراه بود و به سختي از گلویم خارج میشد گفت:همه شما 

 دانید كه من به این زودي خیال ازدواج نداشتممی

ولي حالا شرایط بخصوصي موجب این تصمیمگیري شد در هر 

 صورت من با اجازه پدر و مادرم و همینطور برادر

بزرگم موافقت خود را اعلام میكنم.صداي دست زدنها همراه با هل 

 هله مادر و خاله طلعت بلند شد.زینت خانم براي

ما خارج شد وقتي برگشت جعبه چهار گوشي  چند لحظه از جمع

 كه جلد زیبایي داشت همراه آورده بود.پس از باز

كردن آن با تاني گردنبند طلایي را از میانش برداشت و به گردن 

 من آویخت.سپس دستبندي با همان طرح هم به
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دستم بست بعد در كمال بي مهري گونه ام را بوسید.به دنبال مادر 

 كه آنجا حضور داشتند بمن و فرید همه افرادي

فرید تبریك گفتند و در همان حال مادر و خاله طلعتو بقیه دخترها 

 به گرمي مرا بوسیدند.نگاهم براي لحظه اي به

پدر افتاد و اندوه پنهاني رادر چشمان او مشاهده كردم.بعد نظري به 

 سویي كه علي نشسته بود انداختم از علي خبري

یخواستم بدنبالش بگردم و دلیل قبول این نبود.نگران از غیبتش م

 وصلت را برایش توضیح بدهم.ولي منصرف شدم

چرا كه او اگر میدانست تحت چه شاریطي تا به این ازدواج دادم 

 حتما مانع از آن میشد در اندیشه علي صداي فرشید

را شنیدم ه براي تبریك گفتن بمن نزدیك شده بود در حالیكه دستم 

 امي گفت:فكر نمیكردمرا میفشرد به آر

مادیات تا به این حد برایت مهم باشد .كلامش و نگاهش هر دو از 

  –رنجش او سخن میگفت.  

  

فرید از خوشحالي سر از پا نمیشناخت آنشب را به یاد بدترین شب 

 .زندگیم هیچگاه فراموش نخواهم كرد

 اینطور كه از ظاهر امر پیدا بود علي از منزل خارج شده بود و تا

 وقتي مهمانان رفتند و بقیه آماده خواب شدند خبري
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از او نشد.هنگامي كه مطمئن شدم كه همه در خوابند آرام و 

 پاورچین به حیاط رفتم میخواستم آنقدر در آنجا منتظر

باشم تا او برگردد.ولي هوا بسیار سرد بود و بهمین خاطر به 

 آشپزخانه رفتم و پشت در بسته به انتظار علي

نمیدانم چه مدت گذشت آنقدر به بازیهاي زندگي و اینكه نشستم.

 چطور در گرداب حوادث فرو رفته بودم فكر

كردم كه متوجه گذشت زمان و باز شدن در حیاط نشدم.صداي پایي 

 را بر روي سطح سیماني حیاط شنیدم كه با

سنگیني قدم برمیداشت .سپس طحظه اي جلوي در آشپزخانه توقف 

 دستگیره را فشرد در با ناله كرد و در همان حال

كم جاني باز شد و من روبروي خود كسي را دیدم كه بي شباهت 

 به علي نبود .البته نه آن علي همیشگي او مانند مرده

اي بود كه از گور برگشته است.وقتي مرا با آن حالت چمباتمه كف 

 آشپزخانه دید براي چند لحظه مات و متحیر

به شدت بغض آلود بود پرسید:این  نگاهم كرد بعد با صدایي كه

 وقت شب چرا اینجا نشسته اي؟تحت تاثیر ظاهر او

چیزي همراه با درد راه گلویم را گرفت و به سختي گفتم:منتظر تو 

 بودم باید با تو صحبت كنم .از روي بي حوصلگي

پوزخند خشني زد و گفت:حالا دیگر چه حرفي مانده كه با من 

 دادي كه قبل از تصمیمبزني تو حتي بخودت زحمت ن
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گیري با من كشورت كني ترسیدي مانع ازدواجت بشوم؟بعد مثل 

 اینكه بخواهد نیش آخر را بزند گفت:اگر

میدانستم اینقدر مشتاق ازدواج هستي زودتر از اینها كسي را برایت 

 .پیدا میكردم

دیگر نمیتوانستم جلوي ریزش اشكهایم را بگیرم در میان هق هق 

 اشتباه میكني من هیچ تمایلي به گریه گفتم:تو

ازدواج نداشتم و اگر حالا رضایت دادم فقط براي اینكه مصلحت 

 .ایجاب میكرد

با خشونت گفت:مصلحت؟كدام مصلحت اگر راست میگویي بگو 

 ببینم چه چیز مصلحت آمیزي باعث قبول این

 پیشنهاد شد؟

آینده با عجز گفتم:نمیتوانم توضیح بدهم همینقدر میگویم كه در 

 متوجه این مطلب خواهي شد و آنوقت میفهمي كه

به چه دلیل راضي به انجام این وصلت شدم.با حالت بیتفاوتي 

 گفت:انسان همیشه براي كارهایي كه انجام میدهد

دلایلي دارد حتما تو هم به این دلایل میگویي مصلحت .بعد همراه 

 با پوزخندي كه همه نفرتش را نشان میداد

ي از مصلحتها هم وجود همین گردنبند و دستبند گفت:حتما یك

 زیبایي است كه بتو آویخته اند.پس از مكث كوتاهي با
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تكان سر چنین ادامه داد:افسوس كه درباره تو اشتباه میكردم من 

 تصور میكردم كه تو با بقیه دخترها تفاوت زیادي

داري و همه تلاشم این بود كه از تو انسان با سواد و فهمیده اي 

 بسازم ولي حالا فهمیدم كه ثروت و ظواهر زندگي

چیزهاي دیگر را تحت الشعاع خود قرار میدهد .با این كلام مرا 

 .در همان حل رها كرد و از آنجا دور شد

آنشب تا نیمه هاي شب در بستر بیدار بودم و اشك میریختم با خود 

 گفتم عاقبت روزي خواهد رسید كه علي پي به

آنروز از حرفهایي كه بمن زد احساس ندامت و  اشتباه خود ببرد و

 .پشیماني خواهد كرد

صبح وقتي از خواب بیدار شدم چشمهایم متورم و قرمز بود .سعي 

 كردم با آب سرد سوزش آنرا برطرف كنم كه

احساس كردم شخصي بمن نزدیك شد و سرش را بطرف گوشم 

 آورد و به آرامي گفت:صبح بخیر خانم طالبي.متوجه

دم و با لبخند اجباري گفتم:صبح شما هم بخیر آقاي طالبي.با فرید ش

 چهره اي بشاش گفت:صبح من كه كاملا بخیر

است و امروز بهترین روز زندگیم است ولي ببینم چشمهایت جرا 

 انقدر قرمز شده؟

گفتم:هر وقت شبها دیر بخوابم صبح چشمهایم قرمز است.با نگاه 

 م كهشیطنت آمیزي گفت:پس باید مواظب باش
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شبها حتما زود بخوابي در ضمن اگر سركار خانم شستشوي دست 

  –و رویتان تمام شد لطفا بیایید صبحانه بخوریم كه  

  

دیگر صبر من تمام شد.با تعجب پرسیدم مگر شما هنوز صبحانه 

 نخورده اید؟با تبسم گفت:نه من صبر كردم تا

بفرمایید بنده صبحانه را با نامزد عزیزم بخورم.همراه با طنز گفتم:

 در خدمتم و هر دو بطرف اتاق براه افتادیم.زن

دایي نسبت به رفتار فرید با من كاملا حساس بود و این حساسیت 

 را در رفتارش نشان میداد .نیمه هاي روز بود كه

علي با عجله بخانه برگشت و گفت:از طرف اداره ماموریت دو 

 برودماهه اي برایش پیش آمده كه باید به گچساران 

و متذكر شد كه همان ساعت باید حركت كند از این خبر قلبم فرو 

 ریخت این به معناي آن بود كه من تا وقت رفتن

علي را نمیدیدم دیگران هم از این ماموریت نابهنگام تعجب كرده 

 بودند مادر گفت:حالا چه وقت به ماموریت رفتن

:شغل بود؟علي با كمي تندي كه از خصلت او به دور بود گفت

 اداري همین است مگر من میتوانم در امور اداري

دخالت كنم كه چرا حالا پیش آمده .بدنبال این حرف بطرف اتاق 

 رفت و پس از گذشت دقایقي همره با جامدان
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كوچكي بیرون آمد و با همه خداحافظي كرد .از دایي و همسرش 

 عذر خواست و با فرید دست و به او تبریك گفت و

د كه نمیتواند در جشن عروسي حضور داشته باشد عذر خواهي كر

 .در موقع حركت نگاه سریعي بمن كرد و

 .خداحافظي كوتاهي گفت و با عجله بیرون رفت

در حالیكه بغض كرده بودم بدنبالش دویدم در میان كوچه به او 

 رسیدم و صدایش كردم وقتي بسویم برگشت رنگ

بود.نزدیكش رفتم و دست و چهره اش پریده بود و لبهایش خشك 

 بازویش را گزفتم همانطور كه بي اراده اشك

میریختم گفتم:میدانم كه ازدست من دلگیري ولي بعدها میفهمي كه 

 چقدر اشتباه كردي در آینده دلیل رضایت مرا

از مادر بپرس آنگاه پي مبیري كه قضاوتت درباره من غلط بوده 

 مه چیزاست.با بي حوصلگي گفت:حالا كه دیگر ه

تمام شده در ضمن من عجله دارم باید زودتر بروم.اشكهایم را پاك 

 كردم و گفتم:میدانم كه عجله داري ولي لااقل

اجازه بده كه با تو خداحافظي كنم میترسم به هنگام رفتن تو اینجا 

 نباشي و خدا میداند كه دیگر چه وقت ترا دوباره

تو خداحافظي كنم بدنبال  ببینم پس اجازه بده آنطور كه دوستد ارم با

 این حرف منتظر عكس العمل او نشدم جلو
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رفتم و دستهایم را از دو طرف به دور كمرش حلقه كردم و سرم 

 را بر روي سینه اش گذاشتم و در حالیكه گریه

امانم نمیداد گفتم:علي جان تو عزیزترین كس من هستي به خاطر 

 همه محبتهایي كه در طول زندگي بمن كردي

ونم .از من دلگیر نباش و بدان كه در تمام لحظات زندگي به ممن

 یادت خواهم بود.با دست شانه هایم را گرفت و مرا

آرام از خود جدا كرد.چهره اش از اشك خیس بود به آرامي و با 

 صداي گرفته اي گفت:آرزو میكنم هر جا هستي

خوشبخت و سلامت باشي .سپس جامدانش را برداشت و با شتاب 

 جا دور شد .تا چند لحظه در جاي خود ایستادهاز آن

بودم و دور شدنش را تماشا میكرم و اشك میریختم كه دستي را بر 

 روي شانه ام احساس كردم وقتي برگشتم فرید

را مقابل خود دیدم او با كلمات محبت آمیز سعي در آرام كردن من 

 .داشت

ر هیچكس مراسم عقد در عین سادگي برگزار شد و در آن گیر و دا

 نفهمید كه شناسنامه فرید المثني است و

شناسنامه واقعي او نیست.بعد از انجام عقد من هر روز به كلاس 

 درس مرفتم به سفارش فرید یك جعبه بزرگ

شیریني به كلاس بردم و از دبیران و بچه ها پذیرایي كردم.به این 

 طریق همه از ماجراي عقد من مطلع شدند حلقه
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نگشت داشتم حس حسادت بعضي از بچه ها را زیبایي كه به ا

 برانگیخته بود از روز بعد از عقد فرید براي رفت و

برگشت از دبیرستان همراهیم میكرد.یكبار وقتي سرگرم خداحافظي 

 با او بودم متوجه آقاي صالحي شدم كه با نگاه

 .خیره اي به ما وارد مدرسه شد

ه دایي در سفارت پاسپورت و ویزاي من با وجود پارتي كلفتي ك

 داشت  روزه درست شد در این مدت همه چیز

براي برگزاري مراسم عروسي مهیا شده بود وقتي خود را در 

  –لباس سپید عروسي ورانداز كردم به جاي شوق از  

  

زیباتر شدن دلم به شدت گرفت و در حالیكه هاله اي از اشك نگاهم 

 را تار میكرد با خود گفتم:علي كجایي كه

اهرت رادر لباس عروسي ببیني؟جشن عروسي با شكوه هر چه خو

 تمامتر انجام شد ولي در تمام مدت من چشم در

میان مردم به دنبال گمشده اي میگشت.وقتي عكاس در حال گرفتن 

 عكس از من خواست كه لبخند بزنم همه تلاشم

را كردم ولي تنها چیزي كه بر لبانم ظاهر شد پوزخند محزوني بود 

 .سرنوشت خود زدمكه به 

یكي از اتاقهاي منزل را براي عروسي ما آراسته بودند.اما خاله 

 متوجه شد باید عروسي به تعویق بیفتد مادر با شندین
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این مطلب بادست ضربه آرامي بر گونه خود زد و با نگراني 

 گفت:چه بدشانسي حالا چه وقت این برنامه بود .ابتدا

اما وقتي متوجه این ماجرا شدم از منهم از چهره نگران او ترسیدم 

 خداي خود به خاطر پیش آمدن این مطلب تشكر

 .كردم

خبر اتفاقي كه افتاده بود سریع به گوش دیگران رسید و فرید در 

 كمال تاسف دانست كه آنشب و چند شب بعد را

باید دور از من باشد مادر بیش ازدیگران ناراحت بود همه نگراني 

 كه ما دو روز دیگر ایران رااو به این خاطر بود 

ترك میكردیم.او با چهره اي گرفته گفت:خیلي بد میشود كه در شب 

 عروسي تنها هستي و هیچكدام از ما آنجا

نیستیم.براي دلداریش گفتم:این مسئله مهمي نیست در عوض شما 

 مادر فرید آنجا هست و از من مراقبت خواهد

 .كرد

اشك میریختم با یك یك  روز بعد در حالیكه به پهناي صورت 

 عزیزانم خداحافظي كردم.مادر در آخرین روز همه

فامیل نزدیك را به خانه دعوت كرده بود.م.قع وداع با پدر سخت 

 نگرانش بودم چار كه به شدت لاغر و فرسوده شده

كشیدم و به آرامي  حصاربود.او را در حالیكه میگریستم در 

 م گرم مرا همگفتم:خیلي مواظب خودتان باشید و سلا
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به علي برسانید.مادر را با اشتیاق زیادي میبوسیدم.او با من اشك 

 میریخت و سفارش كرد زود به زود برایش نامه

بفرستم.لیلا براي اولین بار مرا با محبتدر آغئش كشید و برایم گریه 

 كرد .در این میان جدا شدن از من براي مصطفي

بمن وابسته شده سخت تر از دیگران بود چرا كه واقعا 

 بود.مصطفي چهره اش را میان دستانش پنهان كرده بود و با

 صداي بلند میگریست .

 فصل 

در تمام مدتي كه در راه بودیم و حتي لحظه اي كه چرخهاي 

 هواپیما با تكان سختي به زمین برخورد كرد گونه هایم

از اشك خیس بود فرید كه در كنارم نشسته بود سعي میكرد آرامم 

 د اما بي فایده بود عاقبت چشمه اشكم خشكیدكن

 .و فقط بغضي مانند گلوله در گلویم بجا ماند

در فرودگاه بحرین راننده دایي همراه با كادیلاك سرمه اي رنگش 

 منتظر ما بود .او قبلا تلفني از ساعت حركت ما

مطلع شده بود .فكر میكردم دیگر افراد خانواده فرید را در فرودگاه 

 واهیم دید.اما هیچكس زحمت استقبالمنتظر خ

به خود را نداده بود نتیجه گرفتم كه حتما ورود عروس خانواده 

 چنان حائز اهمیت نبوده است.همگي سوار اتومبیل
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شدیم و مسیر منزل رادر پیش گرفتیم .راننده در حال رانندگي به 

 زبان عربي خوش و بشي با فرید كرد كه من

ایي طالب از او كرد و براي هر كدام چیزي از آن دستگیرم نشد د

 پاسخي شنید.البته همه مكالمه به زبان عربي بود و

من حتي یك كلامم درك نكردم .گذشتم از خیابانهایي كه د ر دو 

 طرف آن دیوارهاي سبز از شمشاد و تخلهاي زینتي

و بي عاریه چشم میخورد مرا به یاد شهرم مي انداخت و آسمان 

  –بحرین هم همچون دل من گرفته و ابري بود .بعد از  

  

طي مسافتي به محوطه ي رسیدیم كه خانه هاي خوش نمایي در 

 آنجا بنا شده بود هر یك از منازل در اطراف خود

ر محیط سرسبزي داشت كه با گیاهان و درختان مخصوص گرمسی

 تزیین شده بود راننده جلوي پاركینگ یكي از

منازلي كه نماي بیروني آن بسیار زیبا بود متوقف شد و با به صدا 

 در آوردن بوق اتومبیل پیرمردي در ورودي

پاركینگ را باز كرد و در همان با لبخندي كه لثه بي دندانش را 

 نمایان میكرد به زبان عربي خیر مقدم گفت دایي

ام پیاده شدن دستوراتي به راننده داد و فرید براي پیاده طالب به هنگ

 شدن به من كمك كرد .نمیدانم بر اثر وارد
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شدن به یك محیط بیگانه و یا بخاطر شكوه و جلال منزل دایي بود 

 كه كمي ددستپاچه شده بودم به نحوي كه توجه

دیگران را جلب نكنم نگاهي بخود كردم تا از آراسته بودنم مطمئن 

 م .دایي و زینت خانم جلوتر در حركت بودندباش

 .فرید دست در بازوي من انداخت و گفت بیا با خانواده ام آشتا شو

در ورودي ساختمان باز شد و دو زن جوان و یك مرد كه تقریبا  

 ساله بنظر میرسید همینطور پسر بچه اي تقریبا

و  دوازده ساله بیرون آمد ند و با گرمي با دایي و زندایي حال

 احوال كردند.از قبل میدانستم كه فرید  خواهر داره و

یك برادر كه احتمالا همین پسر بچه بود كه بر خلاف دیگرا با 

 شور و شوق زیاد جلو آمد و با فرید و من سلام و

روبوسي كرد.از همان ابتداي امر مهر حمید برادر فرید به دلم 

 كهنشست.یكي از خواهران فرید همراه با مرد جواني 

حتما همسرش بود )چرا كه میدانستم یكي از خواهران او متاهل 

 است(با تاني جلو آمد و با ما احوال پرسي كردند

فائزه خواهر بزرگ فرید مرا یاد لیلا مي انداخت چون از نظر 

 شكل و ظاهر شباهت زیادي به او داشت .ولي حمیرا

مادر را  خواهر كوچكتر از او بهتر بنظر میرسید و كمي از زیبایي

 به ارث برده بود.حمرا در برخورد با من صمیمي تر
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بود و لااقل بوسه او سرد و بي مهر نبود .بعد از آشنایي با تك تك 

 آنها همگي به درون عمارت رفتیم.انصافا براي

اولین بار بود كه به خانه اي به آن بزرگي و مجللي داخل 

 حتي منمیشدم.بهمین خاطر كمي معذب و ناراحت بودم.نارا

وقتي بیشتر میشد كه حاضرین بدون رعایت حال من مدام به زبان 

 عربي سخن میگفتند.بعد از گذشت مدتي به فرید

گفتم:من خسته هستم ممكن است اتاقم را نشانم دهي؟وقتي متوجه 

 حال من شد همراه با عذر خواهي گفت:مرا

ببخش آنقدر براي تعریف مراسم عروسي عجله داشتم كه از یاد 

 ردم تو چقدر خسته اي .بدنبال آن از جا برخاستب

و خطاب به حاضرین گفت:فعلا با اجازه شیرین را به اتاقش میبرم 

 تا كمي استراحت كند و در همان حال دست مرا

كشید كه همراهیش كنم.به هنگام عذر خواهي به خاطر ترك آنجا 

 متوجه لبخند موزیانه و نگاه معني داري بین

 .شدمزندایي و فائزه 

اتاق خواب من در طبقه دوم ساختمان قرار داشت و اتاق بزرگ و 

 نورگیري بود كه  پنجره عریض داشت كه نماي

باغ و عمارتهاي روبرو را نشان میداد.یكي از پنجره ها در جهتي 

 بود كه میشد به وضوح سطح آبي دریا را تماشا كرد و
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در پرواز مرغان ماهي خوار را دید كه بي پروا در فضاي ساحل 

 بودند.در زیر پنجره قسمتي از نكاي باغ كه از گلهاي

شاه پسند و دیواره اي از گلهاي كاغذي و پیچكهاي سرسبز پوشیده 

 شده بود خود نمایي میكردندتزیینات داخل اتاق

هم جلوه خاصي داشت.تخت دو نفره سفید رنگ كه در قسمت 

 بالاي آن كنده كاري بسیار ظریفي داشت و در گوشه

تخت دو آباژور كه كلاهك آنها از ني هاي ظریف بامبو بطور 

 كنگره اي و مشبك ساخته شده بودزیبایي خود را به رخ

میكشید.میز ارایش با آینه اي مدوربه رنگ سفید همراه با كتابخانه 

 اي به همان رنگ كه در دیوار قرار داشت و دو

باتر كردن گلدان طبیعي در دو گوشه اتاق همه و همه خود براي زی

 فضاي اتاق به نمایش گذاشته بودند.هر دو پنجره

با پرده تو ر سفید كه در قسمت پایین حالت دالبر داشت و در 

 حاشیه پایین آن شكل قوهاي سفید و برجسته اي را

نشان میداد پوشیده شده بود .دیوارها به رنگ صورتي یاسمني 

  –ال  بودند كه باعث آرامش انسان میشد .كنار پنجره در 

  

تماشاي باغ بودم كه ضربه اي بهدر اتاق مرا از عالم نخیل بیرون 

 كشیده و به آنسو برگشتم و حمیرا را دیدم كه با
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خوشرویي وارد شد .همراه با لبخندي گفت:از اتاق خوابت راضي 

 هستي؟بیشتر وسایل اینجا را من به سلیقه خود

رف ندارد به خاطر انتخاب كردم.با لبخن متقابلي گفتم:سلیقه شما ح

 زحمتي كه براي من كشیدي بینهایت

متشكرم.بعد پرسیدم خانه شما چند طبقه است؟حمیرا توضیح 

 داد:خانه در دو طبقه خلاصه میشود ولي هر طبقه از دو

قسمت مجزا تشكیل شده است مثلا در این قسمت علائه بر اتاق 

 خواب شما دو اتاق خواب دیگر هم هست و

حمام و دستشویي در این قسمت ساخته شده همینطور دو سري 

 است و اگر ار هال وسط بگذریم درست شبیه این

ساختمان در قسمت دیگر هم بنا شده است.اما در طبقه همكف فقط 

 یك طرف مجخز به سرویس است و سمتدیگر

كلا به سالنهاي پذیرایي اختصاص دارد.آشپزخانه هم كه براي 

 خودش یك ساختمان بزرگ و مجزا

رد.پرسیدمكفائزه هم با شما زندگي میكند؟در حالیكهدستم را دا

 میگرفت مرا بسوي پنجره كشید و گفت:نه بیا تا

خانه او را نشانت بدهم.ساختماني كه كمي با آنجا فاصلهداشت و 

 تقریبا كوچكتر از این عمارت بود را نشانم داد.بعد

پس پرسید:راستي خستگیت برطرف شد؟با تشكر گفتم:بله بهترم .

 حالا كه خسته نیستي بیا تا همه جا را از نزدیك
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نشانت دهم.در همان حال دستم را كشید و من همراه او راه 

 افتادم.حمیرا تقریبا هم سن و ساله من بود و اینطور كه

بنظر میرسید دختر خئنگرم و مهرباني بود وجود او در آن خانه 

 براي من نعمتي به حساب مي آمد .حمیرا همه

ي طبقه بالا را نشانم داد .یكي از آنها كه درست مخالف اتاق اتاقها

 من بود نظر مرا بیشتر از بقیه بخود جلب كرد

وجود تخت دو نفره و میز ارایش همینطور عكس فرید كه در قاب 

 عكس زیبایي روي میز آرایش خود نمایي میكرد

سبب شد بپرسم اینجا اتاق خواب كیست؟او كه از سوال نا به هنگام 

 من كمي دستپاچه شده بود از روي اجبار پاسخ

داد:این اتاق قبلا مطعلق به فرید بود ولي وقتي خبر ازدواج شما را 

 شنیدیم اتاق دیگري براي شما مهیا كردیم.من كه

معني این كار را نمیدانستم پرسیدم:چرا خودتان را به زحمت 

 انداختید؟در این اتاق هم میشود به راحتي زندگي

برافروخته حمیرا خبر از التهاب درونش میدادو گفتن  كرد.چهره

 پاسخ را برایش مشكل كرده بود با اینهمه گفت:این

عقیده فرید بود كه آن اتاق را براي شما تهیه كنیم .در حیني كه 

 سرگرم صحبت بود در آنجا را بست و مرا به طبقه

و پایین برد . اتاق خواب طبقه پایین توسط دایي و همسرش حمیرا 

 حمید اشغال شده بود.سالنهاي پذیرایي بسیار
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مجلل بودند .كف ساختمان از سنگهاي مر مر سبز رنگي پوشیده 

 شده بود.فرشهاي دست باف درجه یك ایراني در

میان سالنها نماي خاصي داشت .وجود لوسترهاي بزرگي از جنس 

 كریستال كه از سقف سالنها آویزان بود مبلهاي

لن پذیرایي به چشم میخورد و هماهنگ با گران قیمتي كه در سا

 سرویس غذا خوري بود .بوفه اي از چوب گردو كه

سرتاسر یكي از دیوارهاي سالن غذاخوري را بخود اختصاص داده 

 بود و با انواع ظروف نفیس تزیین شده بود

گلدانهاي مر مري كه در گوشه و كنار سالن همراه با گیاهان 

 ظبیعت را به خاطر سرسبز و خوش نماي خود طراوت

مي آورد .وجود ستونهایي كه از سنگ سفید كه در میان مسیر ربط 

 سالنها به یكدیگر به صورت مارپیچ تا زیر سقف

كشیده شده بود تابلوهاي پر ارزشي كه بر دیوارها خودنمایي میكرد 

 و پرده هاي خوش رنگي كه با رنگ دیوارها

خاصي به محیط آنجا  انتخاب شده بود و همه و همه شكوه و جلال

 .داده بود

از دیدن این همه تجملات و تشریفات دچار سرگیجه شده بودم و 

 كمي احساس كسالت میكردم.حمیرا نگاهش بمن

افتاد و پرسید:حالت خوب نیست؟گفتم:خوبم فقط كمي احساس 

 ضعف میكنم.با نگاه محبت آمیزي گفت:آه ببخشید
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فرصت كافي خواهي مثل اینكه خیلي پر حرفي كردم تو بعدها 

 داشت تا همه جا را ببیني .حالا بیا با هم به اتاقت برویم

و جامدانت را باز كنیم من كمك میكنم كه لباسهایت را مرتب 

  –كني.به هنگام بازگشت متوجه فرید شدم همراه با  

  

تبسمي پرسید:تو كجایي من دربدر دنبالت میگشتم.با لبخندي 

 را گم كني .در حالیكهگفتم:حق داري در این خانه م

چشمانش از شادي برق میزد دستم را گرفت و گفت:من تازه ترا 

 پیدا كردم پس مطمئن باش به این سادگي گمت

نخواهم كرد.بعد پرسید:همه جا را سر كشي كردي؟گفتم:بجز 

 آشپزخانه تقریبا همه جا را دیدم حالا هم میخواهم با

ري به دستم گفت:در ضمن كمك حمیرا لباسهایم را جابجا كنم.با فشا

 براي امشب آن پیراهن گوجه اي رنگت را

بپوش.همراه با شرم گفتم:حتما و به شوخي اضافه كردم:امر 

 دیگري نیست قربان؟در حالیكه انگشتانم را به شدت

میفشرد همراه با چشمكي گفت:اوامر بعدي باشد براي آخر شب.از 

 بیان این حرف در حضور حمیرا تا بناگوشن قرمز

شد و سرم را پایین انداختم حمیرا دستم را كشید و گفت:خجالت 

 نكش ما به این حرفهاي فرید عادت
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كردیم.همانطور كه با او به طبقه بالا میرفتم در این فكر بودم در 

 صورت نبود من فرید این جمله ها را به چه كسي

 .میگفته كه آنها به شنیدنش عادت كرده بودند

ن همانطور كه سرگرم مرتب كردن پس از باز كردن جامدا

 لباسهایم بودم با خود گفتم:چه خوب شد كه از لباسهاي

قبلیم مقدار زیادي با خود نیاوردم و همه جامدانم را از البسه اي كه 

 .فرید برایم خریده بود انباشته بود

به هنگام جابجایي آنها نگاهم به كت اهدایي علي افتاد.آنرا برداشتم 

 م .و با بوئیدن آن یاد علي وبه سینه چسباند

محبتهایش برایم زنده شد.اشكهایم از نگاه حمیرا پنهان نماند و چون 

 به حالم پي برده بود به كنارم آمد و

گفت:میدانم كه براي خانواده ات دلتنگ شده اي ولي سعي كن كمتر 

 به آنها فكر كني تا زندگي در اینجا برایت

گرفتم و به خاطر لطف و محبتش او  حصارآسانتر باشد .او را در 

 را بوسیدم.آنشب با پیراهن گوجه اي رنگم همراه

با آرایش ملایمي سر میز شام حاضر شدم.شام در چند نوع غذاهاي 

 خوشمزه فراهم شده بود و اشتها را تحریك

میكرد.فائزه و شوهرش )خالد(هم حضور داشتند.عجیب این بود كه 

 ینجا از لباسهايبا همه این تجملات زنها در ا
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راسته و گشاد با مدل ماكسي استفاده میكردند و به جاي نحوه لباس 

 پوشیدن خیلي به آویختن زیور آلات طلا علاقه

داشتند.آنشب متوجه شدم در منزل دایي قدرت مطلق زینت خانم 

 است و دایي مثل موم اسیر دست اوست.از طرفي

دارد.خالد در تمام  میدانستم كه فائزه هم روي شوهرش نفوذ زیادي

 مدتي كه مشغول صرف شام بود جرات نمیكرد

نگاهي بمن بیندازد یا هم كلامم شود. بعد از شام به سالن نشینمن 

 رفتیم.سرگرم برنامه هاي تلویزیون بودیم كه

زنگ در به صدا در آمد.خالد به آنسو رفت و به محض باز كردن 

 .در  خانم سر آسیمه هجوم آوردند

ها رنگ از روي حاضرین پرید من متحیر از این رفتار با دیدن آن

 به تازه واردین نگاه میكردم.یكي از خانمها كه بي

شباهت به مادر فرید نبود با كلام لهجه داري مخلوط از فارسي و 

 عربي سراسیمه به طرف فرید رفت و شروع كرد و

فحش و ناسزا گفتن زندایي سعي در آرام كردن او داشت و فرید با 

 نگي پریده سرش را به زیر انداخته بود .در اینر

میان خانم دومي به طرف دایي رفت و به زبان عربي شروع به 

 صحبت كرد .اما نفر سوم كه در كنار ستون میاني

ایستاده بود و با حالت كینه توزي بمن نگاه میكرد .كتوجه حال 

 دگرگونش شدم .او به شدت اشك میریخت .در
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گاهش میكردم مایل بودم هر چه زودتر بدانم حالیكه با دلسوزي ن

 موضوع از چه قرار است .عاقبت زینت خانم

توانست خانم مربوطه را آرام كند و به زبان عربي مطالبي را به 

 او گفت كه كمي از آتش خشمش فرو كش كرد.سپس

خطاب به فائزه گفت:برو زن برادرت را بیاور امشب باید تكلیف 

 از كلمه زن برادر جا خوردماین ماجرا روشن بشود .

نمیدانستم منظور كدام برادر است .فائزه به كنار زن جوان رفت و 

 در حالیكه دستش را میگرفتت او را با خود آورد و

به روي یكي از مبلها نزدیك مادر نشاند.از رفتار همه آنها هاج و 

 واج شده بودم .در این میان زینت خانم كه خطاب

متوجه خود كرد.در حالیكه سعي میكرد بمن صحبت میكرد مرا 

  –خود را همه كاره جریان نشان بدهد گفت:فرصت  

  

 

پیش نیامد ولي حالا هم دیر نشده قبل از هر چیز باید بداني كه این 

 دو خانم خواهران من هستند با نگاهي متوجه

نگاه پر كینه آنها شدم.زندایي ادامه داد:و این عایشه دختر خواهر 

 همینطور عروس من است.از شنیدن كلمهمن و 

https://t.me/romanbooki
https://www.instagram.com/romanbookir/
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عروس سرم به دوران افتاد با خود گفتم فرید كه هیچوقت در مورد 

 برادر بزرگش صحبتي نكرد پس این عایشه زن

كدام پسر دایي است؟در همان حال صداي مادر فرید را دوباره 

 شنیدم كه گفت:تقریبا  ماه پیش ما عایشه را براي

ندگي خوبي داشتند.ولي بعد از گذشت فرید عقد كردیم و آنها ز

 یكسال متوجه شدیم كه او قدرت بچه دار شدن را

ندارد.ما همه تلاشمان را براي او كردیم و او را به چند پزشك 

 معروف نشان دادیم اما همه آنها ما را ناامید كردند

سپس به این فكر افتادیم كه همسر دیگري براي فرید اختیار كنیم .

 با اصرار به ایران آمدیم و ترا برایش.این بود كه 

خواستگاري كردیم و قسمت هم این بود كه شما دو نفر بهم برسید 

 .حالا تو و عایشه عروسهاي عزیز من هستید هر

 .دو باید مثل خواهر در كنار یكدیگر زندگي كنید

شنیدن این حرفها لحظه به لحظه سرگیجه ام را شدیدتر میكرد.تا 

 بمن دستداد سعي داشتم حدي كه احساس تهوع

بلند بشوم و خود را به دستشویي برسانم اما هنوز قدمي برنداشته 

 بودم كه كنترلم را ازدستدادم و دیگر هیچ

نفهمیدم.هنگامي كه به هوش آمدم در اتاق خود بر روي تخت به 

 حالت دراز كش بودم .فرید نگران در كناري
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تخت تكیه داده  ایستاده بود .حمیرا هم كمي آنطرفتر به لبه

 بود.زینت خانم از همه بمن نزدیكتر بود و مشغول آب

پاشي به صورتم بود .كمي كه هشیارتر شدم بیاد اتفاقاتي كه در 

 طبقه پایین رخ داده بود افتادم.با دیدن فرید نسبت به

او احساس تنفر میكردم و دلم میخواست آب دهانم را به صورت او 

 وغ گفته بودند و باو مادرش كه اینهمه به ما در

حیله و نیرنگ مرا به عقد فرید در آورده بودند بپاشم.ولي آقدر 

 ضعف داشتم كه هیچ حركتي نكردم.فائزه همراه با

لیوان شربتي به درون آمد و لیوان را بدست مادرش داد.زینت خانم 

 سعي میكرد از محتواي لیوان بمن بخوراند.ولي

ه بود.بغض همچون گلوله اي انگار دندانهایم به یكدیگر چفت شد

 سخت راه گلویم را بسته بود و مانع تنفسم میشد

فكرم كار نمیكرد و نمیدانستم چه باید بكنم.فقط این را میدانستم 

 كهدیگر دلم نیمخواست روي هیچكدامشان را

ببینم.همه نیرویم را به كمك طلبیدم و غلتي زدم.در حالیكه پشتم را 

 ند شروع به گریهبه آنها میكردم با صداي بل

كردم.لحظه اي بعد دستي به پشتم خورد و صداي زندایي را شنیدم 

 كه گفت:چرا گریه میكني؟حالا كه اتفاقي پیش

نیامده.از عصبانیت شدید زبانم كه تا آن لحظه سنگین شده بود به 

 حر كت در آمد و با صداي ناله مانندي گفتم:مرا
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 .م تنها باشمتنها بگذارید خواهش میكنم بروید میخواه

صداي محكم زینت خانم را شنیدم كه خطاب به دیگران گفت:بهتر 

 است برویم به مرور آرام خواهد شد.صداي فرید

را شنیدم كه با كلام عربي مطلبي را عنوان كرد ولي مادرش با 

 تحكم گفت:تو هم فعلا برو خود به خود بهتر

مطمئن كرد میشود.پس از چند دقیقه صداي بسته شدن در اتاق مرا 

 كه همگي اتاق را ترك كرده اند .به سختي از

جایم بلند شدم و در را از داخل قفل كردم و اینبار به حالت چمباتمه 

 كنار تخت نشستم و هاي هاي گریستم .زاري

كنان با خود سخن میگفتم و از راه دور مادر را سرزنش میكردم 

 كه چرا باعث این ازدواج شد.مثل اینكه روبرویم

سته باشد گفتم:دیدي مادر با زندگي من چه كردي؟حالا كجایي كه نش

 اینهمه خوشبختي را ببیني؟آخ مادر همه به ما

دروغ گفتن.برادرت زن برادرت و حتي فرید با آن ظاهر متین هم 

 یك دروغگو بود.همراه با گریه آنقدر نالیدم كه

چشمانم دیگر نفسي برایم نماند و بیحال به روي تخت افتادم.وقتي 

 را باز كردم هوا كاملا روشن شده بود.من به حالتي

كه زانوهایم را در بغل داشتم بخواب رفته بودم.فضاي اتاقم كمي 

 سرد بود و تمام استخوانهایم درد میكرد به آرامي از
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جا برخاستم از لباسي كه به تن داشتم چندشم شد .به سارغ لباسها 

  –را به تن   رفتم و یكي از پیراهنهاي قدیمي خودم

  

كردم.تصمیمي گرفته بودم باید به هر طریقي كه میشد به ایران باز 

 میگشتم هنگامي كهدر آینه خود را دیدم

چشمهایم شدیدا قرمز و پلكهایم متورم شده بود.موهاي نسبتا بلندم 

 بهم ریخته و آشفته به نظر میرسید.دستي به

نمیباید بیچارگي مرا موهایم كشیدم و آنها را مرتب كردم آنها 

 ببینند.به هیچكس اجازه نمیدادم برایم دل

بسوزاند.صداي ضربه اي كه به در خورد در اتاق پیچید.به طرفش 

 رفتم و آنرا گشودم .فرید بود كه با قیافه اي

شرمسار و رنگي پریده روبرویم ایستاده بود .با نفرتي كه از او در 

 دردل احساس میكردم پرسیدم:كاري داشتید؟

حالیكه سرش پایین بود پرسید:میتوانم داخل شوم؟جلوي در ایستادم 

 و گفتم:فكر نكن همه چیز به خوبي به پایان

رسیدتازه اول ماجراست.در ضمن تو كه هنز آنقدر مرد نشده اي 

 كه براي زندگشیت تصمیم بگیري پس برو به

مادرت بگو بیاید.میخواهم با او صحبت كنم .او كه انتظار این 

 هین را از طرف من نداشت رنگش پریده تر شد وتو
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گفت:حق داري با من به این نحو صحبت كني اما باور كن 

 هیچوقت قصد نداشتم ترا ناراحت كنم و با به تو دروغ

بگویم ولي ترس از اینكه اگر حقیقت را بداني راضي به ازدواج با 

 من نخواهي شد مانع از گفتن این موضوع شدبعد از

ش لحظه اي به من نگاه كرد و چون متوجه نگاه نفرت اتمام كلام

 بار من شد سرش ررا پایین انداخت و از آنجا دور

 .شد

دیري نگذشت كه صداي ضربه اي به در باز بلند شد و متعاقب آن 

 مادر فرید با حالت نیمه عصباتي وارد شددیگر از

دیدن قیافه عصباني او هراسي نداشتم و به قول معروف حنایش 

 ر برایم رنگي نداشت.چرا كه فهمیده بودم با تمامدیگ

زرق و برق ظاهري و با حالت رئیس منشانه اي كه به خود 

 .میگرفت یك دروغگوي پست بیشتر نبود

او مبله كوچك جلوي میز آرایش را جلو كشید و روبروي من 

 نشست و پرسید با من كاري داشتي؟سرم را بلند كردم

یش و با صدایي كه به دلیل ناراحتي و پس ار نگاهي به چشمان موذ

 كمي ارتعاش داشت شروع به صحبت كردم و

بدون مقدمه چیني بر سر اصل مطلب رفتم و در یك كلام 

 گفتم:میخواهم به ایران برگردم.با پوزخندي
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گفت:جدي؟در جواب گفتم:در تمام عمرم هیچوقت به اندازه حالا 

 جدي نبوده ام پس گمان نكینید كه قصد شوخي

رم .بادسته كلیدي كه در دست داشت گوشه ابرویش را خاراند و دا

 بعد با حالتي كه كینه و نفرتش را یكجا نشان

میداد گفت:پس تكلیف ما با اینهمه خرجي كه كردیم چه 

 میشود؟گفتم:هیچكسي شما را مجبور به انجام این خرجها

 نكرده بود شما كه قصدتان فقط جوجه كشي بود میتوانستید در همین

 جا دختر زبان بسته و بدبختي را گي بیاورید و

با مخارج كمتر او را به تولید مثل وادار كنید.خانواده من كه نامه 

 فدایت شوم برایتان نفرستاده بودند این خود شما

بودید كه به ایران آمدید و هر خرجي هم كه شده مقصر خودتان 

 هستید.از گوشه چشم نگاه وحشتناكي بسویم كرد

فكر نمیكردم اینقدر زبان دراز باشي .گفتم:تا به حال نبوده و گفت:

 ام ولي بعد از این لازم است كه از حق خود دفاع

كنم.همراه با پوزخندي گفت:مثل اینكه یادت رفته است اینجا 

 كجاست؟اگر نمیداني بدان كهدر این خانه و در این

مملكت هیچ حقي نداري كه از آن دفاع كني.در ضمن خیال 

 شت به ایران را هم از سرت بیرون كن .هر كس دربازگ

زندگي یكبار خطا میكند و خطاي من این بود مه به خواسته فرید 

 عمل كردم و براي خواستگاري تو به ایران اومدم
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ولي مطمئن باش نمیگذارم این اشتباه دوباره تكرار شود تو آنقدر .

 اینجا خواهي ماند تا از فرید بچه دار شوي پس از

اگر خواستي میتواني به ایران برگردي.در پایان نطقش بلند شد آن 

 و به عزم خارج شدن بطرف در رفت اما هنوز

خارج نشده بود كه بسویم نظري انداخت و گفت:اگر سعي كني 

 رفتار خوبي داشته باشي ما هم با تو مهربان خواهیم

بود اما اگر بدخلقي كني به ضررت تمام خواهد شد پس فكر كن و 

  –قلانه تصمیم بگیر.  عا

  

در آن لحظه فكر كیدم تمام درهاي امید برویم بسته شده است و 

 خود را بدبخترین انسان روي زمین میدانستم.از

اینكه مادر فرید مرا اینطور بیچاره و دست و پا بسته گیر آورده 

 بود از خود بیزار بودم مثل مرغ سركنده اي مدام

اره اي بودم.فكر اینكه آنها فقط مرا طول اتاق را پیمویدم و فكر چ

 به خاطر بچه دار شدن میخواستند زجرم میداد و

دیوانه ام میكرد پس تصمیم گرفتم به هر قیمت مانع اینكار شومو 

 نگذارم آنها به مقصودشان برسند این تنها كاري

بود كه در مقابل رفتار پر از نیرنگ و فریب آنها میتوانستم انجام 

 گفتم:اگر لازم باشد تمام مدت عمرم دردهم.با خود 
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این اتاق زنداني باشم و دیگر هیچوقت روي وطن را نبینم باز هم 

 نباید اجازه بدهم آنها به آرزوي خود برسند این

 .تتصمیم مایه تقویت روحیه من شد و مرا كمي آرامتر كرد

ظهر بود كه ضربه اي هب در خورد هنگامي كه در را گشودم 

 كه سیني غذایي در دست داشت با اجبار حمیرا رادیدم

لبخندي به رویش زدم و گفتم:چرا زحمت كشیدي؟بعد در حالیكه 

 سیني را از دستش میگرفتم به داخل دعوتش

كردم با خوشرویي وارد شد و پرسید:بهتر شدي؟شانه هایم را بالا 

 انداختم و با بي تفاوتي گفتم:هنوز نفس میكشم.با

و گفت:میدانم كه چقدر ناراحتي به تو  عطوفت نگاهي بمن انداخت

 حق میدهم كه اینطور بدحال بشویشاید اگر در

موقعیت تو قرار میگرفتم تاب و تحمل ترا نداشتم گفتم:خداوند 

 بعضي از بندگانش را خیلي صبور و متحمل خلق

میكندبا دلسوزي گفت:غذایت را بخور تو از دیشب تابحال چیزي 

 .نخورده اي

ا ندارم.در كنارم نشست و موهایم را نوازش كرد و گفتم:میل به غذ

 گفت:میدانم ناراحتي تو بیشتر به این دلیل است

كه فرید و پدر و مادرم در ایران حرفي راجع به عایشه نزدند ولي 

 باور كن در این میان فرید گناهي ندارد حقیقتش را
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و  بخواهي او از اولین سفري كه به ایران كرد شدیدا دلباخته تو شد

 همیشه از تو صحبت میكرد اما مادر عایشه را

برایش در نظر گرفته بود و آنقدر در این مورد اصرار كرد تا 

 عاقبت حرف خودش را پیش برد.ولي وقتي متوجه

نازایي او شد به فرید پیشنهاد كرد كه براي بار دوم ازدواج كند.از 

 آنجایي كه فرید هنوز هم در فكر تو بود اولین

شنهاد كرد تو بودي مادر عقیده داشت بهتر است همسر كسي كه پی

 دوم فرید باز هم از دختران فامیل كه ساكن

همین جا هستند باشد.اما فرید زیر بار نمیرفت و حرفش این بود كه 

 یا ترا برایش بگیرند و یا آنكه هرگز براي بار

دوم ازدواج نخواهد كرد.نگاهي بسویش كردم و گفتم:اگر فرید 

 این حد به من علاقه داشت نباید اجازه میداد واقعا تا

كه كانون زندگي ما بر روي دروغ و ریا بنا شود میان حرفم پرید 

 و گفت:ببین شیرین جان براي یك لحظه كلاه خود

را قاضي كن و بگو اگر حقیقت را با تو در میان میگذاشت آیا باز 

 هم تو راضي به ازدواج با او میشدي؟پس از مكث

گفتم:نه نمیشدم.در پاسخ گفت:پس حالا میبیني با علاقه اي كوتاهي 

 كه بتو داشت نمیتوانست حرفي راجع به ازدواج

اولش بزند .حق را به حمیرا میدادم .اما این مسئله هیچ چیز را 

 عوض نمیكرد.از نظر من فرید حق نداشت به خاطر
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احساس خود زندگي مرا به بازي بگیرد.گرچه طرز تفكر من 

 نكرده بود ولي صلاح كار را در این دیدم كهتغییري 

فعلا خود را موافق حذفهاي او نشان بدهم.گفتم:حق با توست حالا 

 .همه چیز برایم روشن شد

خوشحال از قانع كردن من گفت:خوب حالا بیا تا با هم غذا بخوریم 

 چون منهم غذایم را آورده ام كه با تو بخورم

لا میلي به خوردن نداشتم .ولي غذاها كمي سرد شده بود و منهم ك.

 چند لقمه را بزور فرو دادم تا با او همراهي كرده

باشم.بعد از صرف غذا پیشنهاد كرد كه با او به طبقه پایین بروم 

 ولي چون آمادگي برخورد بادیگران را در خود

نمیدیدم عذر خواستم و گفتم:میخواهم كمي استراحت كنم عصر بعد 

 ي به پایین خواهماز اینكه دوش گرفتم سر

  –زد.به هنگام رفتن به خاطر زحماتش از او تشكر كردم.  

  

در تمام مدتي كه تنها بودم با خود نقشه میكشیدم كه چطور رفتار 

 كنم كه هم خاري باشم به چشم مادر فرید و هم

موقعیت خود را خراب نكنم.غروب بود كه صداي ضربه اي به در 

 چشمم به فرید مرا به خود آورد با گشودن آن

افتاد .از دیدن من چهره اش گلگون شد و پرسید:میتوانم داخل 

 شوم؟كناري ایستادم و در را بازتر كردم.پس از ورود
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در كنار من بر روي تخت نشست و در همان حال پرسید:حالت 

 چطور است؟گفتم:هنوز زنده ام.سرش پایین بود و به

چ دلم نمیخواست آرامي صحبت میكرد گفت:بابت دیشب متاسفم هی

 در اولین شب ورودت اینطور ناراحت

بشوي.گفتم:وقتي بمن دروغ میگفتي باید فكر اینجاي كار را هم 

 میكردي.با لحن ملتمسانه اي گفت:باور كن دلم

نمیخواست به تو دروغ بگویم اما مجبور بودم اگر مایل باشي 

 میتوانم همه چیز را برایت توضیح بدهم.دستم را با

تكان دادم و گفتم:لازم نیست قبلا حمیرا همه جیز را  بیحوصلگي

 برایم تعریف كرده است.گفت:پس اگر همه چیز را

میداني باید حق را بمن بدهي كه مسئله عایشه را مطرح 

 نكردم.همراه با نگاه خشم آلودي گفتم:چه حقي؟تو چطور به

خودت اجازه این صحبت را میدهي؟تو اگر واقعا مرا دوست داشتي 

 براي وجودم اهمیتي قائل بودي زندگیم راو 

اینطور خراب نمیكردي .حتما خبر نداشتي قبل از آمدن شما چه 

 زندگي راحت و بي دردسري داشتم و از بودن در

كنار خانواده ام چه لذتي میبردم.شاید پیش خودت فكر كردي بودن 

 در چنین خانه اي منتهاي آرزوي من

ر فكر میكني باید بگویم سخت است.اینطور نیست؟ولي اگر اینطو

 در اشتباهي چرا كه من بودندر كنار خانواده ام و
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همان خانه كوچك را  بار به زندگي در این عمارت ترجیح 

 میدهم.فرید بلند شد و قدم زنان به آنسوي اتاق

رفت و در حالیكه بهد یوار روبرو تكیه میداد با صداي بم و گرفته 

 ام من خیلي اي گفت:میدان كه اشتباه كرده

خودخواه بودم كه زندگي ترا به این نحو بهم ریختم آرزوي من این 

 بود كه ترا خوشبخت كنم و در كنار تو طعم

خوشبختي را بچشم اما حالا میفهمم كه همه حسابهایم غلط از آب 

 در آمد .حالا هر كار كه بخواهي براي جبران

لازم باشد جز خطاهایم خواهم كرد.به شرافتم قسم هر كاري كه 

 بازگشت تو به ایران چرا كه پدر و مادرم مانع از

اینكار خواهند شد و دل من هم راضي به بازگشت تو نیست ولي 

 اگر تو در اینجا بماني هر كاري بخاطر رضاي تو

 .خواهم كرد

سرم را بلند كردم و لحظه اي به چشمان او نگاه كردم نگاهش 

 دهي هر چه از تومعصوم و غم گرفته بود گفتم:قول می

بخواهم آنرا انجام بدهي؟با صداقت گفت:بله.گفتم:پس قول مردانه 

 ارتباطبده كه از این لحظه به بعد هیچ نوع 

زناشویي با من نداشته باشي.با حالت متعجبي به طرفم آمد روبرویم 

 ایستاد و پرسید:منظورت چیست؟گفتم:من اصلا
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در لازم است صبر كني آمادگي همسر بودن را ندارم تو باید هر چق

 و هیچوقت در این مورد به زور متوسل نشوي تا

وقتي كه خودم به تو بگویم.البته نمیدانم این مدت چقدر طول خواهد 

 كشید و كي این آمادگي را پیدا خواهم كرد

شاید تا یكماه شاید یكسال یا بیشتر ولي در هر صورت باید قول 

 تا اعلام بدهي كه از من هیچ توقعي نداشته باشي

آمادگي كنم.قول میدهي؟او كه از تعجب چشمانش گرد شده بود و 

 در پي بهانه اي میگشت گفت:ولي ممكن است

خانواده ام از این موضوع مطلع شوند كه براي من خیلي 

 سركشستگي دارد. به او اطمینان دادم نمیگذارم كسي ار

ر قضیه مطلع شود در ضمن روزها در حضور دیگران با هم رفتا

 گرم و صمیمي خواهیم داشت و مانند یك زوج

خوشبخت رفتار میكنیم.شبها تو دور از چشم دیگران نزد همسر 

 اولت باز خواهي گشت یا در اتاق دیگري میخوابي

سپس براي آنكه جاي امیدي براي فرید گذاشته باشم اضافه .

 كردم:البته همه این برنامه ها فقط براي مدت معیني

كه از نظر روحي آمادگي لازم را پیدا كردم همه است و بعد از آن

  –چیز روال عادي را پیدا میكند حالا موافقي؟  
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فرید ه از برنامه ریزي من هاج و واج مانده بود پس از سكوت 

 طولاني گفت:قبول میكنم .گفتم:این كافي نیست تو

باید قول مردانه بدهي .در همان حال دستم را براي اخذ قول و 

 ست او جلو بردم دستم را فشرد و گفت:قولفشردن د

شرف میدهم هر چند كه قبول این امر برایم مشكل است ولي 

 بخاطر جبران خطایم و براي آنكه بتو ثابت كنم كه تا

چه حد دوستت دارم این كار را خواهم كرد ولي چطور یك 

 عروسي دروغین راه بیندازیم.گفتم:من فكر این را هم

واهم گفت.سپس دستم را گرفت و گفت:حالا كرده ام و بعد بتو خ

 اگر موافقي بیا تا با هم به طبقه پایین برویم و شام

را با هم بخوریم.براي اینكه حتما به قولش عمل كند لازم بود كه 

 ظاهرا با او مهربان باشم.بهمین خاطر همراه با

 .لبخندي گفتم"اگر كمي صبر كني الان حاضر میشوم

نه هم وارد سالن پذیرایي شدیم.به هنگام من و فرید شانه به شا

 ورود لبخند پیروزي را بر روي لبان زینت خانم

مشاهده كردم و منهم در دل به او خندیدم.موقع صرف شام متوجه 

 نگاههاي حسادت آمیز عایشه شدم و دلم براي او

سوخت .تصمیم گرفتم به نحوي از در دوستي با او رد آیم و او را 

 .حقیقت جریان بكنمبه ترتیبي متوجه 
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فرید مدام از من پذیرایي میكرد و سعي داشت مرا خوشنود كند 

 هنگتمي كه میز شام را ترك كردیم و به سوي

قسمت نشینمن رفتیم به آرامي به او گفتم كمي رعایت حال عایشه 

 .را بكن و در حضور اینقدر بمن توجه نكن

گفت:چشم قربان امر در حالیكه سعي میكرد تكیه كلام مرا تقلید كند 

 دیگري باشد؟خندیدم و ضربه آرامي بهروي

بازویش زدم.طي روزهاي بعد رفتار زینت ظاهرا با من خیلي بهتر 

 شده بود و سعي داشت با حالتي متظاهرانه مرا مورد

محبت خود قرار بدهد.از بعضي رفتار او كه تظاهر را به وضوح 

 محبتهاينشان میداد منزجر بودم ولي سعي میكردم با 

مصنوعي عمل مقابل به مثل انجام دهم.در پنجمین شبي كه از 

 ورود ما به بحرین میگذشت .همه ما در سالن نشینمن

سرگرم تماشاي تلویزیون بودیم كه مادر فرید صدایم و گفت:شیرین 

 جان بیا اینجا بنشین و اشاره به مبل نزدیك

مینه خود كرد به طرفش رفتم و نزدیكش نشستم.پس از كمي ز

 چیني پرسید:نوبت ماهانه ات به پایان رسید؟به

آرامي گفتم بله.لبخندي از روي خشنودي زد و گفت:پس امشب 

 فرید به نزد تو مي آید دختر خوبي باش و او را

اذیت نكن.با شرم سرم را پایین انداختم و گفتم:چشم مامان.به تازگي 

 مادر فرید را مامان خطاب میكردم.این براي
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اهدافم بود.با لبخند رضایتي از مطیع بودن من خطاب به پیش برد 

 فرید گفت:دیر وقت است نمیخواهي بخوابي؟در

همان حال او را با اشاره اي نزد خود فراخواند و آرام مسئله اي را 

 به متذكر شد.براي لحظه اي چشمم به عایشه افتاد

و و از دیدن چهره او دلم گرفت .میخواستم به كنارش بروم و به ا

 بگویم كه امشب هیچ اتفاقي نخواهد افتاد .اما به

هیچ وجه نباید پرده از این راز برمیداشتم.صداي فرید مرا از عالم 

 خیال بیرون كشید پرسید:نمیخواهي بخوابي؟از

اینكه حالا دیگران راجع به ما چه فكري خواهندكرد شدیدا خجالت 

 میكشیدم و در حالیكه از شرم سرم را پایین

ه بودم به دنبال او به طبقه بالا رفتم.وقتي هر دو وارد اتاق انداخت

 شدیم در را ازداخل قفل كردم.فرید كه نمیدانست

چه نقشه اي در سرم دارم حیران ایستاده بود و منتظر عكس العمل 

 من بود روبرویش ایستادم و همه جریان را كه

تب باید انجام میشد برایش توضیح دادم سپس رفتم و جایش را مر

 .كردم

 فصل 

صبح وقتي ضربه اي به در خورد با سرعت از تخت پایین آمدم و 

 در را به آرامي گشودم . زینت خانم بود ، بعد از
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سلام و صبح بخیري كه بین ما ردوبدل شد پرسید : فرید هنوز 

 خواب است ؟ با شرم و حیاي تصنعي گفتم : او دیشب

در خواب است . با  تا دیر وقت بیدار بود ، به همین خاط هنوز

  –افتخار لبخندي زد و گفت : تو هم برو استراحت كن .  

  

امروز صبحانه را در اتاقتان بخورید . تشكر كردم و در را بستم و 

 پشت به آن تكیه داده ایستادم و لبخندي از روي

رضایت زدم . در همان حال متوجه فرید شدم كه نگاهم مي كرد. 

 و گفتم : همه چیزاز دور چشمكي برایش زدم 

روبراه است . در ضمن قرار شد صبحانه ي ما را به اینجا بیاورند 

 و به شوخي اضافه كردم ، بهتر است شما استراحت

كنید چرا كه دیشب شب خسته كننده اي برایتان بوده . در تخت 

 غلتي زد و به طرف من برگشت و با نگاه پر تمنایي

ي كاش به تو قول نداده بودم . سر تا پاي مرا برانداز كرد و گفت ا

 از این شب به بعد هر شب بخاطر قولي كه به تو

دادم ، خودم را لعنت خواهم كرد. خندیدم و گفتم : اما تو قول 

 مردانه دادي ، پس نباید زیر آن بزني بعد رو تختي را

برداشتم و در همان حال گفتم :نظر به این كه شب گذشته تو روي 

 حالا من اینجا مي خوابم توزمین خوابیده بودي 
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همان بالا . بعد از گذشت ساعتي ضربه اي به در خورد و این بار 

 فرید براي گشودن آن برخاست و پس از گفتگوي

 كوتاهي سیني صبحانه را گرفت و در را بست

صبحانه مفصلي بود و ما با اشتهاي زیاد آنرا در حالیكه درباره 

 همان حال شب پیش صحبت مي كردیم خوردیم . در

به او گفتم : در ضمن براي اثبات واقعي بودن دیشب ، چیزي روي 

 میز آرایش است كه باید آن را به مادرت نشان

بدهي . همراه با پوزخندي گفت : فكر مي كردم كه مادرم زرنگ 

 ترین و زیرك ترین زن دنیاست . اما حالا مي بینم

یتم همراه با اخم كه از تو فریب خورده است . به خاطر تثبیت موقع

 تصنعي گفتم : این كار من بخاطر فریب دادن

مادرت نبود ، فقط براي حفظ آبروي تو بود . تصور كرد كه از 

 حرفش دلگیر شده ام به همین خاطر از در عذر خواهي

در آمد و براي اینكه جبران كرده باشد ، لقمه اي گرفت و به زور 

 در دهانم كرد

دوش گرفتم . بعد از تعویض لباس ، قبل از ظهر حمام رفتم و 

 همراه فرید به طبقه پایین رفتیم . دو نفر از خدمتكاران

منزل كه زنهاي مسن و جا افتاده اي بودند به محض دیدن ما به 

 سبك عربها هله كردن . حمیرا جلو آمد و مرا بوسید



 

182 
 

   @Romanbooki تقدیر شیرین    

 

دایي طالب و زینت خانم با چهره هاي بشاش مشغول تماشاي ما  .

 و فرید هر دو جلو رفتیم و صورت هر بودند و من

دوي آنها را بوسیدیم . در همان حال هریك از آندو سكه ي طلایي 

 به عنوان چشم روشني به من اهدا كردند . در آن

میان دلم براي عایشه شور مي زد . نمي دانستم اكنون او در 

 كجاست . ولي تصمسم گرفتم به هر طریق پیدایش كنم

در میان بگذارم . در میان گفت و شنود دیگران  و حرفهایم را با او

 به طبقه بالا رفتم و یكراست مسیر اطاق عایشه را

در پیش گرفتم . به دنبال ضربه اي به در با چشمان متورم در را 

 : برویم باز كرد . با مهرباني سلام كردم و پرسیدم

مي توانم داخل شوم ؟ متعجب از حضور من كنار رفت و مرا 

 : عوت كرد . در حالي كه در را مي بست پرسیدبدرون د

از من چه مي خواهي ؟ نزدیكش شدم و به آرامي گفتم : از تو 

 چیزي نمي خواهم جز اعتماد . با شك و تردید نگاهي

به سویم كرد و پرسید : منظورت چیست ؟ گفتم : اگراجازه بدهي 

 كمي با تو صحبت كنم ، متوجه منظورم خواهي شد

وي لبه تخت نشستیم و من شروع به صحبت كردم . هر دو بر ر .

 گفتم : قبل از هر چیز باید بداني كه من قبل از

ازدواج با فرید ، اصلا خبر نداشتم كه او متاهل است در غیر 

 اینصورت تحت هیچ عنوان پیشنهاد ازدواجش را قبول
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نمي كردم . باور كن از طرف من هیچ نوع علاقه ي شخصي 

 . قسم مي خورم كه این عین حقیقت باعث این كار نشد

است و من ذره اي به او علاقه ندارم . اما در حال حاضر اینجا در 

 بندم و به زور مرا نگه داشته اند. البته این اطمینان را

به تو مي دهم كه ابدا قصد تصاحب فرید را ندارم و نمي خواهم 

 جانشین تو باشم . اگر مي بیني شب گذشته او را به

اره دادم فقط از روي اجبار بود . ول بعد از این هرگز این  اتاقم

 اتفاق تكرار نخواهد شد و حتي اگر فرید شب را نزد

تو باشد من خوشحالتر خواهم شد . در عوض فقط از تو یك 

 خواهش كوچك دارم و آن اینكه اولا به من اعتماد كني ،

اري . من ثانیا حرفهایمرا با هیچكس حتي خانواده ات در میان نگذ

  –هم قول مي دهم در اولین فرصت و به هر ترتیب  

  

كه بشود از زندگي شما خارج شوم . خوب حالا قول مي دهي ؟ 

 عایشه با لبخندي موافقت خود را اعلام كرد . گونه اش

را بوسیدم و گفتم : من و تو از امروز دوستان خوبي براي هم 

 با فرید درخواهیم بود . در ضمن اگر مي بیني رفتارم 

حضور دیگران با صمیمیت و مهرباني است فكر بد نكن تمام اینها 

 فقط ظاهر است، یراي اینكه كسي به احساس

 واقعیم پي نبرد
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عایشه با حالتي نگران گفت : اگر تو شب گذشته باردار شده باشي 

 : ، آنوقت چه مي كني ؟ همراه با لبخندي گفتم

پیش نیامده ، حالا برو صورتت نگران نباش. مطمئنم كه این اتفاق 

 را آب بزن و پایین بیا وبه كسي هم نگو كه من به

اطاقت آمده ام . بعد آهسته خارج شدم . در آخرین نگاه فهمیدم كه 

 حسن اعتماد او را جلب كرده ام

وقتي به طبقه پایین برگشتم ، دیگران سرگرم صحبت درباره ي 

 مرا تنها ایران بودند . در لحظه اي كه زینت خانم

گیر آورد گفت : گفت : بهتر است نامه اي به خانواده ات بنویسي . 

 : گفتم : اتفاقا در همین فكر بودم . او اضافه كرد

سعي كن مطالب خوبي در نامه بگنجاني و از مطرح كردن مسائل 

 ناراحت كننده پرهیز كني . چرا كه ممكن است اگر

قت به ایران نرسد . مطلب ناجوري در نامه باشد آن نامه هیچو

 منظورش را كاملا درك كردم و از اینكه اینطور به

وضوح مرا تهدید كرده بود شدیدا عصباني شدم . ولي باز هم تحمل 

 . كردم و بروي خود نیاوردم

دیروز جواب نامه ام از ایران رسید . آه كه از دیدنش چقدر شاد 

 شدم . نمي

ستم رسید . امروز یك ماه دانم جواب نامه ام چرا اینقدر دیر به د

 است كه در این خانه ي لعنتي به سر مي برم . نامه
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را با عجله باز كردم . دلم مي خواست با چشم كلمات آنرا بخورم . 

 با لذت زیاد كلمه به كلمه ي آنرا خوندم

اینطورآغاز شده بود :شیرین عزیزم سلام گرم من و پدرت را از 

 ه از زبان مادر استراه دور بپذیر . دانستم كه نام

ولي یا خط درشت لیلا نوشته شده بود . شیرین جان ، نامه سرشار 

 از مهر تو ، چند روز پیش به دستمان رسید و همه

ما را خوشحال كرد . از این كه گفته بودي آنجا راحت و آسوده 

 هستي بي نهایت خوشحالم . هر چند دوري تو براي

نیم تو خوشبخت شده اي ما ما عذاب آور است ولي همینكه مي بی

 هم راضي هستیم . گفته بودي از خودمان برایت

بنیسیم . همه ي ما خوب هستیم فقط پدر اینروزها سرفه هایش 

 بیشتر و در عوض اشتهایش كم شده است و روز به

روز نحیف تر مي شود . از مصطفي برایت بگویم كه از وقتي تو 

 وضع نمراتش رفته اي ، خیلي یرایت دلتنگي مي كند .

هم خیلي خوب نیست و خیلي افت كرده است . هاله ي اشكي جلو 

 نگاهم را گرفت . بغضم را فرو دادم و با سر

انگشت دانه هاي اشكي كه بر گونه هایم روان شده بود پاك كردم و 

 به خواندن ادامه دادم . شیرین جان نوشته بودي

خودمان هم او از احوال علي برایت بنویسم . راستش این روزها 

 را خیلي كم مي بینیم . از وقتي كه از ماموریت



 

186 
 

   @Romanbooki تقدیر شیرین    

 

برگشته ، اخلاقش هم خیلي عوض شده است . دیگر حوصله ي 

 هیچكس را ندارد و بیشتر اوقات را در خارج از خانه

به سر مي برد . اگر در طول روز هم ساعتي در منزل باشد درون 

 وراتاقش و پشت در بسته است . نمي دانم چرا اینط

شده . اوایل فكر مي كردم از تجرد خسته شده است و خواستم یكي 

 . از دختران همسایه را برایش خواستگاري كنم

ولي وقتي این مسئله را فهمید چنان جنجالي به راه انداخت كه بیا و 

 . ببین . خلاصه مرا از كار خود پشیمان كرد

ولي  شیرین جان مي بخشي كه همه ي مطالب ناراحت كننده بود

 من به عادت قدیم دوست دارم هرچه در دل دارم

براي تو بازگو كنم . حالا كه تو نیستي قدر تو را بیشتر مي دانم 

 چرا كه حسابي دست تنها شده ام و سرم خیلي شلوغ

است . پدرت گله مي كند كه ما به او نمي رسیم . او هر روز از 

 مدامتو یاد مي كند و مي گوید وقتي شیرین اینجا بود 

به داد من مي رسید ، ولي از وقتي مه او رفته هیچكس به من 

 توجهي نمي كند . پدر راست مي گوید چرا كه من آنقدر

گرفتار شده ام كه ئقت رسیدگي به او را ندارم . لیلا هم كه كارهاي 

  –خودش را به زور انجام مي دهد ، چه برسد به  
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در پرانتزي نوشته بود ) آنكه كمك یار ما باشد . در اینجا لیلا 

 شیرین اینها قدر مرا نمي دانند ( . در ادامه نامه چنین

خواندم : راستي یك خبر خوش ، هفته پیش فرشید ازدواج كرد . با 

 اینكه عروس رابه همان آرایشگاهي بردیم كه تو

رفته بودي ولي آرایشش زیاد جالب نشد . یكخبر هم از محمود ، او 

 مي رود و در یك تراشكاري به تازگي به سر كار

 مشغول به كار شده است ، درآمدش هم بد نیست

 . از طرف من به فرید و خانواده اش سلام برسان . براي طالب و

 زینت هم نامه اي نوشته ام كه با همین نامه پست مي كنم

در پایان از طرف همه برایم سلام رسانده بود نامه را دوباره 

 ك ریختم . تازه فهمیده بودمخواندم و در تمام مدت اش

چقدر از خانواده ام فاصله دارم و تا چه حد دلم برایشان تنگ شده 

 است . خواندن نامه باعث شد دلم براي سه نفر به

شور بیفتد ، پدر به خاطر بیماریش كه روز به روز بدتر مي شد ، 

 علي كه پیدا بود در حالت روحي بدي به سر مي برد

ن خودش بودم و هم دلواپس درسهایش. و مصطفي كه هم نگرا

 بلافاصله نامه اي در جواب نوشتم و سفارش كردم كه

به حال پدر و درس مصطفي رسیدگي كنند . همزمان نامه اي به 

 علي نوشتم و در آن از او خواهش كردم دلیل
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ناراحتیش را برایم شرح دهد و اگر حرفي دارد كه نمي تواند با 

 اقل در نامه اي براي مندیگران در میان بگذارد لا

بنویسد . در گوشه اي از نامه اشاره كردم كه زندگي هر فردي 

 همیشه لحظات شكست و نا امیدي هست . ولي اگر در

عمق نا امیدي ، امید به خالق را از دست ندهي آنوقت است كه حق 

 آدمیت را به جا آورده اي . زندگي مجموعه اي از

یحت خواهر كوچكت را بشنو و خوشیها و ناخوشیهاست . پس نص

 در خوشیهاي زندگي خوش باش و در ناخوشیها

 صبور و متحمل

من تغییرات اخلاق علي را به جریان علاقه ي او به دختر كذایي 

 مربوط مي دانستم و فكر مي كردم حتما به نحوي

علي را از سر خورده كرده كه علي اینطور گوشه گیر و منزوي 

 نوشته هاي من تا حدودي شده است . امیدوار بودم

بتواند التیام بخش دل دردمندش باشد . اگر مي توانستم برایش مي 

 نوشتم كه من زخمدیده اي هستم كه با داروي

امید به آینده ، مرحم بر زخم قلب خود مي گذارم شاید به این ترتیب 

 او كمي آرام مي شد . ولي افسوس ك ه اگر

نامه هیچوقت به دست او نمي  كلمه اي از اندوه خود مي نوشتم آن

 . رسید
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روزها از پي هم مي گذشتند و من كم كم به زندگي دراین محل 

 عادت مي كردم البته نه زندگي به معناي واقعي بله

مانند محكومي بودم كه بر اثر گذشت زمان به سلول خود خو مي 

 گیرد . با این تفاوت كه سلول من شكل و ظاهر

شي من دیدن نامه هایي بود كه گه گاهي زیبایي داشت تنها دل خو

 از ایران برایم مي رسید . به هنگام قرائت مانند

تشتنه اي كه در بیابان به آب رسیده باشد با شوق زیاد هر كلمه آنرا 

 چند بار مي خواندم . بعد از نامه اي كه به علي

نوشته بودم ، انتظار داشتم اگر چه خیلي كوتاه ولي جوابي از او 

 باشم . اما این چهارمین نامه اي بود كه از ایران داشته

 . مي رسید ، اما دریغ از یك خط كه نشانگر پاسخ او باشد

نیمه هاي اسفند ماه بود . سرسبزي درختان و شكوفه هاي درختان 

 و هواي بسیار عالي خبر از فرا رسیدن قبل از

 موعد بهار را مي داد . در مناطق نسبتا گرمسیر در نیمه هاي

 آخرین ماه زمستان بهار پیشدستي مي كند . و با یك دنیا

زیبایي از راه مي رسد . قبل از ظهر بود و من در باغ قدم مي زدم 

 و از هواي فرحبخش آنروز لذت مي بردم و گرمي

تابش خورشید را به جان مي خریدم . نامه ي تازه رسیده در دستم 

 . بود و به خبرهاي تلخ وشیرین آن فكر مي كردم
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پدر بیماریش شدت پیدا كرده بود و در منزل بستري بود . لیلا 

 عاقبت طلسم بختش باز شده و قرار بود در تعطیلات

نوروز جشن عروسیش را بر پا كنند . محمود هم از شغل قبلي 

  –بیرون آمده و در كشتیراني به عنوان كارگر روي  

  

 

له به كشورهاي كشتي استخدام شده بود و مي توانست به این وسی

 خارجي سفر كند . خاله طلعت در یك زمین

خوردن دستش شكسته شده بود و مدت یك هفته بستري بوده است . 

 مصطفي وضع درسش بهتر شده بود و

نمراتش رو به بهبود بود . علي سرگرم گذراندن یك دوره ي شش 

 ماهه ي تخصصي بود بجز ساعات كار روزي سه

وزش فن مي گذراند .مادر در پایان ساعت را در كلاس درس و آم

 از مشغله كاري خود گفته بود و خواهش كرده بود

كه اگر مي توانم براي عروسي لیلا به ایران بروم . آه كه این 

 منتهاي آرزوي من بود . ظهر كه فرید از بانك برگشت

موضوع را با او در میان گذاشتم . با شك و تردید گفت : فكر نمي 

 یاید ولي تلاشم را مي كنم اگركنم فصتي پیش ب

https://t.me/romanbooki
https://www.instagram.com/romanbookir/
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شد خواهیم رفت . اگر از نظر شغلي مسئله اي داري مي تواني در 

 تعطیلات نوروز مرخصي بگیري و سه چهار روز هم

كافي است . نگاه مشكوكي به سویم انداختو گفت : مشكل من فقط 

 این نیست و مشكلات دیگر هم هست كه به این

ه سوءظنش را تحریك نكرده باشم آساني رفع نخواهد شد. براي آنك

 دیگر اصرار نكردم و فقط گفتم : خیلي دلم مي

خواست كه در عروسي لیلا حضور داشته باشم ولي اگر نمي شود 

 خوب مهم نیست

خانواده دایي با آنكه سالها در یك كشور عربي زندگي كرده بودند و 

 حتي این كشور زادگاه بچه هاي آنها نیز بود ،

سنتها و رسم و رسوم ایرانیان را فراموش نكرده بودند . ولي هنوز 

 از چند روز قبل به مناسبت رسیدن ایام نوروز

زینت خانم دستور داده بود همه ي منزل را نظافت كنند . او كه 

 دوستان زیادي در بحرین داشت و معمولا كساني كه

به منزل آنها رفت و آمد مي كردند از طبقه ي صاحب منصبان 

 ، خیلي به ظاهر زندگي و دكوراسیون منزل بودند

اهمیت مي داد . البته از ظاهر خود و دخترانش هم غافل نمي ماند 

 . در آن سال من هم به خانم هاي طالبي اضافه شده

بودم . در یكي از روزها او با آرایشگر مخصوص خود تماس 

 گرفت و قرار ملاقاتي براي دو روز بعد گذاشت . در آن
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راه خانم ها ، براي انجام امر مربوطه به آرایشگاه روز من هم

 . رفتیم . من كه اصلا تمایلي براي زیباتر شدن نداشتم

رفتن خود را بي مورد مي دانستم . اما زن دایي اصرار داشت كه 

 حتما دستي به ظاهر خود بكشم و از این حالت

ه دخترانه بیرون بیایم . مدت زمانیكه زینت خانم ، فائزه و عایش

 صرف رسیدگي به خود كردند دست هشت ساعت از

وقت مسئول آرایشگاه را گرفت . ولي من و حمیرا كار زیادي 

 نداشتیم . به هنگام بازگشت به منزل از اینكه خود را

مانند آنها هفت رنگ نكرده بودم احساس رضایت مي كردم . فرید 

 همانطور كه با شیفتگي نگاهم مي كرد گفت : چه

موهایت را رنگ نكردي . گفتم مامان خیلي اصرار خوب شد كه 

 داشت ، ولي من سادگي را ترجیح مي دهم . با كلام

هوس آلودي زمزمه كرد : همین سادگي توست كه مرا شیدا كرده . 

 وقتي نگاهم به چشمان او افتاد متوجه سرخي

آنها شدم ، طرز نگاهش خبر از طوفان درونش مي داد . باقلبي كه 

 ،تپشش تندتر شده بود به آرامي از كنار اواز ترس 

برخاستم وبه بهانه اي از آنجا دور شدم . آنشب مهمان داشتیم ،همه 

 در آشپزخانه جمع بودند . زن دایي فقط دستور

مي داد و دیگران اجرا مي كردند . از ظاهر امر پیدا بود كه 

 مهمان امشب باید شخص مهمي باشد كه زینت خانم
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بود . لباسي كه به تن داشت ، از پارچه ي  آنطور دستپاچه

 گرانقیمتي بود كه سرتا سر جلوي آنرا با نخ طلایي رنگ

نقشهاي گل و بته انداخته بودند . موهاي رنگ شده بلوطیش را 

 پشت سر جمع كرده بود و مقنعه بسیار زیبایي كه از

هندوستان برایش آورده بودند ، و كاملا با لباسش هماهنگي داشت 

 سر انداخته بود . فائزه هم دست كمي از مادربه 

تداشت و درست الگوي مقابل مادرش بود . با این تفاوت كه او 

 موهایش را طلایي رنگ كرده بود . عایشه نیز به تقلید

از خواهر شوهر همان رنگ رابراي موهاي خود انتخاب كرده بود 

 و با آنكه ماكسي رنگ رنگي ظاهر خنده داري پیدا

  –د  كرده بو

  

دلم براي او مي سوخت چراكه مانند عروسك كوكي مطیع 

 دستورات زینت و فائزه بود و هیچ اراده اي از خود نداشت

فقط یك نكته ي مثبت داشت و آن راز داریش بود . از وقتي  .

 حقیقت امر را به او گفته بودم بطور پنهاني با من خیلي

ي و بي تفاوتي را مهربان بود . اما در حضور دیگران رفتارعاد

 داشت . یك بار كه مي خواست صحت حرف هاي مرا

باور كند نیمه هاي شب به دم اتاق من آمد و با ضربه اي به در 

 مرا از خواب بیدار كرد . وقتي با او روبرو شدم پس از
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نگاهي به طریقي كه ناراحتیش را نشان مي داد گفت : مگر نمي 

 التر ميگفتي فرید هر شب پیش من باشد خوشح

شوي ، پس چرا الان مدتي است كه او یك شب در میان به اتاق من 

 مي آید ؟ از اول هم نباید حرفهاي تو را باور مي

كردم . تو مرا ساده گیر آوردي و قصد داشتي با آن دروغها جاي 

 خودت را بازتر كني تازه متوجه مطلب شدم . از

گرفت . همراه با سوء تفاهمي كه برایش پیش آمده بود خنده ام 

 لبخندي گفتم : من به تو دروغ نگفته ام ، اگر باور

نداري بیا و همه چیز را از نزدیك ببین . در همان حال دست او را 

 گرفتم و به درون اطاق آوردم . با تعجب نگاهي به

سویم كرد و پرسید : پس او كجاست ؟ این بار او را به طرف 

 شودم . فرید آرام واطاق مقابل بردم و آهسته در را گ

بي صدا بر روي تخت خوابیده بود.عایشه كه چشمانش از تعجب 

 گرد شده بود پرسید : چرا اینجا تنها خوابیده ؟در

حالي كه آهسته از آنجا خارج مي شدیم گفتم : این قرار ما بود ، كه 

 او شبها اینجا بخوابد . آخر من بهانه آورده ام كه

ندارم و خواهش كردم ، تا وقتیكه به او فعلا آمادگي همسر بودن را 

 نگفته ام به اتاق من نیاید . البته به اتاق تو هم نمي

تواند بیاید ، چرا كه اگر هر شب پیش تو باشد ، دیگران خواهند 

 فهمید . در ضمن فرید نمي داند كه با تو صحبت
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كرده ام و هیچوقت نباید این را بداند . . در غیر اینصورت ممكن 

 ه زور به اتاق من وارد شود تا آبرویشاست ب

محفوظ بماند . در پایان صحبتهایم پرسیدم : حالا همه چیز را 

 فهمیدي؟ عایشه با اشاره سر جواب مثبت داد و من

اضافه كردم : مواظب باش یك وقت از دهانت بیرون نیاید كه مي 

 داني فرید شبها تنها مي خوابد . این یك راز است

د هم به زیان تو است هم براي من بد مي شود . كه اگر برملا شو

 از آنشب به بعد عایشه مطمئن شد كه من همه ي

حقسقت را به او گفته ام و در نهان رفتارش خیلي دوستانه و 

 .صمیمي بود

زینت خانم نگاهش به من افتاد و گفت : شیرین بهتر است لباست 

 را عوض كني . برو لباس مناسب بپوش ، چرا كه

همان عزیزي به اینجا مي آید . به اتاقم رفتم و در میان امشب م

 لباس هایم شروع به جستجو كردم كه چشمم به

 . لباسي افتاد كه هفته ي قبل خریده بودم

آنروز با فرید و عایشه و حمیرا به بازار رفته بودیم. براي اولین 

 بار بود كه براي خرید از منزل خارج مي شدم . بعد از

در محیط خانه به سر برده بودم ، حالا بر اثر دیدن  مدت زیادي كه

 خیابانهاي پر سر و صدا ،فروشگاههاي مختلف و
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شور و نشاط مردم به وجد آمده بودم . تمام مدت دست حمیرا را 

 . در دست داشتم و سعي مي كردم با او همگام باشم

هر بار كه فرید به بهانه اي سعي مي كرد دست مرا بگیرد و 

 كند به او متذكر مي شدم كه اینگار باعثهمراهیم 

 ناراحتي عایشه مي شود و خدا را خوش نمي آید

.&>lt;o>&lt;/oاو با غرغري دستش را در جیب فرو مي 

كرد . در حالیكه مي گفت : عجب گیري كرده ایم از ما پیشي مي 

 گرفت . در آن روز همه ي سعي ام این بود كه به

 رنجش عایشه را فراهم نسازمطریقي رفتار كنم كه مایه ي 

به مناسبت رسیدن سال جدید قرار بود مقداري هدایا بخرم و براي 

 خانواده پست كنم . رسم هدیه دادن یكي از

سنتهایي بود كه من خیلي به آن علاقه داشتم . با خود گفتم : امسال 

 كه از خانواده دور هستم ، مي توانم با فرستادن

ي آنها زنده كنم . براي خانواده ي فرید هم این هدایا یاد خود را برا

 چیزهایي خریدم كه هنگام تحویل سال به آنها

هدیه كنم . البته هیچ نوع دلبستگي باعث این كار نبود . فقط نمي 

  –خواستم حس حسادتشان را نسبت به خانواده ام  

  

تحریك كرده باشم . در موقع خرید چشمم به لباس عربي زیبایي 

 به رنگ فیروزه اي بود . لباس از دوافتاد كه 
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قسمت تشكیل شده بود و كاملا ساده بود . تور نازكي به همان 

 رنگ سر تا سر لباس را مي پوشاند و در قسمت

جلویش نقش زیبایي زر دوزي شده بود . آنرا پسندیدم و از فرید 

 خواستم تا آنرا برایم خریداري كند . او با شوق و

 . ین جریان را به فال نیك گرفتشعف لباس را خرید و ا

آنشب وقتي چشمم به لباس تازه ام افتاد آنرا انتخاب كردم . بعد از 

 به تن كردن آن ، موهایم را شانه زدم و همه را

به صورت باز روي شانه ام رها كردم . پس از آرایشي ملایم 

 گوشواره هاي فیروزه اي كه هدیه فرید در شب

انداختم . با نگاهي در آینه پي بردم كه ازدواجمان بود را به گوش 

 همه چیز خوب و مرتب است . به هنگام خروج از

اتاق سرو صداي عده اي در طبقه پایین مشخص كرد كه مهمانان 

 تازه رسیده اند . چند لحظه صبر كردم تا احوالپرسي

ها به پایان برسد . سپس به آرامي از پلكان سرازیر شدم . به 

 ز روبرو شدن با عده اي غریبه كهخاطر هیجاني كه ا

ظاهرا از رجال مملكت بودند به من دست داده بود ضربان قلبم 

 تندتر و كف دستهایم عرق كرده بود .به محض ورود

همه ي نظر ها به سوي من كشیده شد . زینت خانم كه برق 

 رضایت و شادي در نگاهش هویدا بود به طرفم آمد و در
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ي گذاشت ، مرا به مهمانانش معرفي حالیكه دست روي شانه ام م

 كرد . با خوشرویي و همراه با عربي دست و پا

شكسته اي به آنها خوش آمد گفتم . به هنگام نشستن فرید جایي در 

 . كنار خودش برایم باز كرد

مهمانان آنشب عرب زبان بودند و اصلا كلام فارسي نمي دانستند . 

 ت ميدر عوض انگلیسي را چون زبان مادري صحب

كردند . خانم خانواده زني خوشرو بود كه سه دختر و سه پسر 

 داشت كه همه ي بچه ها ارث زیادي از زیبایي مادر

برده بودند . اما پدر خانواده مرد چشم ریز آبله روي بود كه لبهاي 

 كبودي داشت

پس از گذشت ساعتي مجلس برایم كسل كننده شد . بخصوص كه 

 سخن مي گفتند و منهمه ي آنها به زبان عربي 

حتي كلمه اي از صحبتهاي آنها را نمي فهمیدم . گر چه طي این 

 مدت كه در بحرین بودم و به خاطر دروس عربي كه

در مدرسه آموخته بودم چند كلمه اي از زبان عربي مي دانستم 

 ولي از حرفهاي اینها چیزي دستگیرم نمي شد . از

و سعي مي كردم پي به  بیكاري سرگرم تماشاي تازه واردین بودم

 شخصیتشان ،البته از روي ظاهر خود را مشغول

كنم . همانطور كه سرگرم تماشا بودم چشمم بر روي پسر بزرگ 

 خانواده ثابت ماند و براي لحظه اي در او دقیق شدم
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ناگهان نگاهش به سویم چرخید و چون مرا متوجه خود دید لبخند  .

 از نگاهشیطنت آمیزي به رویم زد . پشیمان 

خیره ي خود سرم را به زیر انداختم . لحظاتي گذشت تا توانستم بر 

 اعصابم مسلط شوم . در همان حال فرید سرش

را به كنار گوشم آورد و به نجوا گفت : در چه فكري هستي ؟ به 

 طف او برگشتم و گفتم : هیچ ، فقط حوصله ام سر

زبان عربي  رفته است . صداي آن مرد ما را متوجه او كرد . به

 جمله اي گفت كه معنایش را نفهمیدم . فرید خطاب به

من گفت : فاروق پیشنهاد مي كند كه تا وقت شام در باغ قدم بزنیم 

 ، تو مایلي همراهمان بیایي ؟ گفتم : درست نیست

كه من تنها بیایم ، اگر حمیرا هم بیاید بهتر است . از طرز 

 ستم اسمش فاروقنگاههاي حمیرا به آن مرد جوان كه دان

است پي بردم در دل او خبرهاییست و مي خواستم به این طریق 

 كمكي هم به حمیرا كرده باشم . گردش در باغ

مورد استقبال دیگر جوانها هم قرار گرفت و خواهران و برادران 

 فاروق هم به ما پیوستند . طي مدتي كه در باغ بودیم

او در مورد حدثي كه  ، لحظه اي حمیرا را تنها گیر آوردم و از

 زده بودم پرسیدم . او بي پرده از علاقه ي خود به

فاروق صحبت كرد ، ولي خاطر نشان كرد كه هنوز هیچ عمل 

 مشابهي از طرف او ندیده بود ، كه از چگونگي احساس
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او مطمئن باشد . علاقه مند بودم در این مورد كمكي به حمیرا كنم 

  –ت من كاري بر مي  به همین خاطر گفتم : اگر از دس

  

آید بگو تا انجام بدهم . با نگاهي به سویم گفت : خیلي دلم مي 

 خواهد ، نظر او را در مورد خود بدانم . گفتم : مشكل

من این است كه اصلا زبان عربي نمي دانم و گرنه راجع به این 

 موضوع با او صحبت مي كردم

اطمینان گفتم :  با خوشحال گفت : جدا این كار را مي كردي ؟ با

 البته چرا كه نه مگر اشكالي دارد ؟ با شادي كه در

چهره اش نمایان گفت : او كمي زبان فارسي را مي داند ، فكر مي 

 كنم اگر با او صحبت كني همه چیز را مي فهمد ، اما

 . در حضور جمع كه نمي شود

گفتم : تو نگران نباش من در هر فرصتي كه پیش آمد ، اقدام 

 . كرد. فرید و فاروق سرگرم گفتگو بودند خواهم

عجیب بود كه چشمان فاروق مرا به یاد علي مي انداخت . از یاد 

 آوري خاطه ي علي دلم مملو از غم شد . همیشه

براي زندگي او كه اینطور با درد و غم همراه بود ، نگران بودم . 

 وجود علي در خانه همانند شمعي بود كه خود مي

رافش روشني بدهد و این شمع روز به روز در سوخت تا به اط

 حال آب شدن و از بین رفتن بود . اعلام وقت شام ما را
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دوباره به داخل عمارت كشید . میز شام به نحو خیره كننده اي 

 مملو از غذاهاي خوشمزه و خوش تزئین ، همراه با

انواع سالادها و دسرهاي مختلف بود . بعدا فهمیدم كه پدر فاروق 

 س دفتر شیخ است و حكم دست راست او رارئی

دارد . مشغول بریدن میگوي میان ظرفم بودم كه متوجه نگاه پر 

 شیطنت فاروق شدم . از بخت بد صندلي او درست

روبروي من قرار داشت و همین موجب شد كه اصلا طعم غذاهاي 

 خوشمزه ي آنشب را نفهمیدم ، چرا كه در تمام

نگاهم با نگاه او تلاقي نكند . او  مدت معذب و نگران سعي كردم

 در حین شام خوردن با فارسي دست و پا شكسته اي

گفت : هیچ مي دانستید كه من زبان شما را مي دانم . مخاطبش من 

 بودم و در پاسخ گفتم : اگر صحبت نمي كردید

متوجه نمي شدم . ولي باید بگویم كه مایه ي افتخار من است كه 

 فارسي كرده اید . همراه باسعي در یادگیري زبان 

لبخندي گفت : زبان فارسي شیرین است و من دوست دارم آنرا 

 . بطور كامل یاد بگیرم

گفتم به عنوان یك ایراني از شما متشكرم و به دنبال آن سرم را 

 پایین انداختم كه گفتگو را ادامه ندهد . اما مثل اینكه

دامه داد : البته به او سوژه ي خوبي براي صحبت پیدا كرده بود و ا

 نظر من فراگیري زبان فارسي از انگلیسي هم
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مشكلتر است و صرف وقت و دقت زیادي لازم دارد . فاروق این 

 سخنان را با لهجه ي زیاد و سختي ادا مي كرد . در

پاسخش گفتم : یادگیري هر چیزي نیاز به زمان دارد . ولي اگر 

 خواهیداین آموزش با علاقه همراه باشد مشكلي ن

داشت . او كه با غذاي میان ظرفش بازي مي كرد ، سرش را بلند 

 كرد و نگاه خیره اي به سویم انداخت و گفت : بله

در هر كاري اگر علاقه باشد همه ي مشكلات حل خواهد شد . در 

 همان لحظه چشمم به حمیرا افتاد و لبخندي به

و مرا از رویش زدم . خوشبختانه فرید بحث جدیدي را پیش كشید 

 شر مصاحبت با فاروق خلاص كرد . آنشب به

مهمانان خیلي خوش گذشت . بعد از شام دنباله ي پذیرایي در باغ 

 جلوي عمارت به عمل آمد و مایه ي مسرت بیشتر

آنها شد . واقعا كه زینت خانم ازنظر پذیرایي سنگ تمام گذاشته بود 

 . ولي نمي دانم آخر شب از چه چیز دلخور و

 ... وددمق ب

به هنگام خداحافظي مادر فاروق همه ي ما را براي دو شب بعد به 

 منزلشان دعوت كرد . فاروق به هنگام خداحافظي

خطاب به من پرسید : اگر گاهي اوقات براي فراگیري كلمات 

 فارسي به اشكال برخوردم ، مي توانم مزاحم تلفني شما
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: البته كه شما  بشوم و اشكالم را بپرسم ؟ به جاي من حمیرا گفت

 مي توانید چه اشكالي دارد . با نگاهي به او منظورش

را فهمیدم و در جواب فاروق گفتم : خواهش مي كنم هیچ مسئله اي 

 نیست . هنگامي كه بنز سفید رنگ مهمانان از باغ

خارج شد ، ما هم به عمارت برگشتیم . در حین بازگشت فرید با 

  –است كه اگر   ناراحتي گفت : فاروق در موقعیتي

  

 

اراده كند مي تواند بهترین استادان زبان فارسي را به استخدام خود 

 در آورد. پس چه لزومي دارد كه مي خواهد در

این زمینه از تو كمك بگیرد ؟ روي سخنش با من بود ، شانه هایم 

 را بالا انداختم و گفتم : من كه دلیلش را نمي دانم

ایراني هستم هنوز هم با زیر و بم كامل راستش را بخواهي من كه 

 دستور زبان فارسي آشنا نیستم و امیدوارم هیچ

وقت از من توقع كمك نداشته باشد . خیلي خسته بودم و حوصله ام 

 از این تشریفات بازیها حسابي سر رفته بود . به

همین خاطر با یك شب بخیر از دیگران جدا شدم و به اطاقم رفتم . 

 لباس و خاموش كردن چراغ كنار بعد از تعویض

https://t.me/romanbooki
https://www.instagram.com/romanbookir/
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پنجره آمدم و پرده را به سویي كرده و دریچه ي پنجره را گشودم . 

 همزمان نسیم خنكي به صورتم خورد . بوي دریا

به راحتي به مشامم مي رسید نمي دانم چرا آنقدر دلتنگ بودم . از 

 فاصله دور نور لامپهاي اسكله و چشمكهاي فانوس

ا خدشه دار مي كرد . دیر وقت بود و دریاي ، چهره ي شب ر

 اغلب مردم در خواب بودند . با خود گفتم : حتما حالا

خانواده ي من هم در خوابند و پیش خود چهره ي تك تك آنها را در 

 خیال زنده مي كردم . مصطفي كه در خواب

دهانش را كاملا باز مي گذاشت . مادر كه از خستگي روزانه مدام 

 . پدر باجسمي فرتوت و بي حال در خواب مي نالید

دائما سرفه مي كرد . چهره علي را نمي توانستم خوب ببینم چرا 

 كه او همیشه یك بازو را جلوي چشم خود حائل مي

كرد و لیلا كه حتما این شبها ، اصلا خواب به چشمش نمي آمد و 

 فقط در رویاي عروس شدن شب را به صبح مي

خوب بخوابید عزیزانم و بدانید كه رساند . با صداي آرامي گفتم : 

 همیشه دوستتان دارم . قدر در كنار هم بودن را

بدانید چرا كه درد تنهایي سخت و جان فرساست . بي اراده دستم 

 را به طرف صورتم بردم و دانه هاي اشك را كه از

 . گونه هایم سرازیر بود ، پاك كردم

 فصل 
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پرسید:دیشب دیر به صبح فرید موتوجه چشمهاي قرمزم شد و 

 خواب رفتي؟با نگاه گذرایي گفتم:خوابم

نمیبرد.پرسید:چرا؟گفتم دلیل بخصوصي نداشت فقط دلم كمي گرفته 

 بود.نگاه پرسشگري به سویم كرد اما سخني

نگفت سرش را پایین انداخت و با صحبانه اش سرگرم 

 شدبعدازظهرفائزه و خالد هم به جمع ما اضافه شدندخالد

كمي با من خودماني تر شده بود و لااقل موقع صحبت اینروزها 

 كردم رنگ به رنگ نمیشد بحث خانمها بیشتر بر سر

نحوه لباسي بود كه میخواستند براي شب مهماني بپوشند از بودن 

 در جمع آنها كسل شدم و به اتاقم رفتم.سرگرم

نوشتن نامه اي براي خانواده ام بودم كه ضربه اي به در خورد و 

 آن حمیرا داخل شد سرحال بود و چشمهایش پس از

برق میزد وقتي متوجه شد سرگرم چه كاري هستم میخواست 

 برگردد اما مانع شدم و گفتم:بقیه اش را بعدا مینویسم

و نامه را عجالتا جمع كردم.سر صحبت را باز كرد و پس از كمي 

 زمینه چیني گفت:شیرین فردا شب بهترین فرصت

ه من با فاروق صحبت كني .از قولي كه د ر خواهد بود كه راجع ب

 این زمینه داده بودم پشیمان شدم ولي دیگر چاره اي

نبود گفتم:حمیرا جان من همه تلاشم را میكنم كه در مورد تو با او 

 صحبت كنم ولي اگر فرصتي پیش نیامد تو نباید
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مرا مقصر بداني.دستش را به دور گردنم انداخت و گفت:مطمئنم 

 آید بعد از مكث كوتاهي پرسید:راستي كه پیش مي

تو فردا چه لباسي میپوشي؟گفتم:برایم زیاد فرقي نمیكند یكي از 

 همین لباسهایم را خواهم پوشید.حمیرا گفت:ممكن

است لطفا در انتخاب لباس بمن كمك كني؟با خوشرویي گفتم:البته 

 كه میكنم و همراه او به اتاقش رفتیم تا یكي از

 .را براي شب بعد انتخاب كنیم بهترین لباسهایش

مهماني با شكوهي بود و به جز ما عده زیادي از دوستان صاحب 

 خانه در آن شركت داشتند .من از اینكه مجبور بودم

با عده زیادتري از این مردم بیگانه كه نه زبانشان برایم مفهوم بود 

  –و نه اصولا از رفتارشان خوشم مي آمد چرا كه فكر  

  

مام این گردهماییها و مجالس فقط به این خاطر بود كه میكردم ت

 خود و جواهراتشان را به رخ یكدیگر بكشند معذب

و ناراحت بودم.خانواده فاروق در یكي از شیكتریم منازل ممكنه 

 زندگي میكردند تابحال خانه اي این چنین مجلل

مگر در سینما ندیده بودم .ولي هیچ دوست نداشتم خود را ندیده 

 نشان بدهم بهمین خاطر اصلا به روي خود نیاوردم

كه چقدر دیدن چنین جایي برایم جالب توجه است.چندین خدمتكار 

 سرگرم پذیرایي از مهمانان بودند مادر فاروق
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در لباس زیبا و جواهرات گرانقیمتش سعي داشت كه به همه 

 مهمانان خوش بگذرد از لحظه ورود فاروق كه آنشب

خوش رنگي بتن داشت لحظه اي از ما غافل نمیشد لباس برازنده و 

 همانطور كه زیركانه هواي همه راداشتم پي بردم

كه حمیرا تنها نیست كه دلباخته فاروق است بلكه یكي دو تا دختران 

 حاضر در جمع سعي فراوان اشتند كه توجه او را

بخود جلب كنند .همه خانمهاي مهمان از جواهرات و زیور آلات 

 و پر زرق و برق استفاده كرده بودند در گرانقیمت

جمع خانمها دو خانم اروپایي هم دیده میشد كه یكي اهل هلند و 

 دیگري سوئیسي بود كه گویا از دوستان صمیمي

مادر فاروق به شمار مي آمدند .خدمتكاران اغلب فیلیپیني و هندي 

 بودند و خیلي تند و سریع به همه امور رسیدگي

 .میكردند

میان هر كس همزباني پیدا كرده بود و با او سرگرم صحبت در آن 

 بود منهم فرصت را غنیمت شمرده گوشه دنجي

پیدا كردم و نشستم و از دور همه را زیر نظر داشتم.همانطور كه 

 نگاهم در اطراف سیر میكرد چشمم به فرید و

فاروق افتاد كه با هم سرگرم گفتگو بودند.هر دو خوش اندام و 

 فرید به نحوي قرار داشت كه پشت بمنخوش لباس 
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ایستاده بودو به عكس فاروق تقریبا روبروي من قرار داشت و در 

 بین صحبت هر چند لحظه یكبار نگاهي بسویم مي

انداخت.براي آنكه در مسیر نگاه او نباشم قدم زنان از در بزرگ 

 سالن كه رو به باغ زیبایي باز میشد و در جلوي آن

رار داشت بیرون رفتم.بر روي تراس میز و تراس خوش نمایي ق

 صندلیهایي از نوع بامبو چیده بودند بر روي یكي از

صندلیها پشت به سالن و رو به باغ نشستم.با شیفتگي سرگرم 

 تماشاي منظره روبرو بودم كه صدایي از پشت سر

پرسید:چرا تنها نشسته اید؟برگشتم و فاروق را دیدم كه بمن نزدیك 

 دن زیباییهاي این باغ براي منمیشد گفتم:دی

 .دلپذیر تر از بودن جمع انجاست

صدایش را كمي آرامتر كرد و با فارسي كه به سختي تلفظ میشد 

 گفت:از همان برخورد اول فهمیدم كه شما طبع

 لطیفي دارید.پوزخندي زدم و پرسیدم:دیگر راجع بمن چه فهمیدید؟

فت:فهمیدم شما در در حالیكه سعي میكرد به چهره ام نگاه كند گ

 كشور ما اصلا خوشحال نیستید و شدیدا احساس

دلتنگي و تنهایي میكنید و همین حالا هم مایل بودید به جاي بودن 

 در این مجلس در میان خانواده خود باشید درست

نمیگویم؟نگاهي بسویش كردم و گفتم:مثل اینكه شما میتوانید به 

 .راحتي افكار دیگران را بخوانید
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ین جزیي از رشته تحصیلي من است بعد اضافه كرد:مایلید گفت:ا

 قسمتي از باغ را كه بسیار خوش نماست به شما

نشان بدهم؟فكر اینكه اگر با او تنها در باغ قدم بزنم چه پیش خواهد 

 آمد مرا از قبول دعوت منصرف كرد گفتم:نه

ي متشكرم ترجیح میدهم از همینجا باغ را تماشا كنم.همراه با لبخند

 گفت:میترسید با من تنها باشید؟ابروهایم رادر

هم كشیدم و گفتم:اینكار خوبي نیشت.پرسید:چه كاري خوب 

 نیست؟گفتم:اینكه شما فكر دیگران را بخوانید.دوباره

لبخندي زد و گفت:بله حق با شماست ولي باور كنید این دست 

 خودم نیست آخر چشمهاي شما مثل آینه نمایانگر

نگاه كردن به چشمهایتان میشود همه چیز  افكار شماست.از

 رادانست.سرم را پایین انداختم و میخواستم به سالن

برگردم كه به یاد موضوع حمیرا افتادم لحظه اي مكث كردم بعد 

 گفتم راستي میخواستم راجع به مسئله اي با شما

صحبت كنم .در حین گفتن این جملات آرام بطرف یكي از 

  –دم تا كسي مزاحم نشود و من  ستونهاي تراس حركت كر

  

بتوانم راحتتر صحبت كنم خوشحال مرا دنبال كرد و پرسید:چه 

 مسئله اي؟برایم مطرح كردن آن جریان كمي مشكل
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بود و فرصت زمینه چیني هم نداشتم بهمین خاطر گفتم:موضوع 

 دختري است كه به شما علاقه دارد و میخواهد نظر

ضافه كردم:باور كنید این اولین باري شما رادر مورد خود بداند و ا

 است كه در این نوع مسایل میانجي میشومولي به

این دلیل كه آن دختر یكي از نزدیكان من است خواستم برایش 

 خدمتي انجام داده باشم حالا میخواهم شما راجع به

احساسي كه به او دارید خیلي بي پرده صحبت كنید.من به ستون 

 پناه آن بودم و فاروق هم باتكیه داده بودم و در 

كمي فاصله در كنارم ایستاده بود.با لبخند مرموزي گفت:میتوانم 

 بپرسم آن دختر كیست؟با كمي شرم گفتم:حمیرا

خواهر فرید.او مدت زیادي است كه به شما دلبسته است ولي تا 

 كنون جرات ابراز نداشته بهمین خاطر از من خواست

كنم و نظرتان را جویا شوم.فاروق كه در اینباره با شما صحبت 

 كمي جدیتر شد و گفت:قبلا هم پي برده بودم كه او

نظر لطفي نسبت بمن دارد ولي متاسفانه با آنكه او دختر خوب و 

 متیني است ولي من در خود هیچ تمایلي نسبت به او

 .نمیبینم

از جواب صریح او ناراحت شدم و قصد داشتم گففتگو را خاتمه 

 ه به سالن برگردم كه در یك لحظهداده و یكسر
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صداي فرید مرا در جاي خود میخكوب كرد او با تظاهر به 

 خونسردي اما كلامي محكم پرسید:شیرین تو اینجا چه

میكني؟از ددین فرید چنان جا خورده بودم كه رشته كلام از یادم 

 رفته بود

در این بین فاروق به دادم رسید و گفت:من از شیرین خانم دعوت 

 ردم كه باغ را تماشا كند.فرید كه از نگاه وك

كلامش سوءظن و ناراحتي نمایان بود .با لحن كنایه آمیزي 

 گفت:اگز تماشایت به پایان رسید برگرد پهلوي دیگران

چون همه متوجه غیبت تو شده اند.با این كنایه برق از سرم پرید 

 چرا كه میدانستم در كشورهاي عربي عملي كه من

بودم از نظر دیگران یكنوع ننگ است و یك زن با  انجام داده

 گفتگوي خصوصي با یك مرد بیگانه مرتكب گناه

میشود.یا قدمهایي كه توان راه رفتن نداشتو از ترس میلرزید بسوي 

 سالن براه افتادم.بهنگام ورود همه نگاهها بسوي

من برگشت .در آن لحظه آرزو داشتم زمین دهان باز كند و مرا 

 میدانستم حالا دیگران در مورد من چگونهببلعد و 

 .قضاوت خواهند كرد كه این مایه رنج من بود

حمیرا كه پي به حالم برده بود دست در بازویم انداخت و مرا به 

 گوشه اي از سالن برد و پرسید:خوب چه

 .شد؟گفتم:بخاطر ت تو بد دردسري افتادم خدا بخیر كند



 

212 
 

   @Romanbooki تقدیر شیرین    

 

من صحبت كني؟در با هیجان پرسید:فرصت كردي در مورد 

 حالیكه دست و پایم از ترس یخ كرده بود از دست

حمیرا حرص میخوردم كه در این گیر و دار به فكر خودش بود 

 گفتم:حالا اصلا نمیتوانم حرف بزنم بعدا برایت

تعریف خواهم كرد.آنشب چندین بار متوجه نگاههاي كینه توزانه 

 زندایي شدم .رفتار فائزه هم دست كمي از او

داشت و موقع شام هیچ اشتها نداشتم فقط براي خالي نبودن ظرفم ن

 كمي غذا كشیدم و خود را با آن سرگرم كردم

بعد از شام فرید به بهانه اي از میزبان و دیگران خداحافظي كرد .

 و مرا هم مجبور به ترك آنجا كرد.طي راه حتي یك

پیاده كرد كلمه صحبت نكرد فقط وقتي به منزل رسیدیم راننده ما را 

 .و خود دوباره برگشت

یكراست به اتاقم رفتم دوباره آن دل درد لعنتي به سراغم آمده بود 

 در حالیكه میلرزیدم لباسهایم را بیرون

آوردم.هنوز لباس مناسبي نپوشیده بودم كه در اتاق به شدت باز شد 

 و فرید سراسیمه به طرف من هجوم آورد رنگ

شمانش همچون دو كاسه خون چهره اش كاملا پریده بود و چ

 گلگون بود.در حالیكه با خشم نگاهم میكرد

گفت:كثافت هرزه بمن خیانت میكني؟در همان حال سیلي محكمي به 

  –گونه ام زد كه برق از سرم پرید ولي آنقدر  
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ترسیده بودم كه صدایم در نیامد.دهانش بوي الكل میداد و رفتارش 

 شانه هایم رااز حالت طبیعي خارج بود.با آن 

گرفته بود و با عصبانیت تكان میداد با صداي گرفته اي گفت:مرا 

 بگو كه فكر میكردم تو آنقدر نجیب و عفیفي كه

حتي خجالت میكشي شب را با من كه شوهرت هستم بگذراني ولي 

 اینطور كه پیداست تو خودت را براي دیگران

ردش برایم ست نخورده نگهداشتي.شنیدن این حرفها از دهان او د

 خیلي سنگینتر از آن سیلي بود.همراه با گریه

گفتم:تو اشتباه میكني .موهایم را بیرحمي چنگ زد و گفت : من 

 قبلا اشتباه میكردم ت یك ظاهر فریب مظلوم نما

بیشتر نیستي و این باعث ننگ من است كه ترا همسر خود بدانم. 

 در حین اداي این كلمات یك دستش در موهایم

ه بود و دست دیگرش مثل حلقه آهني به دور گردنم فشار چنگ شد

 مي آورد.در همان حال مرا با چنان ضربتي پرت

كرد كه كنترل خود را از دست داده با شدت هر چه تمامتر به روي 

 میز آرایش افتادم.بر اثر این برخورد ساعد دست

راستم بالبه تیز میز آرایش برخورد كرد و آنچنان درد شدیدي 

 كه جیغ بلندي كشیدم و بیهوش بر زمینگرفت 
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افتادم. در آخرین لحظات صداي عظیم شكستن شي اي به گوشم 

 .رسید

وقتي بخود آمدم روي زمین به حالت درازكش خوابیده بودم و بر 

 رویم ملافه اي كشیده شده بود.زبیده و سكینه دو

ي خدمتكار خانه بالاي سرم بودند.یكي آرام بر گونه ام میزد و دیگر

 با نگراني نگاهم میكرد.میخواستم از جایم بلند

شوم متوجه سنگیني دست راستم شدم.به هیچ وجه نمیتوانستم آنرا 

 حركت بدهم.با ناله اي گفتم:دستم حركت

نمیكند.آنها كه فارسي را كم میدانستند با ابهام به یكدیگر نگاه 

 كردند.سكینه میخواست مرا یاري كند بهمین منظور

بلند كرد.از درد جیغ بلندي كشیدم و او با ترس خود را دستم را 

 كنار كشید.در همین مو قع دایي و زینت خانم و بقیه

وارد اتاق شدند.دایي طالب از دیدن من جا خورد و به لحن تندي 

 دستوراتي به خدمتكاران داد.مادر فرید به نزدیكم

؟با آمد و پرسید:چه شده؟همراه با ضعف گفتم:دستم حركت نمیكند

 نگاهي خطاب به آن خطاب به دایي گفت:بهتر

است هر چه زودتر او را به بیمارستان برسانیم.حمیرا در حالیكه 

 اشك میریخت با كمك فائزه لباسهایم را بمن

پوشاندند و شبانه مرا به بیمارستان بردند .عكسي كه از دستم گرفته 

 شد نشان میداد كه استخوان ساعد در دو قسمت
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 .همان لحظه از مچ با بالاي بازو را گچ گرفتندشكسته است.

وقتي دوباره به خانه برگشتیم اتاقم كاملا تمیز شده بود و تكه هاي 

 اینه را كه بر اثر برخورد با من شكسته بود جمع

 .كرده بودند

آنشي بر اثر مسكن قوي كه بمن تزریق شده بود راحت خوابیدم.اما 

 رد.سرمصبح زود درد شروع شد و مرا بیتاب ك

هنوز گیج بود و كنار لبم ورم كرده بود و زق زق میكرد.در حالیكه 

 اشك میریختم چندین بار طول اتاق را طي كردم

به سراغ قرصهاي مسكن كه دكتر تجویز كرده بود رفتم و یكي را 

 برداشتم ولي از آب خبري نبود.باید از یخچالي كه

گشودم كه به  در راهرو بود آب برمیداشتم.بهمین منظور در را

 راهرو بروم در همان حال صداي از اتاق روبرو توجهم

را جلب كرد .فرید با سر و روي آشفته میان درگاه ایستاده بود و 

 مرا نگاه میكرد.از دیدن او بشدت ناراحت شدم و از

برداشتن اب منصرف گشتم.میخواستم به اتاق برگردم كه با یك 

 بستن درجهش خودش را بمن رساند و مانع از 

شد.چشمانش قرمز و متورم بود و مثل اینكه تمام شب را نخوابیده 

 بود نگاهم را از او برگرفتم و به كنار تخت رفته و

 .بر روي لبه آن نشستم
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فرید با قرمهاي سنگین به كنار تختم آمد و جلوي من بر روي زمین 

 حصارنشست و با حالت تضرع پاهایم رادر 

خش خیلي بتو بد كردم.صدایش بغض گرفت و گفت:شیرین مرا بب

 آلود و گرفته بود ادامه داد:من یك شوهر حسود

و احمق بیشتر نیستم.دیشب حمیرا به اتاقم آمد همه چیز را برایم 

  –تعریف كرد .نمیداني بخاطر اشتباهي كه از رفتار  

  

تو كردم چقدر از خود متنفر شدم.در حین بیان این جملات 

 اشك پر كرده بود.با لحن نادمي و چشمانش را هاله اي از

صدایي كه با لرزش همراه بود ادامه داد:من هیچ وقت لیاقت تو را 

 نداشته ام اگر تو هر قدر نسبت بمن بي مهر باشي

و حتي تا آخرین لحظه عمرم مرا نزد خود راه ندهي حق 

 داري.احساس بدي داشتم میان فشار دو حالت بخصوص

تهمتي كه بمن زده بود شدیدا  زجر میكشیدم.از طرفي بخاطر

 رنجیده بودم و حالا با دیدن چهره پشیمانش و آنهمه

التماسهایش دلم برایش به رحم آمده بود در حالیكه نگاهش میكردم 

 با صداي گرفته اي گفتم:بهتر است همه چیز را

 .فراموش كني

دستش را بر روي دست گچ گرفته ام گذاشت و گفت:نمیتوانم 

 مرا نبخشي هیچ چیز را از یادفراموش كنم تا 
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نمیبرم.میدانم كه این عمل من یك دیوانگي محض بود ولي بخدا 

 قسم وقتي ترا آنطور صمیمي و نزدیك با فاروق در

حال گفتگو دیدم از حسادت دیوانه شدم.من خیلي حسود هستم 

 بخصوص در مورد تو بدبختانه عشق و علاقه من

ن بیان این كلام سرش را همیشه مایه آزار تو بوده است.در حی

 روي زانوانم گذاشت.لرزش شانه هاي مردانه اش

گواه گریه او بود وقتي سرش را دوباره بلند كرد چهره اش از اشك 

 خیس بود با حالت مظلومانه اي پرسید:مرا

میبخشي؟از سر مهر دستي بر سرش كشیدم و گفتم:من از تو 

 یترنجشي به دل ندارم شاید مقصر من بودم كه رعا

همه اصول را نكردم ولي در هر صورت هر چه بود گذشت تو هم 

 .سعي كن همه چیز را فراموش كني

از آن حادثه به بعد زندگي در آن خانه برایم مشكلتر شد دیگر از 

 همه چیز و همه كس بیزار بودم و هیچ چیز موجب

دلخوشیم نمیشدواشتهایم را از دست داده بودم و فقط براي 

 ضعف با اكراه كمي غذا میخوردم.مسئله ايجلوگیري از 

كه بیش از حد ناراحتم میكرد آن بود كه نمیتوانستم براي خانواده ام 

 نامه بنویسم چرا كه هم گچ دستم مانع از اینكار

میشد و هم آنكه هر وقت سعي میكردم قلم بدست بگیرم دچار درد 

 .شدیدي میگشتم
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اي قبل با روي باز به سال نو هم از راه رسید ولي بر خلاف ساله

 استقبالش نرفتم.اصلا آمدنش برایم هیچ لطفي

نداشت.كلا از نطر روحي به حالتي دچار شده بودم كه هیچ حادثه 

 اي برایم مهم نبود روزها یك صندلي جلوي پنجره

 .اتاقم میگذاشتم و ساعتها به تماشاي منظره بیرون مینشستم

خانم دیگر كاري بمن تنها لطف این ایام در این بود كه زینت 

 نداشت و وجود مرا نادیده میگرفت و من از این نظر

واقعا راضي بودم حمیرا هم از وقتي كه از احساس فاروق نسبت 

 به خودش آگاه شده بود آن شادابي همیشگي را

 .نداشت و پشیمان بود كه چرا مرا به این دردسر انداخته است

دستم را باز كردم.پوست  بعد از طي  روز به بیمارستان رفتم و گچ

 دستم حالت بدي پیدا كرده بود و مثل اینكه

چروكیده بنظر میرسید اما بعد از چند بار مالش در اب گرم پوست 

 .دستم حالت طبیعي خود را بازیافت

نامه اي از ایران رسید كه در آن نوشته بود چرا مدتي است 

 يبرایشان نامه ننوشته ام .مادر گله كرده بود كه مدت

است چشم براه نامه تو هستیم آیا آنقدر سرگرم هستي كه ما را از 

 یاد برده اي؟با خواندن سطور نامه پي بردم كه

حال پدر خیلي وخیمتر شده است و او را در بیمارستان بستري 

 كرده اند .از این خبر شدیدا غمگین شدم .مادر نوشته
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نه بخت رفته بود خیلي دست تنها هستم و لیلا مدتي است كه به خا

 است محمود هم با یك كشتي حمل كالا راهي

كشورهاي خارج شده است.بقیه هم هركدام سرگرم زندگي خود 

 هستند.فقط در این میان علي به داد من و پدرت

میرسد.از وقتي پدر را بستري كرده ایم علي مدام یا در خانه به 

  –مشكلات رسیدگي میكند و یا در بیمارستان مواظب  

  

ر است.اگر او بنود خدا میداند كه چه بر سر ما مي آمد.شیرین پد

 جان ببخش كه سرتاسر نامه پر از خبرهاي ناجور و

ناراحت كننده بود ولي دخترم اگر به تو نگویم با كه دردو دل كنم 

 .ترا بخدا نوشتن نامه را پشت گوش نینداز و زود

تص رساندن به زود ما را از حال خود با خبر كنچند خط پایانیمخ

 سلام بود.بلافاصله جواب نامه را نوشتم و متذكر شدم

ننوشتن نامه بخاطر شكستن دستم در یك حادثه سقوط از پلكان بوده 

 است و از این بابت عذر خواهي كردم .وقتي

نامه را به پایان رساندم از فرید خواهش كردم تا آنرا سفارشي 

 .پست كند

بهشت ماه بود و دیگر استفاده هوا رو به گرمي میرفت اواخر اردی

 از بهترین سرگرمیم كه همان قدم زدن در باغ و
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لذت بردن از زیبایي و سكوت آنجا بود بریام مشكل شده بود.به 

 دلیل ضعف جسمي با كمي قدم زدن در همواي گرم

دچار سرگیجه و تهوع میشدم.این حالت من باعث سوءتفاهمي براي 

 مرا به دوران زینت خانم شده بود.او این حالت

بارداري تعبیر كرد.از این فكر به خنده افتادم و براي تفریح سعي 

 كردم به روي خود نیاورم كه او اشتباه میكند.ماجرا

را با فرید هم د رمیان گذاشتم و از او خواهش كردم با من همگام 

 باشد.او پس از شندین حرفهاي من خندید و

است و ممكن است  گفت:شیرین جان این دیگر شوخي خطرناكي

 براي ما گران تمام شود.گفتم:نگران نباش مدت

 .كوتاهي بیشتر طول نمیدهیم بعد میگوییم كه همگي اشتباه كرده ایم

این روزها مثل تافته جدا بافته شده ام آنقدر بمن میرسند كه دیگر 

 حالم بهم میخورد.یكبار عایشه مرا تنها گیر آورد

لش را رحت كردم و متذكر تا صحت موضوع را جویا شود خیا

 شدم كه این فقط یك شوخي كوچك است.او كه از

دروغ بودن جریان خیلي خوشحال شده بود ضربه اي به پهلویم زد 

 .و با خنده گفت:تو خیلي بدجنسي

در یكي از روزهایي كه به خاطر بدحالي بر روي تختم دراز 

 كشیده بودم و با خود فكر میكردم كه چطور این مسئله
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بارداي خیالي را بر هم بزنم ضربه اي به در اتاق خورد و به 

 دنبال آن حمیرا در حالیكه تلگرافي در دست داشت وارد

اتاق شد.در حالیكه تلگراف را بدستم میداد گفت:این تلگراف همین 

 الان از ایران رسیده است.از دیدن آن قلبم فرو

ندم:شیرین جان ریخت و با دستان لرزان آنرا گشودم و اینچنین خوا

 پدرت در حال اغماست و دكترها امید از او

بریده اند در لحظاتي كه به هوش مي اید فقط نام تو را بر زبا ن 

 مي آورد و ترا میخواند.هر چه زودتر خودت را به

 .ایران برسان قربانت مادر

در حالیكه ورقه تلگراف را در دست داشتم با صداي بلند شروع به 

 بین گریه از جمیرا خواستم با فریدگریه كردم.در 

تماس بگیرد كه هر چه زودتر خودش را بمن برساند.حمیرا دیگر 

 معطل نشد و با سرعت با فرید تماس گرفت.دیري

نگذشت كه صداي ترمز اتومبیل فرید را در باغ شنیدم وقتي با 

 عجله وارد اتاق شد مرا بر روي كف اتاق نشسته و در

كه سعي میكرد مرا ارام كند جریان را از حال زاري دید.همانطور 

 حمیرا جویا شد.پس از اطلاع از بدحالي پدر او هم

به شدت نگران شد.در میان هاي هاي گریه هایم با صداي بلندي 

 گفتم:زودتر بلیطي براي فردا تهیه كن.با چهره
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ناراحتي گفت:نمیتوانم براي فردا بلیط تهیه كنم.در آن لحظه هیچ 

 ي را نمیپذیرفتم.از شدت ناراحتيعذر و بهانه ا

گفت:اگر برایم بلیط نگیري خود را بهدریا مي اندازم و با شنا نزد 

 پدر میروم حتي اگر به قیمت جانم تمام شود اینكار

 را خواهم كرد فهمیدي؟

فرید كه مستاصل شده بود گفت:آخر چطور روز یكشنبه میتوان 

 افتادم بلیط گیر آورد؟در عین ناامیدي به یاد فاروق

و از فرید خواستم تا از او كمك بگیرد گفتم:برایش توضیح بده كه 

 چه مشكلي پیش آمده مطمئنم كه او اقدامي

  –خواهد كرد.  

  

فرید به سراغ تلفن رفت و همه چیز را با فاروق در میان 

 گذاشت.او قول داد كه حتما برایمان بلیطي فراهم خواهد

به ما اطلاع میدهد.دیگر معطلي  كرد و نتیجه اش را تا ساعتي بعد

 را جایز ندانستم جامدان كوچكي برداشتم و وسایل

ضروریم را در آن جاي دادم.عمدا چیز زیادي بر نداشتم كه 

 سوءظن فرید تحریك نشود.در آن لحظه به قدري

نگران بودم كه اصلا به این فكر نمیكردم كه این پیشامد بهترین 

 لحظه تنها چیزي كه بهانه براي فرار من است.در آن
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فكر مرا بخود مشغول كرده بود بیماري پدرم بود و اینكه آیا میتوانم 

 .خود را بموقع براي دیدار او برسان یا نه

فاروق كه قرار بود تلفني موضوع را اطلاع بدهد ساعتي بعد 

 خودش همراه با دو بلیط به خانه آمد با مشاهده من در

ور دیگران سعي داشت مرا آن حال شدیدا نگران شد و در حض

 .بنحوي آرام كند

زینت خانم و دایي طالب كه در یك عمل انجام شده قرار گرفته 

 بودند و عزم ما را براي رفتن جزم میدیدند اعتراضي

نكردند.فط به هنگام حركت زندایي سفارش كرد كه مواظب جنین 

 باش و خودت را زیاد ناراحت نكن.دایي هم

ما نیاز بود سریعا ما را خبر كنید حركت  متذكر شد اگر به وجود

 .خواهیم كرد

به هنگام خداحافظي با یك یك آنها روبوسي كردم و براي آخرین 

 كشیدم.حمیرا كه از حصاربار حمیرا را سخت در 

رفتن من غمگین بنظر میرسید سفارش كرد كه زود برگردیم.او را 

 بوسیدم و گفتم:سعي میكنم زود برگردم و با

لرزان سوار اتومبیل شدم و همرا با فرید به طرف فرودگاه قدمهاي 

 حركت كردیم.در فرودگاه فروق براي بدرقه ما

آمده بود هنگامي كه فرید پرسید :چرا زحمت كشیده اي او یاد آور 

 شد كه بلیطها را بطور اضطراري گرفته است
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خودش نیز آمده است تا مشكلي پیش نیاید وقتي فرید براي تحویل 

 به طرف جایگاه مخصصي رفت فاروق با بارها

نگاه غمگیني گفت:حس ششم بمن میگوید كه دیگر شما را نخواهم 

 دید و از این بابت بسیار نگرانم.در پاسخ

گفتم:اگر حدس من درست باشد و شما به همان اندازه كه فكر میكنم 

 خوب و مهربان باشید باید از این پیشامد

از شما براي كمك دز این بخاطر من خوشحال باشید.در ضمن 

 زمینه بسیار متشكرم و تا لحظه اي كه زنده هستم این

 .لطف شما را هرگز فراموش نخواهم كرد

همانطور كه با نگاه محزونش مرا مینگریست گفت:این كمترین 

 خدمتي كه میتوانستم برایتان انجام دهم و هر چند با

 .كردماین عمل خود را از دیدن عزیزي براي همیشه محروم 

فرید بما نزدیك شد و گفت:بهتر است حركت كنیم فرصت زیادي 

 نمانده است.به هنگام خداحافظي دست فاروق را

به گرمي فشردم و براي همه چیز از او تشكر كردم.او با صدایي 

 مرتعش برایم ارزوي سلامتي كرد سپس همراه فرید

شدیدي بر به طرف سالن دیگري براه افتادیم وقتي هواپیما با تكان 

 روي زمین ایران نشست در دل خداي بزرگ را

به خاطر لطفي كه بمن كرد شكر گفتم.هیچكس از حركت ما مطلع 

 نبود.پس با یك ناسكي بطرف كنزل حركت
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كردیم.از لحظه اي كه پایم را زا پلكان هواپیما پایین گذاشتم و با 

 ولع زیاد به همیه چیز نگاه میكردم حالت كسي را

ز دنیاي دیگري به دنیاي خود بازگشته است .باورم داشتم كه ا

 نمیشد اینجا واقعا شهر من است.نسیمي كه بوي

پالایشگاه و شرجي هوا را یكجا با خود همراه داشت با لذت بلعیدم 

 و سینه ام را از هواي شهرم پر كردم.وقتي به

سرگوچه مان رسیدیم همه چیز مثل سابق بود .بعضي از بچه ها 

 بودند .طبق عادت همیشه چون عصر سرگرم بازي

شده بود عده اي جلوي خانه هایشان را آب پاشي میكردند بمحض 

 ورودم چند تن از همسایگان با خوشرویي جلو

آمدند و شروع به احوال پرسي كردند با عجله احوال همگي را 

 جویا شدم و بعد بطرف منزل براه افتادم.

  

  

 

ا با فرید احوال پرسي كند و خود با بعد او را به آرامي رها كردم ت

.باورم نمیشد كه یكبار دیگر له وارد خانه شدم.در ابتداي ورودعج

 به خانه

https://t.me/romanbooki
https://www.instagram.com/romanbookir/
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برگشته ام.از سر و صداي ما دیگران از اتاق بیرون آمدند و من 

 .مادر انداختم حصارقبل از همه خود را در 

 عاقبت احوال پرسیها به پایان رسید همه اهل منزل با فرید به

 گرمي برخورد كردند .من براي دیدار پدر بیتاب شده

بودم از مادر خواستم تا مرا نزد او ببرد.او گفت:دیروز از 

 بیمارستان مرخصش كردند دكتر معالجش گفت:بهتر است

در خانه و میان خودمان باشد.بعد اضافه كرد:شیرین جان پدر خیلي 

 تغییر كرده است بهتر است قبلا خودت را آماده

.گفتم:مادر او در هر حالیكه باشد من میخواهم هر چه زودتر او كني

 را ببینم.مادر مرا بسوي اتاق پدر برد و در را به

آرامي گشود.با دیدن جسد خشكیده اي كه روي تخت قرار داشت به 

 خود لرزیدم و با قدمهایي كه تاب و تحمل وزن

ف دیگر مرا نداشت به جلو رفتم و كنار بستر پدر نشستم.در یك طر

 یك كپسول اكسیژن و در یك طرف دیگر

مقداري دارو قرار داشت.اتاق پدر بوي یاس و ناامیدي میداد .همه 

 چیز از آن حكایت میكرد كه صاحباخانه فقط تا

چند روز یا چند ساعت آنجا مهمان است .در حالیكه طعم شور 

 اشكهایم را میچشیدم دست استخوانیش رادر دست

قدري نحیف شده بود كه به راحتي استخوانهایش گرفتم.اندام او به 

 از زیر پوست قابل رویت بود.سرم را نزدیك
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صورتش بردم و ارام گفتم:پدر من آمدم چشمهایت را باز كن.پس 

 گذشت لحظه اي پلكهاي بي رمق او از هم باز شد

و در جستجوي من آرام سرش را گرداند.با صدایي كه به سختي 

 این تو هستي؟به اوشنیده میشد گفت:شیرین 

نزدیكتر شدم و گفتم:بله من آمدم و دیگر هیچوقت از پیش شما 

 نمیروم.پدر نگاه بیفروغ خود را در اتاق به چرخش

در آورد و گفت:تو تنهایي؟گفتم:بله من و شما در اتاق 

 تنهاییم.گفت:در را ببند میخواهم با تو صحبت كنم.در موقع

د و محبور بود بین كلمات بیان كلمات نفسش به شماره مي افتا

 نفسي تازه كند پس از بستن در دوباره در كنارش

نشستم و دستش را گرفتم مثل اینه تلاش زیادي میكرد تا بتواند 

 صحبت كند گفت:شیرین جان چیزي به پایان عمر

من نمانده و اگر تا امروز دوارم آورده ام چشم انتظار تو بودم باید 

 در اینجا نفس صداقبل از مرگ تو را میدیدم .

داري كشید و مثل اینكه وقت زیادي نداشته باشد ادامه 

 داد:موضوعي است كه باید حتما قبل از مرگم آنرا بتو بگویم

وگرنه روحم هیچوقت آسایش نخواهد اشت.بعد در حالیكه سعي 

 میكرد در كمال ناتواني دست مرا بفشارد گفت:تو

ني كه من و مادرت دختر خوب و عزیز من هستي و لي باید بدا

 پدر و مادر واقعي تو نیستیم.شرح تمام ماجرا از توان



 

228 
 

   @Romanbooki تقدیر شیرین    

 

من خارج است.فقط بدان كه ترا بطور معجزه آسایي پیدا كردیم.در 

 اینجا براي چندمین بار نفسش بند آمد و با

عذاب نفس كم جاني كشید و ادامه داد:همیشه میترسیدم كه تو این 

 و ما را مطلب را از زبان شخص دیگري بشنوي

بخاطر پنهان كردن حقیقت سرزنش كني.علي چند بار اصرار كرد 

 كه حقیقت را بتو بگویم ولي همیشه بیان این مطلب

برایم مشكل بود.حالا هم اگر بوي مرگ را در دو قدمي خود 

 احساس نمیكردم جرات گفتن حقیقت را نداشتم.دوباره

دختر عزیز من  نفسي تازه كرد و گفت:ولي اینرا بدان كه تو همیشه

 و مادرت بوده اي و مهر تو ذره اي كمتر از بقیه

بچه ها نبوده است.میخواهم در این آخرین دم حرفم را باور كني و 

 قول بدهي كه هیچوقت به مادر با خواهر و

كشیدم  حصاربرادرانت به چشم یك بیگانه نگاه نكني.سر پدر را در 

 ا وو همراه با بوسه گفتم:مهم نیست مرا از كج

به چه وسیله اي پیدا كردید مهم این است كه من همه شما را به یك 

 اندازه دوست دارم و این محبت حالا هم كه

 .حقیقت را میدانم ذره اي كم نخواهد شد

ضربه اي به در خورد و مرا به خود آورد و به دنبال آن در باز 

 شد و فرید به درون آمد.در نگاه اول او از دیدن پدر در
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آنحال تكان خورد و در حالیكه نگراني از چهره اش هویدا بود به 

  –طرز آرامي با پدر حال و احوال كرد.بیش از آن تاب  

  

و تحمل نگاهداشتن بغض سنگیني كه راه گلویم را بسته بود 

 نداشتم.آرام از كنار پدر بلند شدم برخاستم و به اتاقي

جاي خود قرار  كه قبلا متعلق بمن بود رفتم.هنوز تختم در

 داشت.سرم را میان دستهایم گرفتم و با صداي بلند شروع

به گریه كردم.احساس پوچي و بیهودگي میكردم.دلم میخواست كه 

 من جاي پدر بمیرم مادر و خاله به درون آمدند و

سعي در دلداریم داشتند پس از گذشت دقایقي فریاد فرید بلند شد و 

 .مادر را فرا خواند

راسیمه خود را به اتاق پدر رساندیم او با تبسمي بر لب هنگامیكه س

 براي همیشه بخواب رفته بود.خود را روي جسد

خشكیده پدر انداختم و با تمتم توان زاري كردم.نمیدانم چه مدت در 

 آن حال بودم كه احساس كردم دو دست

 .نیرومند شانه هایم را كرفت و از پدر جدایم كرد

ن بودند وقتي بسوي شخصي كه مرا بلند مادر و بقیه در حال شیو

 كرده بود برگشتم در كمال تعجب علي را

او پناه بردم  حصاردیدم.براي لحظه اي از خود بي خود شدم و به 

 و با گریه گفتم:علي پدر مرد او براي همیشه ما را
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تنها گذاشت .علي كه همراه من اشك میریخت سعي میكرد آرامم 

 یده اي در مقابل بادكند ولي من مانند برگ خشك

او میلرزیدم و پس از گذشت دقایقي دیگر توان ایستادن  حصاردر 

 نداشتم و همانجا در میان بازوان علي از حال

 .رفتم

 فصل 

حال عجیبي بود نمي دانستم در عالم خواب هستم یا بیداري . گاهي 

 چشم هایم را مي گشودم و متوجه عده اي مي

با هم به نجوا سخن مي گفتند و همچون شدم كه در اطرافم بودند و 

 سایه هاي تیره اي در رفت و آمد بودند . اما

برایم تشخیص هویت آنها مشكل بود . لحظه اي بعد در مسیري راه 

 .مي رفتم كه به دروازه ي بزرگي منتهي مي شد

همه چیز آنجا برایم تازگي داشت . مي دانستم كه براي دیدار پدر 

 . وقتي از مامور ورود و خروجبه آن مكان آمده ام 

نشاني پدر را گرفتم ، با دست به سویي اشاره كرد . آنطرف 

 دروازه باغ بزرگي بود كه در تمام عمرم جایي به زیبایي

آنجا ندیده بودم . عده ي زیادي از مردم در حال رفت و آمد بودند . 

 . به اشاره ي آن مرد نگاهم به آنسوي باغ افتاد

با چند نفر مشغول گفتگو بود . كمي جلوتر رفتم و  پدر را دیدم كه

 صدایش كردم . سرش را برگردانید و لبخندي از
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سر مهر برویم پاشید . با مشاهده ي او دهانم از تعجب بازماند . 

 پدرم هیچ شباهتي به مرد بیمار و رنجوري كه در

بستر خوابیده بود نداشت . او دست كم ده سال جوانتر شده بود . از 

 میدگي قد در او خبري نبود . چهار شانه وخ

سرحال به نظر مي رسید .با دیدن من به سویم آمد و دستهایش را 

 . كشیدنم باز كرد حصاراز دو طرف براي در 

ش و عطر تنش درست همچون سابق بود . در حالیكه حصارگرمي 

 او را مي بوسیدم با حالت گلایه آمیزي گفتم : پدر

تي؟ همراه با لبخندي گفت : چاره اي نداشتم چرا ما را تنها گذاش

 وقت من دیگر به پایان رسیده بود . پرسیدم كجا

رفتي ؟ گفت : آنجا كه همه مي آیند بعضیها زودتر و بعضیها 

 : دیرتر. گفتم حالا ما بي تو چه كنیم ؟ خندید و گفت

توكل به خدا كن كه همه چیز در دست اوست . سپس مرا براي 

 كرد. وقتي برگشت ظرفي پر از میوهلحظه اي ترك 

به دستم داد و گفت : این براي تو است با خودت ببر و سلام مرا به 

 همه برسان . میوه هاي درون ظرف به نحو عجیبي

براق بودند . هنگامي كه دستم را براي برداشتن یكي از آنها جلو 

 بردم ، متوجه دستي شدم كه دست مرا لمس مي

خواند . پلكهایم را با سنگیني از هم گشودم .  كرد و مرا به نام مي

 مرد میانسالي كنار بسترم ایستاده بود و به نرمي بر
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گونه ام مي زد . پلكهایم دوباره سنگین شد . دستي مایعي را قطره 

 قطره به دهانم ریخت . مایع بد طعمي بود و به

همراه آن سردي عجیبي فضاي دهانم را پر كرد . دوباره به خواب 

  –میقي فرو رفتم . این بار وقتي چشم گشودم ،  ع

  

دستي را بر روي پیشانیم احساس كردم فرید كنار بسترم نشسته بود 

 ، وقتي متوجه بیداري من شد لبخندي زد و

پرسید : حالت چطور است ؟ همراه با ضعف شدید گفتم : خوبم . 

 صداي مادر را شنیدم كه گفت : رنگش هم بهتر

رف صدا برگشتم مادر را در لباس سیاه عزا دیدم شده است . به ط

 . دستم را به سویش دراز كرده و دستش را

گرفتم . همزمان قطره ي اشكي از گوشه ي چشمم سرازیر شد . 

 مادر در حالي كه آن را از چهره ام پاك مي كرد

گفت : گریه نكن عزیزم پدرت راحت شد و دیگر درد نمي كشد . 

 من او را دیدم در یك باغبا صداي ضعیفي گفتم : 

بزرگ ، او خیلي جوان و سرحال بود . مادر گفت : خدا رحمتش 

 كند . او یك انسان واقعي بود و جایش حتما در باغ

بهشت است . هنگامي كه از بستر بیماري برخاستم ، سه روز از 

 فوت پدر گذشته بود . باحالي بیمار گونه لباس سیاهي
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از خود دور ساختم و موهایم را به بر تن كردم و زیورآلات را 

 طور ساده اي پشت سر جمع كردم . فید در فرصتي كه

به دست آورد در كنارم نشست و گفت : من مرخصي زیادي ندارم 

 و باید هر چه زودتر برگردم . در پاسخ گفتم : تو

برو اما من باید بمانم . پرسید : تو تا چه وقت مي خواهي اینجا 

 فتم : فعلا تا شب چهل اینجا هستمباشي ؟ باقاطعیت گ

و بعد از آن هرگاه تصمیم گرفتم برگردم برایت تلگرافي مي فرستم 

 كه به دنبالم بیایي . با نگاه نا امیدي از كنارم

برخاست و گفت : پس من میروم كه براي خود بلیط تهیه كنم . او 

 رفت و من با خود عهد بستم كه دیگر به هیچ وجه

ردم مراسم شب هفت به خوبي برگزار شد و علي به بحرین باز نگ

 براي هرچه بهتر انجام شدن این مراسم از هیچ

كوشش و خرجي كوتاهي نكرد . معمولا ما علي را خیلي كم در 

 خانه مي دیدیم . او بیشتر اوقات سرگرم رسیدگي به

كارها در بیرون منزل مي شد . از وقتي كه به ایران برگشته بودم 

 فرصت نشد كه با او به طور خصوصي، حتي یكبار 

صحبت كنم . اولین بار وقتي كه متوجه علي شدم ، آه از نهادم بر 

 آمد چرا كه او طي این چند ماه به اندازه چند سال

پیرتر شده بود . رنگ چهره اش به زردي مي گرایید و چند تار 

 موي سفید در لابه لاي موهاي شقیقه اش خودنمایي
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تم ، بیماري و مرگ پدر علي را از پاي در مي كرد . باخود گف

 آورده است . از آن لحظه تصمیم گرفتم هر كاري براي

بهبودي حالاو لازم باشد انجام بدهم . با خود گفتم علي جان تو 

 دیگر دین خود اربه همه ادا كردي و حالا نوبت من

است كه این كار را بكنم . لااقل براي جبران سالیاني كه پدر و 

 خود بزرگ حصاربا محبت هرچه تمامتر مرا در مادر 

كردند و به من درس زندگي را آموختند و با محبتهاي بي دریغ 

 خود نهال عاطفه را در وجودم كاشتند . حالا من باید

جبران آنهمه فداكاري را بكنم . همراه با این اندیشه نگاهم بر علي 

 منثابت مانده بود . وقتي نگاه او براي لحظه اي با 

تلاقي كرد رنگ رخسارش تغییر یافت و سرش را دوباره به زیر 

 انداخت . بعد از مراسم هفت ، رفت و آمد مردم ،

نسبتا كمتر شد و عده اي از فامیل كه طي این چند روز مدام با ما 

 بودند به خانه هاي خود رفتند و سرمان كمي خلوت

ن خانه اقدامي شد . مادر تكیده تر از آن بود كه براي روبراه كرد

 بكند . من هم كه دست راستم هنوز كارایي چنداني

نداشت ، نمي توانستم كارهاي سنگین انجام بدهم . با همه ي این 

 احوال به پیشنهاد من و به كمك لیلا و نرگس كمي

منزل را تمیز و روبراه كردیم و همه ي وسایل پدر را در گوشه 

 در را تازهاي جمع نمودیم تا مشاهده ي آنها غم ما
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نكند . یك شب كه همه ي افراد خانواده دور هم جمع بودیم ، علي 

 كه براي اولین بار در جمع ما حضور داشت ،

خطاب به من پرسید : شیرین تا چه وقت در ایران مي ماني ؟ گفتم 

 : : نمي دانم ، هنوز مشخص نیست . علي گفت

گفتم : شاید ، فرید مي گفت ، بعد از چهل براي بردن تو مي آید . 

 هنوز معلوم نیست . به او گفنه ام كه به موقع

خبرش خواهم كرد . علي دیگر سوالي نكرد و سرگرم نوشیدن 

 چاي شد . مراسم چهل با احترام هرچه تمامتر برگزار

شد ، همه چیز در حد عالي بود . از عده ي زیادي كه در مراسم 

 زشركت كرده بودند به خوبي پذیرایي شد . دو رو

بعد از انجام مراسم ، علي به خانه آمد و گفت : در ادامه دوره ي 

  –تخصصي كه هنوز به پایان نرسیده است ، باید براي  

  

یك دوره ي عملي مدت دو ماه به جزیره خارك برود . به هنگام 

 خداحافظي از من بخاطر آمدنم به ایران تشكر كرد

قداري پول در اختیار و آرزو كرد زندگي خوبي داشته باشم . بعد م

 مادر گذاشت و متذ كر شد كه برج بعد هم باز پول

خواهد فرستاد . در همان حال به بچه ها سفارش كرد كه مواظب 

 . مادر باشند ، وخود راهي خارك شد
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اواسط مرداد ماه بود و گرمي هوا بیداد مي كرد . غروب بود و 

 من بعد از شستشوي حیاط در حالیكه احساس خستگي

ي كردم به كنار مادر آمدم و پهلوي او روي لبه ي سیماني كنار م

 باغچه نشستم با عطوفت نگاهي به سویم كرد و گفت

خسته نباشي . نگاه پر مهري به او كردم و گفتم : تا لحظه اي كه  :

 در كنار شما هستم هیچوقت احساس خستگي نمي

ها از كنم . نفس بلندي كشید و گفت : چه فایده ، تو همین روز

 پهلوي من مي روي و آنوقت من میمانم و یك دنیا

تنهایي . دست دور شانه اش گذاشتم و گفتم : ولي من دیگر 

 هیچوقت شما را تنها نمي گذارم . نگاهي از روي تعجب

به من كرد و گفت : مگر مي شود ؟ تو زن مردم هستي و هر وقت 

 . كه فرید به دنبالت بیاید تو مجبوري با او بروي

فتم : نه مادر ، من با او نمي روم و به هر قیمتي كه شده است گ

 طلاقم را از او مي گیرم . با دهاني كه از تعجب باز

مانده بود گفت : این چه حرفیست كه مي زني ؟ خدا نكند كه تو 

 طلاق بگیري. من هیچوقت راضي نمي شوم به خاطر

من از روز ما زندگیت را از هم بپاشي . به او اطمینان دادم كه 

 اول هم با فرید و در خانه ي آنها زندگي درستي نداشته

ام و حتي لحظه اي احساس شادي نكردم . هنگامي كه مادر با 

 نگراني علتش را جویا شد ، همه ي ماجرا را برایش
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بازگو كردم . او كه تحت تاثیر جریان ، چشمانش را هاله اي از 

 كه چه اشك پوشانده بود با تاسف گفت : مي بیني

زمانه اي شده است ؟ دیگر به هیچ كس نمي توان اعتماد كرد . 

 اینهم از بستگان نزدیك ، حتي فكرش را هم نمي

كردم كه اینطور سر همه ي ما را كلاه بگذارند . گفتم : در آنجا 

 من از كمتر آزادي بي بهره بودم . وقتي مسئله ادامه

ننگ است كه زن تحصیل را عنوان كردم ، گفتند : این مایه ي 

 شوهر دار براي تحصیل به مدرسه برود . خلاصه هرچه

از سختي آنجا بگویم كم گفته ام و حالا به هیچ وجه به بحرین باز 

 نخواهم گشت ، حتي اگر به قیمت جانم تمام بشود

فردا به فرید نامه اي مي نویسم و او را از تصمیم خود مطلع مي  .

 وضوع گیج و مبهوتكنم . مادر كه هنوز از شنیدن م

بود ، پرسید : شیرین تو مطمئني كه قصد داري طلاق بگیري ؟ با 

 قاطعیت گفتم : مادر این تنها راه حل است و من همه

ي فكرهایم را كرده ام . فقط تنها مسئله اي كه مرا نگران كرده 

 موضوع خانه است . شاید به خاطر طلاق مجبور باشم

ریده اند ، عودت بدهم . در این آن خانه اي را كه به نام من خ

 صورت شما ناراحت نمي شوید ؟ مادر اطمینان داد كه

از دست دادن آن خانه ذره اي حائز اهمیت نیست و اضافه كرد : 

 همینطور كه مي بیني ما هنوز به آن خانه نقل مكان
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هم نكرده ایم . هنگامیكه دلیل را پرسیدم گفت : علي مانع از رفتن 

 اد كرد كه آنجا را كرایه بدهیم وما شد و پیشنه

پول اجاره بهایش را براي تو پس انداز كنیم . از شنیدن این مطلب 

 سخت تعجب كردم و خوشحال شدم كه در

صورت از دست رفتن آن خانه كسي ناراحت نخواهد شد . فرداي 

 آنروز تلگرافي براي فرید به مقصد بحرین

گرم مرداد ماه فرید به  فرستادم . یك هفته بعد در یكي از روزهاي

 ایران آمد . در برخورد اول ، متوجه نگاه

پریشانش شدم و به خاطر این كه دیدن ظاهرش در انجام مقصودم 

 تزلزل ایجاد نكند نگاه از او بر گرفتم در حالي كه

صدایش كاملا مي لرزید ، پرسید : این بود قراري كه با هم داشتیم 

 از این كه مي؟ پس تو هم به من دروغ گفتي ؟ 

دانستم او را خواهم رنجانید شدیدا درعذاب بودم . با این حال گفتم : 

 متاسفم ، ولي چاره ي دیگري ندارم ، خودت

بهتر مي داني كه هیچ گاه دوست نداشتم تو رااز خود دلگیر كنم. 

 اما من نمي توانم همسر شایسته اي برایت باشم به

. در ضمن بدان كه براي همین خاطر تصمیم به جدایي گرفته ام 

  –من بازگشت به بحرین غیر ممكن است . حاضرم  

  



 

239 
 

   @Romanbooki تقدیر شیرین    

 

بمیرم ولي هرگز به آنجا برنگردم . وقتي دوباره به سخن در آمد 

 صدایش آنقدر بغض آلود بود كه فمر كردم هم

اكنون اشكش سرازیر خواهد شد گفت فكر مي كردم لااقل ذره اي 

 این حد از منبه من علاقه داري . نمي دانستم تا 

متنفري ؟ گفتم : برعكس ، من هیچ تنفري از تو به دل ندارم . تو 

 همیشه براي من دوست خوبي بودي . تنها دل

خوشي من مدت حبس در بحرین ، اخلاق تو بود . اگر آنقدر به من 

 محبت نمي كردي ویاور و غم خوارم نبودي ،

از تو  مدت ها پیش از غصه مرده بودم . به خاطر آن محبتها

 متشكرم و امیدوارم مرا براي تصمیمي كه گرفته ام عفو

كني . و حالم را بفهمي . با حالت ناامیدي گفت : انتظار داري به 

 همین سادگي دست از تو بشویم و بروم پي مارم ؟

گفتم : چاره اي نیست من در هر صورت طلاقم را خواهم گرفت . 

 ه ايپس چه بهتر كه این جدایي به صورت دوستان

انجام پذیرد. در تمام مدتي كه حرف مي زدم ، به نحوي نشسته 

 بودم كه صورت او را نبینم . ولي در این لحظه فرید

روبرویم قرار گفت وبا چشماني اشك آلود گفت : حالاكه تو اینطور 

 با عزم راسخ تصمیم به جدایي گرفته اي ، من نمي

بعد از تو من هیچ گاه توانم خلاف میل تو عمل كنم . و لي بان كه 

 رنگ خوشبختي را نخواهم دید . سرش را به زیر
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انداخت تا قطرات اشكي كه از چشمانش سرازیر شده بود را پنهان 

 كند و با عجله خارج شد . پس از رفتن او احساس

 . كردم كه گونه هایم از اشك خیس شده است

 با صداي خاموشي در دل دعا كردم كه او دركنار عایشه ، .

 زندگي خوبي داشته باشد و مرا زود فراموش كند . چند

روز بعد ، نامه اي از ثبت رسید كه در آن از من خواسته شده بود 

 براي امضاي طلاق نامه به آنجا بروم . فرید به طور

غیابي همه ي كارها را انجام داده بود و فقط امضاي من لازم بود 

 لاق نامهكه همه چیز تمام شود . به هنگام امضاي ط

دانستم كه فرید خانه ي مذكور را به یادگار ، در مالكیت من گذاشته 

 است . مثل پرنده اي بودم كه از قفس آزاد شده

باشد ، آن روز بعد از مدت ها همراه با مادر ومصطفي غذاي 

 سیري خوردم. ازروز بعد مثل اینكه جان تازه اي به

ه نظافت كلي منزل كالبدم دمیده باشند با انرژي زیادي شروع ب

 كردم . همه ي شستنیها را شستم و همه جا را دستمال

را دستمال كشیدم. ازاین اتاق به اتاقي دیگر هر چه بود نظافت 

 كردم . وقتي سرگرم روبراه كردن اتاق علي بودم ،

تصمیم گرفتم با جابجایي تختش نما ي زیباتري به آنجا بدهم . در 

 شیئي شدم كهحین جابجا كردن تخت ، متوجه 
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مابین تخت و دیوار قرار داشت و بر اثر تكان تخت بر زمین افتاد 

 . هنگامي كه براي برداشتن آن خم شدم ، چشمم

به همان دفترچه شعر قدیمي افتاد . حالا دیگر جلدش از تمیزي 

 برق نمي زد و همه جاي آن را گرد و خاك پوشانده

و به یاد گذشته ، برگ بود . آنرا به وسیله ي دستمالي تمیز كردم 

 هاي آن را ورق زدم . كنجكاوانه به صفحات آخر

دفترچه نگاه كردم شاید اشعار تازه اي درآن یاد داشت شده باشد ، 

 در یكي دو صفحه آخر چشمم به این نوشته ها

افتاد . نوشته بود : امروز روز مرگ من است ، روز مرگ 

 د و مرا با یكاحساسم ، مرگ عاطفه هایم . امروز او مي رو

دنیا غم به جاي مي گذارد . فكر این كه چگونه بعد از این بي او 

 سر كنم ، دیوانه ام مي كند . او مي رود بي آنكه بداند

به حد پرستش دوستش داشتم . آه ........ زمانه ، آخرین بازیت را 

 . هم با من كردي و تنها دلخوشیم را از من گرفتي

ي داني او حق مسلم من بود . چرا كه او ولي هر كه نداند تو كه م

 . هدیه اي بود كه خدا براي من تنها فرستاده بود

پس چرا تنها مایه ي زندگیم را از من گرفتي؟ پاهایم دیگر تاب 

 تحمل ایستادن را نداشت . آرام در گوشه اي از اتاق

بر زمین نشستم و با قلبي كه از شدت هیجان مانند پرنده اي خود 

 اره هاي سینه ام مي كوبید ، هر آنچهرابه دیو
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خوانده بودم دوباره مرور كردم . وقتي به صفحه ي اول برگشتم 

 تاریخ روز حركت من از ایران بالاي صفحه یاد

داشت شده بود . مانند كوري كه یكباره همه جا مي بیند و به حقیقت 

 اطاف خود پي مي برد ، با ناله اي كه از دل بر مي  

  

 

با خود گفتم ، خداي من پس دختري كه علي آن همه شیدایش كشیدم 

 بود من بودم . دست یخ زده ام را بر روي

پیشاني داغم گذاشتم . مغزم از هجوم افكار گوناگون به درد آمده 

 بود . چطور طي این مدت من احمق پي به این

علاقه نبرده بودم . ولي آخر همیشه فكر مي كردم علي یرادر من 

 چطور مي توانستم فكر دیگري داشته باشماست ، 

در تمام این سالها هیچ وقت مرا به چشم یك خواهر نگاه نكرده بود 

 . او در تمام لحظاتي كه با من حرف مي زد ، مرا

درس مي داد ، وقتي بر سرم داد مي كشید ، هنگامي كه نصیحتم 

 مي كرد ، وقتي برایم چیزي مي خرید و آن موقع كه

من پرستاري مي كرد ، در تمام آن لحظه ها احساس  با علاقه از

 دیگري نسبت به من داشته است . حالا معني نگاه

https://t.me/romanbooki
https://www.instagram.com/romanbookir/
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هاي او و حرفهایي كه در لفافه گفته مي شد را مي فهمم . اكنون 

 این حقیقت برایم روشن شد كه چرا قبول ازدواج با

فرید آنقدر براي علي گران تمام شد . آخ علي چقدر در این مدت 

 كشیدي و من نفهمیدم . چه مواقعي بدون زجر

 آنكه بخواهم باعث درد و رنج تو شدم . 

علي با احساسي كه داشت خود را به من نامحرم مي دانست . سرم 

 به شدت درد مي

كرد و دیگر توان ادامه ي كار را نداشتم . دفترچه را با خود به 

 اتاقم بردم و در گوشه اي پنهان كردم . در همان حال

فكربه حوادث گذشته به خواب رفتم . هنگامي كه دوباره به خود  با

 آمدم كسي ملافه اي به رویم انداخته بود . در اتاق

پذیرایي صداي گفتگوي عده اي به گوش مي رسید . وقتي به آنجا 

 رفتم خاله طلعت را همراه عروسش دیدم كه براي

تاریهایش هر احوالپرسي من آمده بودند . الحق كه خاله با تمام گرف

 چند روز یكبار به دیدن ما مي آمد . چشمش كه

به من افتاد ، گفت : شنیده ام امروز حسابي به زحمت افتادي و 

 : اینطور كه پیداست خودت را بیمار كرده اي ؟ گفتم

نه خاله جان ، كمي خسته بودم دراز كشیدم و خوابم برد . حالا هم 

 نزد ما كاملا سرحالم . آنشب آنها تا دیر وقت
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ماندند و سرمان را حسابي گرم كردند . خداوند در وجود خاله 

 طلعت حسني گذاشته بود كه به هر كجا مي رفت با

خود گرمي و صفا مي برد . من همیشه از دیدن او شاد مي شدم . 

 از لحظه اي كه پدر حقیقت امر را با من در میان

حقیقي من نیست و گذاشته بود ، با آنكه مي دانستم مادر ، مادر 

 خاله هم خاله واقعي من نیست ، ولي احساس من

حتي ذره اي تغییر نكرده بود و همه ي اعضاي خانواده ام را 

 همچون گذشته دوست داشتم . ولي از وقتي كه به راز

علي پي بردم ، دیگر به او مانند یك برادر فكر نمي كردم . حالا 

 درك آن احساس من به او حالت عجیبي داشت كه از

 عاجز بودم

در روز هاي بعد همه ي سعیم این بود كه زندگي مادر و مصطفي 

 روال عادي خود را پیدا كند . نگراني مادر بیشتر از

جهت محمود بود . مي ترسید جاي خالي در صدمه ي زیادي به او 

 بزند . در میان دلداریهایم به مادر گفتم : خداوند

ل درد و ناراحتي را هم در كنار در وجود هر بنده اي ، قدرت تحم

 بقیه ي خصلتهاي انساني قرار داده است و همین

غریزه باعث مي شود كه گاهي اوقات انسان چون كوه در مقابل 

 مشكلات و سختیهاي زندگي مقاومت مي كند . نگران
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محمد نباشید او وقتي بداند كه پدر از درد جانكاهي خلاص شده و 

 است ، راحت تر ميبه آرامش ابدي دست یافته 

 تواند غم از دست دادنش را تحمل كند

در یكي از بعد از ظهرهاي آخر شهریور ماه بود . مادر و 

 مصطفي به منزل اكبر رفته بودند . من به دلیل كارهایي كه

داشتم در خانه ماندم . پس از اتمام كارها به حمام رفتم . در حیاط 

 به مشغول خشك كردن موهایم بودم كه زنگ در

صدا در آمد . لحظه اي كه در را گشودم ، چشمم به علي افتاد . 

 متحیر نگاهم كرد مي دانستم كه انتظار مرا نداشته

است . براي آنكه او را از آن حالت بهت بیرون بكشم سلام كردم . 

 با خستگي جوابم را داد و داخل شد . در حالیكه

نرفته اید ؟ گفتم مسافت حیاط را مي پیمودم ، پرسید : شما هنوز 

  –نمي شد مادر را به این زودي تنها بگذارم . با رفتن  

  

تو و نبودن محمود ، مادر و مصطفي در این خانه به تنهایي دیوانه 

 : مي شدند . بر روي یكي از مبلها نشست و گفت

پس با آمدن م تو خواهي رفت اینطور نیست ؟ گفتم : نه فعلا مدتي 

 سیگاري از جیب بیرون در ایران خواهم بود .

آورد و با فندك آنرا مشتعل كرد و پك محكمي به آن زد . سپس 

 پرسید : فكر نمي كني شوهرت از این برنامه



 

246 
 

   @Romanbooki تقدیر شیرین    

 

ناراحت مي شود ؟ گفتم : قبلا رضایت او را جلب كرده ام . با 

 رضایت او مي توانم تا هر وقت دلم بخواهد در ایران

؟ پیداست كه خیلي خسته اي بمانم . بعد پرسیدم : چایي مي خوري 

 ؟ نگاه گذرایي به سویم كرد و گفت " بله ، خسته

ام اگر زحمتي نیست یك فنجان چاي مي خورم . وقتي به آشپز 

 خانه رفتم ، از حال خود تعجب مي كردم نمي دانم

چرا از نگاه كردن به او شدیدا شرم داشتم و دائم نگاهم را از او 

 ب كه او چه احساسيمي دزدیدم . دانستن این مطل

نسبت به من دارد ، بیش از پیش باعث شرمم مي شد و از اینكه در 

 خانه با او تنها هستم معذب بودم . فنجان چاي را

در سیني جلویش گذاشتم و پرسیدم : اگر چیزي مي خوري مقداري 

 از غذاي ظهر مانه ، برایت داغ كنم . گفت : میلي

ست ؟ گفتم : به منزل اكبر رفته به غذا ندارم و پرسید : مادر كجا

 است . پرسید : پس چرا تو نرفتي ؟ گفتم : كمي كار

داشتم به همین خاطر در خانه ماندم . فنجان چاي را در دست 

 داشت و با حبه ي قند بازي مي كرد. گفت : مي توانم از

تو یك سوال كنم . براي لحظه اي نگاهش كردم ، سپس سرم را به 

 : تم : البته كه مي تواني . پرسیدزیر انداختم و گف

چرا از بحرین كه آمدي آنهمه لاغر و رنگ پریده بودي ، مگر در 

 زندگي زناشویي تو اشكالي هست كه ترا اینطور از
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بین برده بود ؟ نمي خواستم در آن لحظه كه او اینطور خسته و 

 شكسته بنظر مي رسید حرفي از غمهاي خود به میان

ر گفتم : نه ، اشكالي نبود فقط درد غربت مرا آورم . به همین خاط

 اینطور آب كرده بود . در این مدت به خاطر دوري

عزیزانم ، خیلي رنج كشیدم . به دنبال مكث كوتاهي گفت : كه 

 اینطور، پس لاغري تو فقط به این دلیل بود . سپس

پرسید : راستي تو چه وقت بالاي سر پدر رسیدي ؟ گفتم هنگامیكه 

 در هنوز زنده بود و با من كمي حرف زدرسیدم پ

ولي در موقعي كه براي چند دقیقه اتاقش را تر ك كردم ، او جان 

 به جان آفرین تسلیم كرده بود . در حالیكه

مستقیما نگاهم مي كرد ، پرسید : او حرف بخصوصي با تو نزد ؟ 

 . فهمیدم كه راجع به موضوعي كنجكاوي مي كند

داشتم كه به او بگویم ، مي دانم كه دختر ولي هنوز آمادگي آنرا ن

 واقعي این خانواده نیستم . به همین خاطر گفتم : نه

، فقط از دیدن من خوشحال شد و حرفهاي محبت آمیزي زد . در 

 . آخرین لحظات فهمیدم كه او بهترین پدر دنیاست

نفس بلندي كشید و گفت : بله ، او واقعا پدر نمونه اي بود با بیان 

 جمله جامدانش را برداشت و به اتاقش رفتاین 

لحظه اي بعد از درون اتاق با صداي بلندي پرسید : چه كسي تخت 

 مرا جابجا كرده است . به نزدیك درگاه اتاقش



 

248 
 

   @Romanbooki تقدیر شیرین    

 

رفتم و درحالیكه به آن تكیه مي دادم گفتم : من اینكار را كردم . 

 پرسید : چرا خودت را به زحمت انداختي؟ لبخندي

زحمتي نبود ، هوس كردم ظاهر اینجا را عوض كنم  زدم و گفتم :

 و با اجازه ي شما این تابلو و گلدان را هم به

تزئینات اینجا اضافه كردم. همانطور كه محو تماشاي تابلو شده بود 

 پرسید : اینرا از كجا گیر آوردي؟ گفتم : اینرا

وقتي به دبیرستان مي رفتم به عنوان كاردستي دوخته بودم . اما 

 قتي قرار شد به بحرین بروم دیگر قابش نكردمو

وآن را در یكي از كارتونهاي زیر تختم گذاشته بود . مشخص بود 

 كه در این مدت كه من نبودم ، هیچكس به سراغ

آن نرفته بود . چرا كه ، چند روز پیش وقتي سرگرم نظافت بودم ، 

 چشمم به این تابلو افتاد . آنرا به قاب سازي بردم

یم قاب بگیرند و خلاصه در پایان كار سر از این اتاق در تا برا

 آورد . همراه با لبخندي گفت : تو به من خیلي لطف

داري ، به خاطر همه ي زحماتت متشكرم . گفتم : من كاري نكردم 

 كه نیاز به تشكر باشد

در حالیكه دستي به برگهاي گیاه گلدان مي كشید ، گفت : وقتي 

 به ما محبت نك ، چرا كه وقتياینجا هستي ، اینقدر 

نیستي دوري تو خیلي زجرمان مي دهد . همراه با شوخي گفتم : 

  –چشم قربان امر دیگري باشد . به دنبال این كلام از  
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آنجا دور شدم . در آشپزخانه به ظرفشویي تكیه داده بودم و سخت 

 در این فكر بودم كه چطور مسئله طلاقم را با علي

م . در همان حال صداي او مرا به خود آورد . در میان بگذار

 پرسید : به چه چیز فكر مي كني ؟ گفتم در این فكر بودم

كه براي شام چه تهیه كنم . علي كه حوله ي حمام در دستش بود و 

 : نشان مي داد ، مي خواهد به حمام برود ، گفت

براي شام از باشگاه كباب مي گیرم ، تو مخلفاتش را آماده كن . 

 همراه با لبخندي گفتم : چشم قربان . پوزخندي زد و

به طرف حمام رفت . سر شب بود كه مادر و مصطفي به خانه 

 برگشتند. وقتي فهمیدند علي برگشته است خیلي

خوشحال شدند . علي با كباب و ناني كه در روزنامه بسته بندي 

 شده بود وارد شد و با مادر و مصطفي حالو احوال كرد

شام را سریع آماده كردم . مادرحین خوردن غذا ، با  سفره ي .

 علي صحبت مي كرد و برایش از وقایعي كه در مدت

غیبت او رخ داده بود حرف مي زد . ناگهان خطاب به من پرسید : 

 شیرین راجع به جریان خودت به علي گفتي؟

علي با تعجب سرش را به طرف من برگرداند و گفت : چه 

 جریاني ؟
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ه در دهان گذاشته بودم راه گلویم رابست . كمي آب لقمه اي ك

 خوردم و بعد از باز شدن گلویم از شرم سرم را به

زیر انداختم و گفتم : چیز مهمي نیست بعدا خواهم گفت . علي 

 متوجه مادر شد و گفت: اگر او خجالت مي كشد شما

برایم بگویید كه چه شده ؟ مادر نگاهي به من انداخت سپس گفت 

 ن از فرید طلاق گرفت . در یك لحظه چهره:شیری

علي گلگون شد و چشمانش از تعجب گرد شد و با صداي آرامي 

 گفت : طلاق ! بعد همانطور به حالت مات زده به

مادر خیره ماند . دیگر نمي توانستم آن وضعیت را تحمل كنم . به 

 حیاط رفتم و در گوشه اي كنار باغ نشستم . پس از

لي از اطاق بیرون آمد و لحظه اي از دور مرا گذشت دقایقي ، ع

 . نگریست . بعد به نزدیكم آمد و در كنارم نشست

سیگاري میان انگشتانش بود و با فندك بازي مي كرد . در همان 

 حال پرسید: چرا مرا زودتر در جریان زندگیت

نگذاشتي و راجع به مشكلاتت حرفي نزدي ؟ گفتم : در بحرین به 

 نداشتم . در نامه هم هیچ اشارههیچكس دسترسي 

اي نمي توانستم بكنم . چرا كه نامه هایم )بازرسي( مي شد. از 

 لحظه اي كه به ایران برگشتم ، تو آنقدر خودت را از

من دور گرفتي كه دیگر مجالي براي مطرح كردن مشكلاتم پیش 

 نمي آمد . پس به تنهایي راه نجات زندگیم را پیدا
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 مي بیني موفق هم شدمكردم و همینطور كه 

 پرسید : چطور فرید به طلاق رضایت داد؟

در پاسخ او گفتم : او خیلي به من علاقه داشت . وقتي فهمید زندگي 

 با او جز درد و رنج چیز دیگري براي من در بر

 ندارد

و چون از او خواهش كردم ، زندگي راحتم را به من بازگرداند به 

 :گرفته اي پرسیداین جدایي رضایت داد. با صداي 

یعني تو در تمام مدت كه در بحرین بودي عذاب كشیدي؟ نفس 

 بلندي كشیدم وگفتم : بله عذاب به معناي واقعي

وتازه باید درحضوردیگران وانمود مي كردم كه زن خوشبختي 

 هستم و این رنج مرابیشترمي كرد . ازچهره اش پیدا

در همان حال  بود كه ازشنیدن این مسایل شدیدا در رنج است .

 دستي بر پیشاني خود كشید . گفت : من چقدر احمق

بودم كه فریب نامه هاي تو را خوردم وفكر مي كردم تو زندگي 

 خوشي را مي گذراني . گفتم : تو مقصر نیستي از كجا

مي توانستي خبر داشته باشي ، انسان كه علم غیب نادرا كه از همه 

 گفت : ايچیز مطلع باشد . آه بلندي كشید و 

كاش از اول تن به قبول این ازدواج نداده بودي . گفتم : اگر قبول 

 كردم ، نه بخاطر علاقه به فرید بود ، نه اینكه
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آرزوي زندگي آنچناني را داشتم . فقط مي خواستم به این وسیله 

 مانع خوشبختي را از سر راه زندگي تو و لیلا بردارم

ت : چه كسي گفته بود تو علي با عصبانیت و بر افروختگي گف .

 مانع خوشبختي من هستي؟ گفتم : لازم نبود كسي

بگوید ، من به خوبي در ك مي كردم كه تو سالها پیش باید ازدواج 

  –مي كردي و تشكیل زندگي مي دادي و در كنار  

  

همسر و بچه هایت از زندگي لذت مي بردي . ولي وجود ما كه 

 . از این كار مي شدهمیشه وبال گردن تو بودیم مانع 

با صداي محزوني پرسید :پس توبه همین خاطر پیشنهاد فرید را 

 . قبول كردي ؟ گفتم : بله ، و در ضمن لیلا هم بود

اینكه تا من در این منزل بودم ، لیلا شانسي براي ازدواج نداشت . 

 یك حقیقت بود چرا كه این مطلب بعد از رفتن من

فت : اینطور كه پیداست تو فداي ثابت شد . آه بلندي كشید و گ

 دیگران شدي . گفتم : من به این صورت به موضوع

نگاه نمي كنم. بلكه فكر مي كنم تتمام این جریانات قسمتي از 

 سرنوشت من بود كه باید اتفاق مي افتاد . با این همه

 خدا را شكر مي كنم كه عاقبت هر چه بود تمام شد

بهتر است كه دیگر اصلا فكرش علي نگاهي به سویم كرد و گفت : 

 را نكني ، بعد از این ما دور هم خانواده ي
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خوشبختي خواهیم بودومن همه ي سعیم را خواهم كرد تا تو زندگي 

 راحتي داشته باشي و اگر قرار شد بار دیگري

ازدواج كني این بار یك ازدواج موفق و حساب شده خواهي كرد . 

 ي كنممیان حرفش پریدم و گفتم : خواهش م

دیگر از ازدواج حرف نزن ، مي خواهم تا آخر عمر مجرد بمانم . 

 پوزخندي زد و گفت : پس خیال داري تارك دنیا

بشوي؟ گفتم : چه اشكالي دارد ؟ تازه مي شوم مثل تو . همان طور 

 كه مي خندید از جایش برخاست و دست مرا

درضمن از گرفت و گفت : حالا بیا برویم با مادر چایي بخوریم . 

 . تو خواهش مي كنم دیگر راجع به گذشته فكر نكني

رفتار علي این روزها خیلي تغییر كرده و درست مثل سابق متین ، 

 خوشرو ، مهربان و فداكار شده بود . زندگي ما

رنگ و روي تازه اي به خود گرفته بود و همگي از ، در كنار هم 

 بودن راضي و خوشنود بودیم . من سعي مي كردم

مسئولیت بیشتر كارهاي منزل را بر عهده بگیرم . مادر را هر 

 روز به بهانه ي خرید لوازم ضروري به بازار روانه مي

كردم . قصدم این بود كه هر روز سرش هوایي بخورد و احساس 

 دلتنگي نكند . روحیه ي مصطفي با محبتهاي بي

د . دریغ علي خیلي خوب بود و كمبود پدر را كمتر احساس مي كر

 در یكي از روزها علي كه خسته از كار برگشته بود
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، مقداري پول جلو مادر گذاشت و گفت : این براي مخارج این ماه 

 و این هم نزدتان باشد . اگر براي خود و یا مصطفي

نیاز به چیزي بود تهیه كنید . مادر به نگاهي به پولها پرسید : این 

 زد و گفتهمه پول را از كجا آوردي؟ علي لبخندي 

این پول ماموریتي است كه رفتم در ضمن بخاطر اتمام دوره  :

 تخصصي حقوق ماهیانه ام اضافه تر شده است و فكر

مي كنم از این پس دیگر هیچ كمبودي نخواهیم داشت . هنگامي كه 

 در آشپزخانه سرگرم ریختن چاي بودم صداي

دم ، علي را شنیدم كه مرا فرا مي خواند وقتي كه متوجه اش ش

 گفت : پاكتي در كشو كنار تختت هست كه متعلق به

توست . پرسیدم : پاكت محتوي چیست ؟ سرش را پایین انداخت و 

 گفت : چیز مهمي نیست فقط مقداري وجه نقد

است كه اگر به چیزي احتیاج پیدا كردي براي خودت فراهم كني . 

 همراه با لبخند تشكر آمیزي گفتم : من به پول

حسابي كه برایم باز » رم . چرا كه مقداري دارم و آاحتیاج ندا

 كردي هنوز دست نخورده است پس خواهش مي كنم

 بیش از این مرا شرمنده نكن

ا حالتي كه دلخوریش را نشان مي داد گفت : هیچ وقت از شمندگي 

 با من صحبت نكن ، من هرچه دارم متعلق به
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مي كني دیگر توست و اگر یك بار مي بینم مثل غریبه ها صحبت 

 با تو حرف نخواهم زد، روشن شد ؟ با لبخندي

گفتم : )بله قربان، امر دیگري باشد.(درجوابم خندیدوگفت:امربعدي 

 اینكه زودترچاي بیاورخیلي خسته هستم

باخنده ي غلیظي گفتم :چشم قربان خوشحال بودم كه علي را .

 آنطور سرحال مي دیدم . این روزها رنگ و رویش را

 . ه بود و دیگر از آن چهره زرد و لاغر خبري نبودبازیافت

عاقبت محمود از سفر برگشت و بعد از اطلاع از مرگ پدر حال 

 بدي پیدا كرد . مادر براي تسكین او از بد حالي پدر

گفت و اینكه حالا او دیگر درد نمي كشد و آنهمه رنج را تحمل نمي 

  –كند . علي همه ي تلاش خود را بكار برد تا  

  

محمود را سرگرم نگاه دارد تا تحمل این درد را برایش آسانتر كند 

 . با این همه تجربه ثابت كرده است كه بهترین

دارو براي هر اندوهي گذر زمان است پس از گذشت چند روز 

 حال روحي محمود بهتر شد . یك روز كه همگي دور

 هم سرگرم گفتگو بودیم ، محمود نگاهي به سویم كرد و گفت :

 متاسفم كه طلاق گرفتي . با تبسمي گفتم : متاسف

نباش ، چرا كه الان خیلي راضي و خوشحال هستم . گفت : من از 

 اول هم مي دانستم رفتن تو به بحرین كار اشتباهي
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است ولي هیچ اقدامي نمي توانستم بكنم . در هر صورت خوشحالم 

 كه به ایران برگشتي، بخصوص كه حالا مادر

وجود تو در این خانه واقعا نعمتي است . از او تشكر تنهاست . 

 كردم و گفتم : من تا آخرین لحظه ي زندگیم ، مواظب

 مادر خواهم بود

محمود تحت تاثیر گفته ي منبا خشنودي گفت : تو خیلي مهرباني ، 

 . تو براي مادر حتي از دختر واقعیش مهربانتري

پرید . همزمان  در یك لحظه متوجه اشتباهش شد و رنگ از رویش

 همه با حالتي نگران به هم نگاه كردند . علي مات

و مبهوت مرا مي نگریست و مادر حیران بود كه چه بگوید . چون 

 فضاي موجود را ناراحت كننده دیدم ، لبخندي زدم

و گفتم : نگران نباشید پدر همه چیز را به من گفته است و مدتیست 

 . ولي این دركه مي دانم دختر واقعي شما نیستم 

اصل موضوع هیچ تاثیري نمي گذارد ، چرا كه من همه ي شما را 

 به اندازه ي یك خانواده ي تني دوست دارم شاید

 هم بیشتر از آن

علي كه رنگش تغییر كرده بود ، با صداي آرامي گفت : پس تو از 

 همه چیز خبر داري ؟ پس چرا به روي خودت

حائز اهمیت نبود . اما تنها مسئله نیاوردي؟ گفتم : براي اینكه زیاد 

 اي كه برایم مهم است و علاقه دارم كه از آن



 

257 
 

   @Romanbooki تقدیر شیرین    

 

مطلع شوم این است كه بدانم مرا چگونه و در كجا پیدا كرده اید . 

 چون پدر توان آنرا نداشت كه همه ي ماجرا را

برایم بازگو كند و فقط متذكر شد مرا بطور معجزه آسایي پیدا كرده 

 راز فاش شد خواهش مي كنم اید . حال كه این

 .كل ماجرا را برایم تعریف كنید

مادر به آرامي گفت : از اینكه تو همه چیز را مي داني آنقدر جا 

 خورده ام كه حد ندارد. به خصوص اینكه تو چقدر

صبوري كه نگذاشتي هیچیك از ما به این موضوع پي ببریم . 

 من از همههمراه با تبسمي گفتم : مادر حالا كه مي دانید 

چیز اطلاع دارم ، لطفا اصل موضوع را همانطور كه بوده برایم 

 . تعریف كنید

او پس از لحظه اي تفكر ، مثل آنكه بخواهد به گذشته ها برگردد با 

 حالت متفكرانه اي گفت : موضوع مربوط به

نوزده سال پیش است . مثل اینكه اوایل تابستان بود . من همراه با 

 از یكي از شهرستانها بر مي گشتیمعباس و بچه ها 

آن موقع لیلا یك ساله بود و نرگس ، گمان مي كنم چهار سال  .

 داشت . علي از همه بزرگتر بود و دوازده سال داشت

اكبر سه سال از او كوچكتر بود و محمود قرار بود به كلاس اول  .

 رود . سفر خوشي بود و زیبایي مناظر اطراف ما را
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كرده بود . ناگهان صداي اتوبوس با صداي  محو تماشاي خود

 گوشخراشي از كار افتاد . راننده به ناچار به كناري زد و

به مسافران گفت : اشكالي پیش آمده و یك ساعتي معطلي داریم . 

 به اجبار همه پیاده شدند . آنجایي كه اتوبوس

توقف كرده بود محل سر سبزي بود و از تپه هاي بزرگ و كوچك 

 . خها و دشت پهناوري تشكیل شده بودو سنگ لا

ولي تا آنجا كه چشم یاراي دیدن داشت از خانه یا آبادي خبري نبود 

 . مسافرین هركدام سرگرم كاري بودند و

هركس به نحوي خود را سرگرم مي كرد. در آن میان بچه ها هم 

 مشغول بازي بودند . علي آنروز به دنبال پروانه اي

ي خواهم آنرا بگیرم و براي خود خشك كنم مي دوید و مي گفت : م

 . . براي چند لحظه علي پشت تپه اي ناپدید شد

وقتي برگشت متوجه رنگ پریده ي او شدم . به سوي من دوید و 

 گفت : مادر بیا اینجا كارت دارم . در همان حال

دست مرا مي كشید و من نمي دانستم موضوع از چه قرار است ، 

  –پرسیم خوب بگو چه كاري داري؟ علي نگاهي به  

  

بقیه مسافران انداختو گفت : اینجا نمي شود ، بیا یك كار خیلي مهم 

 با تو دارم . عاقبت مرا به دنبال خود تا پشت تپه
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كوچكي را دیدم كه ها كشاند . درآنجا بود كه در كمال تعجب نوزاد 

 در پتویي پیچیده شده بود و در حالیكه گرادگرد

او را چند قلوه سنگ گذاشته بودند ، نوزاد را در میان سنگها 

 ند . در وهله ي اول فكر كردم بچهخوابانده و رفته بود

در این لحظه نگاهي به سوي علي كردم و او را غرق در افكار 

 . شته برگشته بودخود دیدم . مثل اینكه او هم به گذ

صداي مادر توجه مرا به خود جلب كرد . او ادامه داد : لبهاي تو 

 . خشك بود مثل اینكه ساعتها شیر نخورده بودي

گرفته به  حصاروقتي نگاهت كردم شدیدا نگرانت شدم . ترا در 

 طرف عباس رفتم . او از دیدن تو دهانش از تعجب

كدام از خدا بي خبري این باز مانده بود . با صداي آرامي گفت : 

 بچه را اینجا تنها رها كرده و رفته است . چون متوجه

تشنگي و بي حالي تو شده بودم ، گفتم حالا وقت این حرفها نیست ، 

 شیشه ي شیر لیلا را بده بگذارم دهان این زبان

بسته ، پیداست كه ساعتهاست چیزي نخورده است . در همان حال 

 ا زیر چادرم نگاه داشتمدور از چشم مسافرین تر

عباس براي اینكه مطمئن شود كسي در پي تو نمي گردد ، تمام  .

 دور و اطراف را از نظر گذراند ولي از هیچكس

خبري نبود . ما چاره اي نداشتیم جزآنكه ترا همراه ببریم . در آن 

 زمان وضع مالي ما خوب نبود ، حتي بودجه ي
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ي تامین مي كردیم . به همین نگهداري از بچه هاي خود را به سخت

 خاطر وقتي به منزل رسیدیم . من و عباس تصمیم

گرفتیم ترا به پرورشگاه واگذار كنیم . اما علي آنقدر گریه و 

 التماس كرد كه ما از این فكر منصرف شدیم . علي

عقیده داشت كه تو هدیه اي هستي كه خداوند براي ما فرستاده است 

 این بود حتما شخص. او مي گفت اگر غیر از 

 . دیگري ترا پیدا مي كرد

ز شنیدن این ماجرا كف دستهایم عرق كرده بود . آه بلندي كشیدم و 

 گفتم : عجب سرنوشت عجیبي ، محال است

 كسي این ماجرا را باور كند

مادر در حالي كه نگاهم مي كرد گفت : شیرین این عین واقعیت 

 م یابود كه خداي بزرگ شاهد است كه ذره اي ك

زیاد نگفته ام . با تبسمي گفتم : ممنونم كه همه چیز را برایم 

 تعریف كردید و ممنونم كه در تمام این سالها زحمت

مرا كشیدید . سپس به سوي علي برگشتم و گفتم : از تو هم متشكرم 

 كه مانع از بردن من به پرورشگاه شدي و اگر

خاطر لطف  حالا یك خانواده ي خوب و مهربان دارم ، فقط به

 . پروردگار و تلاش تو بوده است

علي با نگاه پر مهري گفت : لطف خدا شامل حال ما هم شد چرا 

 كه فرشته ي نازنیني را به ما هدیه كرد .لبخندي از
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روي رضایت زدم و در حالیكه از او تشكر مي كردم از مادر 

 پرسیدم : راستي اسم مرا چه كسي انتخاب كرد ؟ مادر

، نگاهي به علي انداخت و گفت : او ، علي معتقد بود این بار هم 

 از وقتي تو به خانه ما آمدي زندگي ما شیرین تر شده

به همین خاطر اسم ترا شیرین گذاشت . هنگامي كه به علي نگاه  .

 كردم ، چشمانش برق مي زد . همراه با لبخندي

است گفتم : واقعا كه خوش سلیقه اي ، همیشه از اینكه اسمم شیرین 

 راضي بوده و هستم . مادر گفت : من و پدرت

چند بار تصمیم گرفتیم كه حقیقت امر را با تو در میان بگذاریم ، 

 ولي هر بار ترسیدیم شنیدن این مطلب در روحیه تو

اثر بدي بگذارد . به همین دلیل همیشه آنرا به بعد موكول مي 

 : كردیم . نگاهي از سر مهر به مادرانداختم و گفتم

خوشحالم كه حقیقت را به من گفتید . حالا نه تنها ناراحت نیستم ، 

 بلكه از بودن در میان شما و اینكه عضوي از

خانواده ي شما هستم به خود مي بالم و برایم مایه ي كمال و افتخار 

 است . آنشب علي همه ي ما را براي شام به

همه ي  بیرون دعوت كرد . بعد از مرگ پدر اولین شبي بود كه به

  –ما خوش گذشت .  
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عصر یكي از روزها ، خانم مرتضوي یكي از همسایگان ما به نزد 

 مادر آمده و اجازه خواست كه جشن عروسي

دخترش را پنجشنبه همان هفته برگزار كند . اینكه خانم مرتضوي 

 براي گرفتن اجازه به منزل ما آمده بود فقط رسم

این بود كه اگر خانواده اي احترام بود . در شهر ما رسم بر 

 عزادار بودند و برحسب اتفاق ، همسایه اي خیال برگزاري

جشني را داشتند ، به خاطر احترام از خانواده ي عزادار اجازه مي 

 گرفتند . مادر با لبخندي گفت : اجازه ي ما هم

دست شماست . انشالله كه مبارك است . خانم مرتضوي به هنگام 

 تي به مادر داد كه حتما بایدخداحافظي كارت دعو

در جشن شركت داشته باشد .من و مادر به احترام عروسي 

 لباسهاي سیاهمان را براي یك شب بیرون آوردیم و

هردو سرمه اي پوشیدیم . جشن خوبي بود ، بخصوص كه عروس 

 . و داماد از نظر ظاهر كاملا برازنده ي هم بودند

بختي بود ، خیلي به ما فرشته خواهر عروس كه او هم دختر دم 

 مي رسید و دائما از ما پذیرایي مي كرد . یكبار كه

ظرف شیریني جلوي مادر گرفته بود ، مادر همرا با لبخندي گفت : 

 شیریني عروسي ترا بخوریم . فرشته با خنده ي

بلندي گفت : به شرط آنكه عروس شما باشم . مادر همراه با خنده 

 این . هنگامي كهگفت : چه سعادتي بالاتر از 
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فرشته دور شد مادر خطاب به من گفت : فرشته را پسندیدي؟ گفتم 

 دختر خوب و زیبایي است. در حال كه چهره

اش شاد به نظر مي رسید ، گفت : مي خواهم براي علي 

 خواستگاریش كنم . با لبخند اجباري گفتم : مبارك است ،

ها احساس مي ولي قلبم فرو ریخت . مادر اضافه كرد : این روز

 كنم علي هم بدش نمي آید ازدواج كند ، در این فكر

بودم كه حتما علي راجع به فرشته چیزي به مادر گفته است ، در 

 . غیر این صورت مادر این مسئله را مطرح نمي كرد

با خود گفتم ، حتما علي طي مدتي كه در ایران نبودم براي 

 ه است وفراموش كردن من ، دل به مهر این دختر بست

موضوع علاقه اش را با مادر در میان گذاشته است . دچار سر 

 درد عجیبي شده بودم ، مایل بودم هرچه زودتر به خانه

برگردم و استراحت كنم . از طرفي دلم نمي آمد مادر را كه از 

 بودن ، در جشن عروسي شاد شده بود ناراحت كنم . تا

كه به خانه برگشتیم ،  پایان جشن با حال بد خود ساختم . هنگامي

 علي و محمود شامشان را خورده بودند . بعد ا سلام

یك راست به اتاقم رفتم و استراحت كردم . فرداي آن شب جمعه 

 بود . صبح كه از خواب برخواستم ، هنوز سر

گیجه داشتم . وقتي در آینه به خود نگاه كردم ، زیر چشمانم راهاله 

 ام پریده به ي كبودي گرفته بود و رنگ چهره
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نظر مي رسید . موقع صبحانه علي متوجهم شد و پرسید : تو حالت 

 خوب است ؟ گفتم چرا باید بد باشد ؟ همنطور كه

مستقیم نگاهم مي كرد گفت : رنگت حسابي پریده ، گفتم : چیز 

 مهمي نیست ، كمي سرگیجه دارم . فكر مي كنم

ظر مي رسید ، فشارم پایین آمده است . در حالي كه نگران به ن

 گفت : اگر تا عصر بهتر نشدي با هم به بهداري مي

رویم تا ببینیم علت چیست . گفتم : حتماخوب خواهم 

 شد.مادرموقعیت رامناسب دیدوشروع به تعریف ازعروسي

شب قبل كرد.همانطوركه با آب وتاب ازهمه چیزسخن مي گفت : 

 ناگهان ازعلي پرسید : توفرشته رادیده اي ؟ علي

: بله اوراچندین باردیده ام مادر گفت : به نظرت ا زحیث  گفت

 ظاهر چطور است ؟ علي گفت : دختر زیبا و متیني به

نظ مي رسد . نمي دانم چرا از اینكه علي از فرشته تعریف كرده 

 بود احسا حسادت كردم و گونه هایم از ناراحتي داغ

وسایل شده بود . مادر با لبخند رضایتي گفت : پس پسندیدي ؟ 

 صبحانه را كردم و به بهانه ي بردن آنها ، از اتاق

خارج شدم . درآشپزخانه خود را با شستن ظروف سرگرم كردم كه 

 مجبور نباشم كه حرفهاي آنها را بشنوم . پس از

گذشت دقایقي صداي هل هله ي مادر را شنیدم و دانستم كه موافقت 

 علي را جلب كرده است . بغض شدید گلویم را
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فشرد . همه ي سعیم این بود كه جلوي ریزش اشكهایم را مي 

 . بگیرم ، ولي بي اختیار گونه هایم از اشك خیس شد

هنگامي كه مادر به آشپزخانه آمد ، مشتي آب به صورتم پاشیدم كه 

 : متوجه بحران حالم نشود . با خوشحالي گفت

ده نگفتم ، علي خیال ازدواج دارد . همانطور كه پشت به او ایستا

  –بودم ، پرسیدم : مگر بله را از او گرفتید ؟ همراه با  

  

لبخندي گفت : بله گرفتم . علي قول داد بعد از سال پدر جشن 

 عروسي را راه بیندازد و خیال ما را راحت كند . به

آرامي گفتم : مبارك است . آن روز بعد از صرف نهار ، مادر و 

 ال نداشتم ، ازمصطفي به منزل خاله رفتند . من چون ح

رفتن صرف نظر كردم . به مادرگفتم سلام مرا به همه برسانید و 

 از طرف من عذر خواهي كنید كه نتوانستم به

دیدنشان بروم . بعد از رفتن آنها من هم به اتاق رفتم و خوابیدم . 

 عصر بود كه با صداي ضربه اي به در اتاق بیدار

رت كردم ، خواستم بپرسم شدم . محمود بود ، گفت : ببخش كه بیدا

 با من كاري نداري؟ مي خواهم به استادیوم بروم

امروز صنعت نفت بازي دارد . به حالت خواب آلودي گفتم : نه  .

 : ، كاري ندارم . ولي براي شام بر مي گردي؟ گفت
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معلوم نیست ، شاید شام را با اكبر بیرون باشیم سپس خداحافظي 

 خواستم باز هم بخوابمكرد و رفت . بعد از رفتن او 

ولي نشد . كمي اتاقم را نظافت كردم و براي رسیدگي به بقیه 

 كارها به حیاط رفتم . ظرف هاي ظهر هنوز در ظرف

شویي بود . هنگامي كه سرگرم شستشوي آنها بودم صداي علي را 

 شنیدم كه گفت : خسته نباشي . تشكر كردم و

زولیده و صورتش همزمان نگاهي به سویش انداختم . موهایش 

 خواب آلود بود در حالي كه دستي به موهایش مي

كشید . پرسي : در بساط شما چایي تازه دم پیدا نمي شود ؟ گفتم 

 اگر صبر كني دم خواهد كشید . همانطور كه به

درگاه آشپزخانه تكیه داده بود ، با پوزخندي گفت : صبر من زیاد 

 ل اینكهاست . با نگاهي گذرایي به سویش گفتم مث

عاقبت به پایان رسید . با كنجكاوي پرسید : چه چیزي به پایان 

 رسید . گفتم : صبرت . گفت : از كجا مي داني ؟ گفتم

همیشه در این فكر بودم كه تو چه انسان صبوري هستي شاهد :

 ازدواج همه ي دخترها و پسر هاي فامیل بوده اي ،

امروز شنیدم كه خودت هیچ اقدامي در این مورد نكردي . اما 

 عاقبت صبر تو هم تمام شد و قرار است به زودي شاهد

ازدواج تو هم باشیم . لحظه اي خاموش نگاهم كرد سپس گفت : 

 اگر من مي خواهم ازدواج كنم براي این است كه
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همدمي براي تو بیاورم ، آخر تو اینجا خیلي تنها هستي . 

 این كرد،سپس گفت:اگرمن مي خواهم ازدواج كنم براي

است كه همدمي براي توبیا ورم،آخر تواینجا خیلي تنها هستي . 

 ظرفها تمام شده بود . دستم را خشك كردم و به

 هنگام خروج گفتم : من تا آن موقع از اینجا رفته ام

علي دستش را جلوي راهم سد كرد و با قیافه ي درهمي پرسید : 

 چه گفتي ؟ صدایم كمي لرزید ، نگاه از او برگرفتم

و گفتم : من تا آن وقت اینجا نیستم . حالا خودش كاملا روبرویم 

 . ایستاده بود و مانند سدي راه خروجم را بسته بود

در همان حال پرسید : منظورت چیست ؟ گفتم منظورم خیلي 

 واضح است ، تا فرا رسیدن زمان عروسي تو من حتما

ي پرسید جاي دیگري براي زندگي پیدا مي كنم . با چهره ي نگران

 : منظورت این است كه تو هم قصد داري ازدواج

كني ؟ پوزخندي زدم و گفتم : نه ، من كه قبلا گفتم كه دیگر 

 ازدواج نخواهم كرد . ولي لازم است كه ما دیگر مستقل

زندگي كنیم و متكي به خود باشیم . منظورم از ما من و مادر و 

 ممصطفي است . ما مي توانیم در خانه ي من با ه

زندگي كنیم ، فقط كافیست مستأجرش را جواب بگوییم . بعد با 

 خیال راحت كاري پیدا كرده و زندگي خود و آندو را
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اداره مي كنم . علي با پوزخندي تمسخر آمیز گفت : فكر نمي كني 

 من این اجازه را به تو نمي دهم كه هرچه دلت

آنقدر با  خواست انجام بدهي ؟ گفتم : نگران نباش در آن زمان تو

 فرشته خانم سرگرمي كه وقت اینكه به من اجازه

بدهي یا ندهي را نداري . اخمش را در هم كشید و گفت : فرشته ؟ 

 حالا چه كسي گفته كه همسر من قرار است

فرشته باشد ؟ گفتم : علي آقا لازم نیست انكار كني ، من از همه ي 

 جریان خبر دارم . در حالیكه به من خیره شده بود

، نفس بلندي كشید و گفت : متاسفانه تو از هیچ چیز خبر نداري . 

 منظورش را درك كردم و براي آنكه سر به سرش

گذاشته باشم گفتم : تو اشتباه مي كني ، من همه چیز را مي دانم . 

 اعصابش تحریك شده بود . با صداي بلندتري

ن گفت : ولي این تویي كه اشتباه مي كني . همیشه در مورد م

  –اشتباه كردي و هیچوقت به منظور واقعي من پي نبردي  

  

شیطنتم گل كرده بود و با تبسمي گفتم : با همه ي این حرفها ،  .

 حاضرم شرط ببندم كه از همه چیز خبر دارم . با نگاه

مخصوصي گفت : از حالا مي دانم كه شرط را باخته اي . گفتم :به 

 شرط ببندیم ؟فكر من نباش فقط بگو ، سر چه چیز 
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علي بلافاصله گفت : بر سر رفتن تو شرط مي بندیم . اگر تو شرط 

 را بردي آزادي كه هر كاري كه دلت خواست

انجام بدهي ، ولي اگر باختي باید تا هر وقت كه من بخواهم اینجا 

 . بماني . لبخندي برویش زدم و گفتم : قبول است

و در آشپزخانه ماند و حالا چند دقیقه صبر كن الان برمي گردم . ا

 من به طرف اتاق براه افتادم . هنگامي كه برگشتم

دستهایم را در پشتم نگه داشته بودم . وقتي روبروي او رسیدم ، 

 دستم را جلو آوردم و او دفترچه شعرش را در دست

من دید و در یك لحظه چهره اش تا بناگوش قرمز شد . در حالیكه 

 را باختي . نگاه او صدایم میلرزید گفتم : تو شرط

با من در آمیخت و احساس خوشایندي به من دست داد . نگاهم را 

 به زیر انداختم تا او متوجه حالم نشود و با صداي

آرامي گفتم : حالا آزادم كه از اینجا بروم . در همان حال چرخي 

 زدم و پشتم را به علي كردم . ناگهان چنگال او با

موهایم فرو رفت و با صداي كه كاملا مي شدت هر چه تمام تر در 

 لرزید ، گفت : پس تو در تمام این مدت ، از همه

چیز خبر داشتي و اصلا به روي خودت نیاوردي و گذاشتي من 

 باز هم زجر بكشم ؟ بر اثر فشار پنجه هاي او در

موهایم گفتم : آخ ........ سرم درد گرفت . دهانش را به گوشم 

 این درد ، در مقابل دردي كهنزدیك كرد و گفت : 
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من سالها كشیدم ، خیلي ناچیز است . با این كلام ، موهایم را رها 

 كرد و پرسید : چطور راضي شدي كه در این چند

ماه باز هم آن همه رنج را تحمل كنم ؟ همراه با شرم گفتم : نمي 

 توانستم به روي خود بیاورم ، آخر مطمئن نبودم كه

حساس تو مثل سابق باشد و در ضمن از بعد از بازگشت من ا

 چگونگي احساس خودم هم خبر نداشتم . اما دیشب

وقتي مادر گفت ، كه فرشته را براي تو در نظر گرفته است ، دلم 

 مالامال از غم شد و اكمروز صبح كه بحث ازدواج ترا

پیش كشید و بعد از خوشحالي هل هله كرد ، بي اختیار گریه كردم 

 . شدم كه چه احساسي به تو دارمو تازه متوجه 

علي به من نزدیك شد و دستهایش را از دو طرف در میان موهایم 

 فرو برد سرم را بالا آورد و همرا با نگاه پرمهري

پرسید : تو امروز گریه كردي ؟ آنهم به خاطر من ؟ نگاهم را 

 پایین انداختم و به آرامي گفتم : دست خودم نبود

هستم . همراه با لبخندي گفت : اما من در  بدبختانه من كمي حسود

 مورد تو خیلي حسود هستم . پس مواظب باش

تم : حسادت مرا تحریك نكني . نگاه دلربایي به سویش كردم و گف

خوشحالي پیشانیم رابوسید و در  زا چشم قربان ، امر دیگري باشد

كنار گوشم زمزمه كرد : اوامر بعدي باشد براي زمانیكه رسما 

 من شديهمسر 
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نسیم خنكي كه بر ما مي وزید خبر از آغاز پاییز مي داد ، اما 

 براي من و علي آغاز بهار زندگیمان بود

 پایان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سپاس و درود به شما عزیزان!

 

ایرانی و خارجی در گوگل با سرچ  برای دانلود بهترین رمان های

 :کردن

  رماندانلود 

 

 یا

http://romanbook.ir/
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